
ی
ید
ش
ور
خ
۱۴
۰۴
ل 
سا
   
   
   
   
   
   
۱۶
۳ 
ر˴ۀ 
ش
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ت
یا
دب
و ا
ن 
زبا
ت 
عا
طال
 م
لۀ
ج
م

۱۶۳

دورۀ سوم
ربع اول

سال ۱۴۰۴خورشیدی
شر˴ۀ مسلسل ۱۶۳

سال تأسیس: ۱۳۵۹خورشیدی
 کابل_افغانستان

163
تأملی زیبایی شناختی بر سرود...ـ

تعبیر وحدت الوجودی مولوی در ...ـ

ویژگی های زبانی و آرایه های...ـ

کاربرد اصطلاحات عرفانی و...ـ

مقایسۀ باب سوم گلستان سعدی با...ـ

رابطۀ شمس و مولانا.ـ



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 امارت ميد افغانستان اسل 
 ميمو اکاډعلو  د

 معاونیت بخش علوم بشری
 ها و ادبیاتانـزب ریاست مرکز

 دری یاتانستیتوت زبان و ادب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،فولکلورشناسیشناسی، های تاریخ ادبیات، زبانبخش رد

 شناسییاتباد به های مربوطظریۀ ادبی، نقد ادبی و سایر گونهن

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :هنمودر

 درس آیلاً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلص، رتبة علمی، شمارة تلفن و ایممقاله رسم
 نویسنده به ادارة اکادمی علوم فرستاده شود.

 شد.شدة علمی باتحقیقی، بکر و مطابق معیارهای پذیرفته_ مقالة ارسالی باید علمی 

 .مقاله نباید در جای دیگری قبلاً چاپ گردیده باشد 

 ش، روش یی از مسأله و اهداف پژوهخلاصهکلمه بوده،  250الی  150مقاله حاوی  چکیدة
در  وخبری  یده به شکلهای چکگیری را احتوا کند. جملههای کلیدی و نتیجهتحقیق، یافته
 .روری استضهای یونسکو به یکی از زبان ترجمة آن د. همچناننباشنوشته شدهزمان گذشته 

 دستهیج به، اهمیت، مبرمیت، هدف، سؤال تحقیق، روش تحقیق، نتامقاله باید دارای مقدم-

 باشد.آمده و فهرست منابع بوده و در متن به منبع اشاره شده

 ر ضوعات دی مومقاله باید بدون اغلاط تایپی با رعایت تمام نکات دستور زبان و تسلسل منطق
 باشد.تنظیم شده wordدر برنامة  A4 یک روی صفحة کاغذ 

 ها ضروری است.فاصله میان واژهفاصله و نیم رعایت 

 ( 5000حجم مقاله حداقل) ( کلمه بوده 7000و حداکثر ) ود، فاصله شتایپ  13با سایز فونت
 کاپی فرستاده شود.( باشد و به شکل هارد و سافتsingle) بین سطرها واحد

 اشد.بشتهگی دافتتی متر فرورنسا نیمباید  ، بجز پاراگراف نخست،هاسطر نخست پاراگراف 

 عدد }صرف صفحه کتاب :متنی باید به شکل )تخلص نویسنده، سال چاپ کتابارجاع درون 
 ( تحریر گردد.{صفحه

 نوبت چاپ، مترجم، جلد، .نام کتاب)سال چاپ(. ها باید به شکل )تخلص، نام. فهرست کتاب 
 تنظیم گردد. .(نام انتشارات: محل انتشار

 ندم، ، سال چ، نام مجله«نام مقاله»)سال چاپ(. ل )تخلص، نام. ها باید به شکفهرست مجله
 .( تحریر گردد.نامه باشد(شماره، فصل)اگر فصل

 رسی: وع، دستموض منابع انترنتی باید به شکل )تخلص، نام. عنوان نوشته، نام سایت، تاریخ نشر
 لینک سایت} مراجعه: تاریخ مراجعه{.( تنظیم گردد.

 ی ی اکادمشراتت رد، قبول و اصلاح مقالات را با درنظرداشت لایحة نهیأت تحریر مجله صلاحی
 علوم دارد.

 ه ربطی ب ، الزاماً های محقق و نویسنده بودهگر دیدگاهشده بیانهای ارائهها و اندیشهتحلیل
 موقف اداره ندارد.

 ورد متواند حق کاپی مقالات و مضامین منتشره محفوظ بوده و در صورت ذکر مأخذ، می
 استفادة نشراتی قرار گیرد.

 گردد.مقالة وارده دوباره مسترد نمی 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ریاست اطلاعات و ارتباط عامة اکادمی علوم افغانستانناشر: 

 محقق سیداحمد رفعت  ل:مدیر مسئو
 ت تحریر: هیأ

 الدین نظامیبرهانسرمحقق 
 شیر رستگارعلیسرمحقق 

 الحه حبیبیصسرمحقق معاون
 محقق سیداحمد رفعت

 محقق مارینا بهار
 محقق سیداحمد رفعت  دیزاین:
 اکادمی علوم افغانستان.شهرنو،  ،کابل آدرس:
 ستارة همت مطبعه:
 0783741190   -0202201279:  تماسهای شماره 

  info @ asa.gov.af :عامهایمیل ریاست اطلاعات و ارتباط 
 gmail.com2022khurasan@ ایمیل مدیریت مجله:

 اشتراک سالانه:
 افغانی 300کابل: 

 افغانی 500 ولایات:
 دالر امریکایی 100 کشورهای خارجی:

 کابل: قیمت یک شماره در
 یافغان 70دان اکادمی علوم: برای استادان و دانشمن 
  :افغانی 40برای محصلین و شاگردان مکاتب 
  :افغانی 80برای سایر ادارات 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:khurasan2022@gmail.com


 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست مطالب
 

 فحهص               نویسنده                           عنوان                شماره     
 

 1                 محقق عبدالناصر مبشر      شناختی بر سرود...تأملی زیبایی -1

 42              الدین نظامیسرمحقق برهان  ... الوجودی مولویوحدت تعبیر -2

 65              الله شریفسرمحقق شریف        ...هایهای زبانی و آرایهویژگی -3

    86            پوهنمل محمدظریف صفری                      ...کاربرد اصطلحات عرفانی و -4

 100                       الدین نظری    یار حسامپوهن  ..مقایسۀ باب سوم گلستان سعدی. -5

 123                         لیمه خیالمحقق    رابطۀ شمس و مولانا -6

 140معاون سرمحقق عبدالمجید ندیم          بررسی رسم عزاداری در بین... -7

 155                    محقق مارینا بهار  تحلیل نمادشناسانۀ افسانۀ... -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 ... شناختی بر سرودتأملی زیبایی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»شناختی بر سرود تأملی زیبایی

 واصف باختری

An Aesthetic Reflection on the Poem "In the 

Dusty Street of the Calendar" by Wasef Bakhtari 
 

Asistant Professor Abdul Nasser Mobasher 

 

Abstract  

Wasif Bakhtari is one of the most important and prominent 

contemporary literary figures of Afghanistan and perhaps sits on 

the highest peak of modern Afghan poetry. Examining why and 

how this high status is one of the most important issues that 

detailed literary studies should seek to clarify. Undoubtedly, this 

issue can be examined from various perspectives. However, the 

present study, with the aim of clarifying a corner of this issue, 

examines the aesthetic aspects of Bakhtari poetry, relying on the 

poem "On the Dusty Street of the Calendar" and tries to show what 

aesthetic aspects in Bakhtari's poetry make Bakhtari poetry one of 

the best contemporary and modern Persian-Dari poems in 

Afghanistan. This study examines the subject using a descriptive-

analytical method and is based on the approach of rhetorical 
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criticism. The findings of the research show that Bakhtari's poetry 

is exceptionally prominent both in terms of verbal music and 

formal beauty, and in terms of spiritual beauty and music, and 

there is almost no important literary technique that Bakhtari has 

not used in appreciating his words. However, what places 

Bakhtari's poetry among the best contemporary poems is his 

careful, purposeful, and aesthetic selection, and his preservation of 

the nature of the language and his avoidance of excess and 

ornamentation. Although Bakhtari has made the most use of the 

most important literary ornaments, he has not allowed these 

ornaments to cover the natural beauty of the language and speech. 

 

 

 چکیده

های ادبی معاصر افغانستان ترین چهرهترین و برجستهواصف باختری یکی از مهم

است و شاید بر بلندترین قلۀ شعر نو افغانستان نشسته باشد. بررسی چرایی و 

های دقیق است که پژوهشترین مسائلیچگونگی این علو مرتبت، از مهم

شک، این مهم از منظرهای  کردن آن باشد. بدونشناختی باید در پی روشنادب

یی از این کردن گوشهگوناگون قابل بررسی است. اما تحقیق حاضر، با هدف روشن

در خیابان »شناختی شعر باختری با تکیه بر سرود مسأله، به بررسی وجوه زیبایی

یی در شناختیدهد که چه وجوه زیبایینشانکوشیده پرداخته و « غبارآلودۀ تقویم

، از بهترین شعرهای معاصر و نو شعرهای ویشوند که میاعث کلام باختری ب

تحلیلی و  –فارسی دری در افغانستان شمرده شوند. این تحقیق به روش توصیفی 

های تحقیق بر اساس رویکرد نقد بلاغی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته

های ییدهندۀ آن اند که شعر باختری، هم از منظر موسیقی لفظی و زیبانشان

ها و موسیقی معنوی و صوری، برجستگی فوق العاده دارد و هم از منظر زیبایی

تقریباً هیچ شگرد مهم ادبی نیست که باختری در تحسین کلامش از آن بهره نبرده 

شعرهای معاصر قرار باشد. با این حال، آنچه شعر باختری را در صف بهترین

داشتن طبیعت کلام و شناسانۀ او و نگهدهد گزینش دقیق، هدفمندانه و زیباییمی

ترین زدگی است. با آنکه باختری بیشترین استفاده را از مهمپرهیز از افراط و آرایه
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ها حسن طبیعی کلام های ادبی کرده است اما اجازه نداده است که این آرایشآرایه

 را بپوشاند.

ی لفظی، سیقشناختی، بلاغت، مو واصف باختری، نقد زیبایی ها:کلیدواژه

 موسیقی معنوی.

 

  مقدمه -1

شعر فارسی دری در افغانستان، از آغاز قرن چهاردهم هجری شمسی، اندک اندک 

ها عمدتاً با جنبش مشروطیت کرد. گفتنی است که این تلاشتحولاتی را تجربه می

و مبارزات آن در جهت همسویی با عصر جدید و تحولات دنیای مدرن آغاز یافت و 

یی را هان نخستین کسانی بودند که سعی کردند موضوعات شعری تازهخوامشروطه

و  ۱۳۲۹های از سال»به ساحت ادبی بکشانند. اما به نوشتۀ عبدالقیوم قویم، 

های کهن و سنتی ش در شعر دری یک گرایش نو به منظور شکستن قالب۱۳۳۰

ف نیز محمد یوس پایۀ کشور ما وآور و بلندوجود آمد. استاد خلیلی شاعر نام شعر به

زاده نخستین کسانی بودند که در راه این منظور گام آیینه و ضیاء قاری

رسد که نقطۀ اوج این جریان اما به نظر می .(۶۹: ۱۳۸۵)قویم،  «برداشتند...

تحول در افغانستان، واصف باختری باشد؛ زیرا تلاش در جهت تحول و بریدن از 

رسد و اگر استاد خلیلی و ل و پختگی میکلیشه و سنت، در واصف باختری به کما

رسیدگی را دارد. از یوسف آیینه افتخار آغازگری دارند، باختری افتخار پختگی و اوج

همین رو، نیاز است تا شعر واصف باختری از منظرهای گوناگون، مخصوصاً از نظر 

ررسی شود، مورد بشناسی که مایۀ اصلی ادبیت متون و آثار ادبی شمرده میزیبایی

 دقیق و علمی قرار گیرد.

 های تحقیقرسشپبیان مسأله و  -۱-۱

ترین شاعران معاصر و شعر او یکی از و بزرگ واصف باختری، یکی از بهترین

ترین شعرهای معاصر  فارسی دری در افغانستان است. با این حال، مایۀ برجسته

رد، به که دا ییتأسف است که شعر باختری با همه برتری و برجستگی

یی که باید، مورد بررسی دقیق و علمی قرار نگرفته و تعداد آثار تحقیقی گستردگی
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در این زمینه، بسیار ناچیز است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر، سعی بر آن 

 شناسی و علوم بلاغی بررسی و تحلیل شود.است تا شعر باختری از منظر زیبایی

این پرسش مهم است که شعر باختری از این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به 

های هنری در چه جایگاهی قرار دارد و چه وجوه منظر ادبی و زیبایی

یی در شعر باختری قابل بررسی است. به عبارت دیگر، و به تعبیر شناختیزیبایی

ها، ادبیت شعر باختری در گرو چه شگردها و تمهیداتی است و سخن فرمالیست

ستفاده از چه ابزارهای هنری، از سطح زبانی محض به سطح باختری چگونه و با ا

یابد. پژوهش حاضر از آن رو حائز اهمیت است که ما را در شناخت ادبی ارتقا می

کند. نپرداختن به این امر مند بلاغت و زیبایی شعر باختری کمک میدقیق و روش

حفظ کند و  نگرانه راها از شعر باختری، حالت کلیشود که برداشتباعث می

 و برجستگی شعر باختری، گنگ و ناشناخته باقی بماند. عوامل مؤثر در زیبایی

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-2

شناختی شعر باختری با تکیه بر سرود دادن وجود زیباییهدف تحقیق حاضر نشان

های صوری و معنوی سرود مذکور و بررسی زیبایی« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»

یی که در شناختیآن است تا عوامل زیباییاین تحقیق، سعی بر است. در

برجستگی شعر باختری مؤثر اند به بررسی گرفته شده و نشان داده شود که چرا 

نشیند و شعر باختری، یک سر و گردن از شعر اکثر شاعران معاصر برتر و بالاتر می

و و نیمایی، به این چگونه است که واصف باختری، در شعر معاصر، مخصوصاً شعر ن

نماید که از رو ضروری میآن درجه از علو و رفعت رسیده است. این تحقیق از

کند و از سوی سو ما را در شناخت وجوه ادبیت و زیبایی شعر باختری کمک مییک

شناسی شعر معاصر فارسی دری در مقایسه با شعر سنتی دیگر، راهی برای زیبایی

ی شعر معاصر فارسی دری در افغانستان یاری و شناخت و تثبیت سبک ادب

 رساند.می

 روش تحقیق -1-3

شناختی شعر تحلیلی به بررسی وجوه زیبایی –تحقیق حاضر به روش توصیفی 

ها به شکل پرداخته و داده« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»باختری با تکیه بر شعر 
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در خیابان »تن سرود یی گردآوری شده است. در این مقاله، ابتدا مکتابخانه

شناختی آن در دو با خواننده شریک شده و سپس وجود زیبایی« غبارآلودۀ تقویم

 شود.به بررسی گرفته می -لفظی یا صوری و معنوی  -سطح 

 پیشینۀ تحقیق -1-4

 در مورد پیشینۀ تحقیق باید گفت، در خصوص شعر باختری، جسته و گریخته،

ها تفاوت دارد. یکی نظر با آنیق حاضر از دو مکارهایی صورت گرفته است که تحق

داشته و کمتر، به گونۀ موردی و که عمدۀ تحقیقات در این زمینه، شکل کلیآن

به بررسی شعر واصف باختری پرداخته اند. ثانیاً از « از نزدیک»دقیق و اصطلاحاً 

تا  نظر رویکرد نظری نیز تحقیق حاضر، در نوع خود جدید است. به این معنا که

بارآلودۀ در خیابان غ»ود مخصوصاً سر  آنجا که نگارنده اطلاع دارد، شعر باختری،

است  در حالی اش، از منظر نقد بلاغی مورد بررسی قرار نگرفته است. این«تقویم

که عمدۀ تحقیقات پیرامون شعر باختری، غیر رویکردی بوده و تعداد مقالات 

بازخوانی نقش »توان به مقالۀ ز آن جمله میرویکردی در این زمینه اندک است که ا

یی در شعر پایداری افغانستان بر اساس های اسطورهو کارکرد فراخوانی شخصیت

زاده و رضا ، مقالۀ تحقیقی مشترک محمد دانشگر، سیدعلی قاسم«نظریۀ ژرار ژنت

نشریۀ ادبیات پایداری دانشگاه شهید  ۲۶در شمارۀ  ۱۴۰۱چهرقانی، که در سال 

 هنر کرمان به نشر رسیده است، اشاره کرد. با

 

 شناسانه یا نقد بلاغی(مبانی نظری تحقیق )نقد زیبایی -2

در »شناختی به بررسی شعر در تحقیق حاضر، از منظر نقد بلاغی یا نقد زیبایی

های در این رویکرد، تنها به جنبه» شود.پرداخته می« بارآلودۀ تقویمخیابان غ

های تاریخی، اخلاقی، روانشناختی شود نه جنبهر توجه میشناختی خود اثزیبایی

شناختی اثر. منتقد پیرو این شیوه، عناصر اثر را در ارتباطِ نظامدار با و جامعه

گیرد. از نظر او، معنای شعر مرکب است از عناصر شکل یا یکدیگر در نظر می

نمایه که در صورت، مثل وزن و تصویر و زبان، و عناصر محتوا مثل لحن، و درو 

در این  .(۱۳۷۷–۱۳۷۶: ۱۳۸۱)عباسپور،  «ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند
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رویکرد، متون ادبی از منظر علوم بلاغی که در سنت بلاغی فارسی و عربی، عمدتاً 

شود، مورد تحلیل و بررسی قرار در سه علم بدیع، بیان و معانی از آن بحث می

شناختی صوری و در بیان و معانی، وجوه زیبایی گیرند. در علم بدیع عمدتاً می

شود. باید متذکر شویم شناختی معنوی یا محتوایی کلام بررسی میوجوه زیبایی

در »که در تحقیق حاضر، مباحث مربوط به علم معانی، مورد توجه ما نیست و سرود 

تحلیل و باختری را صرفاً از منظر دو علم بدیع و بیان، « خیابان غبارآلودۀ تقویم

 کنیم.بررسی می

 

  و بررسی بحث -3

 در خیابان غبارآلودۀ تقویم

۱ 

هان کجایی های/هدهد ای هدهد/گوییا امشب/باز پیغام سلیمان را به سوی 

های سیمین بشارت بر درخت های سبا بردی/هان کجایی های/تا چکاوکسرزمین

قلیم جهان سبز آوازت پر افشاند/تا به من گویی/باد چشمت روشن ای از هفت ا

رانده/نی همین تنهای تنها در سپنج خاک/کز حریم آسمان رانده/هدهد ای 

فرسود یی دارم/زان که یادش زایش باران بوَد در جنگل پاییزهدهد/باز امشب نامه

دانم توان رفتنت تنگ/ای چو من با خویشتن در جنگ میروان من/ای چو من دل

چه دیدی در دیاران سبا بنویس/با ز آنیی اها نیست/پاسخش را نامهکرانتا بی

 سرانگشتان سرخ آذرخشان بر حریر ابرها بنویس

۲ 

روزانی که سیب سرخ باغستان مشرق گوی شرق/هیچ یادت هست/نیمشهرزاد قصه

را/دستی از آن سوی مغرب چید و پژواک صداهایی که آوخ چید آنک چید در هفت 

در خیابان غبارآلودۀ تقویم/پرنیان ها و عددها/روزانی که خطآسمان پیچید/نیم

روزانی که موم گرم شستند/نیمهای ترس میگند واژههای پاک را در آبواژه

روزانی که دیدم واپسین شد در میان لاژوردین کاسۀ آفاق/نیمخورشید/آب می

بر فراز /–زارها در آستان باد چون نماز سبز گندم -بار/سایۀ ابریشمین گیسوانت را/



 

 

 

 

 
 

 

 ... شناختی بر سرودتأملی زیبایی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

شهر  -دانی که چون داراب/می ن هودجی رویین/رهسپار شهر جابلسا/هیچگاپله

هایی به ژرفای ست/از فرود چاهسار کهکشانسنگی که افتادهاین گران/ –جابلسا 

پستان بدکاره/این سوار قرن یاقوتی/شهر جابلسا/این سیههزاران سال/در ره چابک

آلود ناهید دهان ین شبستان گناهگرد پتیاره/اباره/این پلشت این شوم این شبستم

زادانش/جوهر سیال گندیده را پدرود باید گفت/کز گزند تندبادانش/وز جفای خانه

گاه سرشت زندگی افسرد/کودک باور به باغستان فرداهای رویش در نهان

باز گرد ای شهرزاد /آفرینش مردبار/در گهوارۀ سبز بلوغ برگ نوشیننوشین

ی چون گل خورشید چشمانت به سوی شرق )باختری، باز گرد ا/گوی شرققصه

۱۳۹۵ :۱۵۲– ۱۵۳) 

در خیابان غبارآلودۀ »شناسی صوری یا موسیقی لفظی سرود زیبایی -3-1

 «تقویم

های واصف باختری ترین سرودهیکی از پر شکوه« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»سرود 

و »...جموعۀ شعری سروده شده و برای نخستین بار در م ۱۳۶۲است که در سال 

در همان سال به نشر رسیده است. این سرود، تقریباً تمامی « میردآفتاب نمی

چه آگاهانه و  –هایش یی مورد نظر باختری که در سراسر سرودهشگردهای ادبی

یی که از است را در خود دارد. عمدۀ شگردهای ادبی سریان یافته -چه ناآگاهانه 

ظر نختی برخوردار اند و از گذشتۀ ادبی ما تا امروز مد شنابالاترین تأثیر زیبایی

شوند، مایۀ ادبی ادب فارسی شمرده میاستادان بزرگ شعر بوده اند و جان

که دراین سرود، تقریباً تر اینود حضور یافته اند. جالبهایی اند که در این سر همین

دهد که می ضور نیافته است و این نشانیی و غیر امروزین حهیچ شگرد کلیشه

یی و های کلیشهواصف باختری، تا چه میزان، معاصر و امروزین و از چنگ سنت

 خالی از لطف شاعرانه، آزاد است.

موسیقی »در دو سطح « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»به هر حال، بررسی سرود 

گیرد. منظور از موسیقی لفظی، تمامی صورت می« موسیقی معنوی»و « لفظی

که تمامی  ی در سطح شنیداری است. بدین معناکلام ادب شناختیوجوه زیبایی

یی که در ایجاد یا بلندبردن سطح موسیقایی کلام در های ادبیشگردها و آرایه
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کنند یا مؤثر اند، در بستر موسیقی سطح شنیداری و گاه دیداری، نقش بازی می

آفرین لفظی، زیبایینشینند. این ابزارهای شناسی صوری کلام میلفظی یا زیبایی

شود که در های بدیع لفظی را شامل میوزن، قافیه، ردیف و تمامی شگردها و آرایه

واصف باختری از این منظر « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»ذیل به بررسی سرود 

 پردازیم.می

 وزن -3-1-1

از این اولاً در قالب نیمایی سروده شده است. « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»سرود 

با وجود نو بودن قالب و آزاد بودن از قید عروض و قافیة سنتی،  رو، این سرود،

ها همچنان موزون بوده و از وزن عروضی برخوردار است؛ هرچند که برابری مصراع

ترین ابزارهای در آن رعایت نشده است. به بیان دیگر، یکی از نخستین و مهم

یجاد زیبایی لفظی شدیداً اار وزن است که در آفرینی در سرود یادشده، ابز زیبایی

های سنتی در این سرود پرهیز کرده که از قالبتأثیرگذار است. واصف باختری، با آن

ها است اما به پیروی از نیما، وزن عروضی را در شعرش حفظ و تنها از برابری مصراع

شده، وجود و شناختی سرود یاداجتناب کرده است. بنابر این، نخستین وجه زیبایی

ها همچنان تأثیر حضور وزن عروضی جدید است که علی رغم نابرابری مصراع

 موسیقایی بسیار بلندی بر جذابیت سرود و جذب خواننده دارد.

به هر حال، باختری سرود یادشده را در بحر رمل )فاعلاتن( سروده است. 

 ۹ترین مصراع آن نی، دو رکنی )فاعلاتن فع/فاع( و طولا ترین مصراع این سرودکوتاه

رکنی )فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن/ 

فاعلاتن/فاع( است و به جز رکن پایانی، تمامی ارکان، سالم اند. رکن پایانی بین 

توان نتیجه می کند و لذادر نوسان است و بنابه ضرورت، تغییر می« فاع»و « فع»

ذکور، از بحر رملِ دو تا نه رکنی مجحوف مسبغ استفاده شده گرفت که در سرود م

است. این بحر با موضوع و محتوای سرود، مناسبت تام و تمام دارد و در هرگام، از 

 کند.موضوع سرود، حمایت موسیقایی می
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 قافیه -3-1-2

در خیابان غبارآلودۀ »دومین ابزاری که برای ایجاد و افزایش موسیقی لفظی سرود 

بودن قالب، قافیه ابزار قافیه است. هرچند به اعتبار نیمایی استخدام شده،« متقوی

های سنتی، در تمامی ابیات رعایت نشده و حتی یک قافیۀ واحد هم برخلاف قالب

اگر این تعبیر  –به کار نرفته، اما به هر حال، به مقتضای قالب، قافیۀ نیمایی 

قافیه،  -ولو محدود–و این کاربست  این سرود رعایت شده است در –درست باشد 

 همچنان در بلند بردن سطح موسیقایی کلام باختری نقش بارزی بازی کرده است.

ه ، پنج جا پنج قافیۀ متفاوت ب«در خیابان غبارآلودۀ تقویم»به هر حال، در سرود 

 کار رفته است. در بند نخست، دو قافیه در دو جای بند به کار رفته که هردو قافیه،

جهان »های هشتم و دهم که عبارات ا ردیف نیز همراه است. یکی در مصراعب

ی با هم قافیه و ردیف شده اند و دودیگر در دو مصراع پایان« آسمان رانده»و « رانده

با هم « ابرها بنویس»و « سبا بنویس»( که عبارات ۱۷و  ۱۶های بند نخست )مصراع

مصراع )به اضافۀ یک  ۳۰مجموعاً شامل قافیه و ردیف شده اند. بند دوم سرود اما،

دار اند؛ همه قافیه – ۲۴به استثنای مصراع  –مصراع( بوده و ده مصراع پایانی آننیم

کلمات  اما در این ده مصراع، سه قافیه به کار رفته است. در سه مصراع نخست،

صراع بعدی با هم قافیه شده و ردیف ندارند. در دو م« پتیاره»و « بارهستم»، «بدکاره»

با هم قافیه شده اند که باز هم « زادانشخانه»و « تندبادانش»کلمات  – ۲۶و  ۲۵ –

بندی شده و قافیه« مرد»و « افسرد»نیز با کلمات  ۲۸و  ۲۷های ردیف ندارند. مصراع

قافیه « سوی»و « گویقصه»اند؛ اما دو مصراع پایانی بند دوم، با کلمات فاقد ردیف

 هاست.نیز ردیف آن« شرق»بسته شده و کلمۀ 

اصطلاحاً  –در انسجام صوری و موسیقی لفظی شعر  ها،ها و ردیفاین قافیه

کنند. یی بازی میمونی صوتی نقش بسیار برجستهو ایجاد هار  -موسیقی کناری

است این چند مصراع سرود را یک بار دیگر مرور برای درک بهتر این مطلب، کافی

 کنیم:

 -شهر جابلسا  -

 پستان بدکارهین سیها

 بارهاین ستم

 گرد پتیاره...این پلشت این شوم این شب
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گیرد. با کاربست قافیه و ردیف شکل می موسیقی کناری سرود فوق، بدین ترتیب،

)وزن( و موسیقی کناری)قافیه و ردیف( اکنون نوبت به پس از موسیقی بیرونی

ار بررسی فظی و مخصوصاً تکر رسد که در بدیع لموسیقی درونی سرود مذکور می

 شود؛ قرار ذیل:می

 روش تکرار -3-1-3

در خیابان »ترین شگردهای بدیع لفظی که در سرود یکی از مهمترین و برجسته

دهد، شگرد به کار رفته و از نخستین مصراع آن خود را نشان می« غبارآلودۀ تقویم

از راه به کار بردن است. تکرار شگردی است که در آن، موسیقی کلام « تکرار»

شود. چندبارۀ واج، هجا، واژه، عبارت، جمله یا مصراع و بیت، ایجاد یا افزون می

، پس از پرداختن به دو روش دیگر «نگاهی تازه به بدیع»سیروس شمیسا در کتابش 

به عنوان سومین روش یاد کرده و « روش تکرار»از  –وش تسجیع و روش تجنیس ر  –

آورد و یا وجود میشی که در بدیع لفظی، موسیقی کلام را بهسومین رو »نگارد: می

کند، تکرار است: تکرار واک، هجا، واژه، عبارت یا جمله یا مصراع. روش افزون می

که تمامی این .(۷۳: ۱۳۸۳)شمیسا، « شودتکرار معمولاً در سطح کلام بررسی می

ها ی دارند و در ذیل، به آننمایجلوه«  بارآلودۀ تقویمغدر خیابان »ها در سرود گونه

 شود.اشاره می

 آراییواجالف( 

 «آرایی یعنی آرایش موزیکی سخن از راه تکرار بجا و هنرمندانۀ یک یا چند واجواج»

، این ترفند، حضور «در خیابان غبارآلودۀ تقویم»در سرود  .(۱۲: ۱۳۸۲)راستگو، 

های صامت ز چیدمان واجپررنگ و بسامد بالایی دارد. سراسر این سرود، مشحون ا

و مصوت است و این چیدمان، خواننده را مسحور آهنگ و طنین جادویی خود 

یی از تکرار در آن به توان سراغ کرد که گونهکند. تقریباً هیچ مصراعی را نمیمی

بهرۀ فراوان « آراییواج»ها از نوع هایی که در آنکار نرفته باشد؛ اما برخی از مصراع

 از این قرار اند:برده شده، 

هرکدام شش « ی»و « آ»های بلند مصراع چهارم از بند نخست که در آن، مصوت

که دوبار تکرار شده و به « ز»هرکدام چهار بار و صامت « ب»و « س»های بار و صامت
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قرار گرفته است. قابل ذکر « س»از نظر تأثیر، در خدمت « س»سبب نزدیکی آن با 

که همانند « yi»یعنی یای معروف، « î»، به سه صورت در این مصراع« ی»است که 

که دیفتانگ است به کار رفته اما تفاوت موسیقایی آن « ay»کسرۀ اضافت است، و 

چندان محسوس نیست و لذا در این مصراع، حکم یک نتُِ تکرار شونده را دارد. 

 مصراع چهارم چنین است:

 دیهای سبا بر باز پیغام سلیمان را به سوی سرزمین

نواز است. در این آرایی بسیار برجسته و گوشمصراع سیزدهم نیز از نظر واج

 ۲و « ز»سه بار  ،«ن»و « د»های ، چهار چهار بار صامت«آ»بار مصوت بلند  ۷مصراع، 

های تکرار شونده، تکرار شده و مصراع سیزدهم را به آرکستر بزرگی از واج« ش»بار 

 کرده است؛ بدین قرار:تبدیل 

 ن که یادش زایش باران بوَد در جنگل پاییزفرسود روان منزا

بار تکرار  3« س»بار و  4« د»صامت  بار، 7« آ»در مصراع هفدهم نیز مصوت بلند 

ها چهار قسمت شده است؛ در قسمت شده است. این مصراع از نظر چینش واج

کند، مینمایی جلوه« آ»صوت بلند م -ا اندک فاصله ب –نخست مصراع، چهار بار 

تزئین شده، قسمت سوم دوباره « د»قسمت دوم مصراع با تکرارهای پیهم صامت 

« ب»و نیز « س»ار سه بار تکرار شده و قسمت پایانی مصراع با تکر « آ»مصوت بلند 

در میانۀ دو قسمت سوم و « آن». جالب این است که مصوت بلند زینت یافته است

ز نظر باعث شده است که مصراع مذکور ا و این امر چهارم همچنان قد برافراشته

آهنگ، به صور متناوب، دچار پستی و بلندی آهنگ شود و این تناوب بر زیبایی آن 

 افزوده است:

 چه دیدی در دیاران سبا بنویسیی از آنپاسخش را نامه 

در مصراع دوازدهم بند دوم، حالت « س»و « ز»های نزدیک به همِ تکرار پیهم واج

« س پِسکپِ »همان که در تداول عامیانه  –گوشی عابدانه در دعا و نماز زمزمه و سر 

که بیانگر « ن»بخش کند و نیز حضور نرم صامت آراممی ءرا القا -شود خوانده می

 -« زارهانماز سبز گندم» -نوعی آرامش روحانی است،  با مضمون این مصراع 

و چهار « س»دو بار صامت  «ز»مناسبت کامل دارد. در این مصراع، سه بار صامت 
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 تکرار شده است:« ن»بار صامت نرم 

 –زارها در آستان باد نماز سبز گندم -

صرفاً از سه کلمه  آنکه)رهسپار شهر جابلسا( نیز با  ۲مصراع چهاردهم بند 

، دو «آ»، سه بار مصوت بلند «ر»تشکیل شده، اما در این سه کلمه، سه بار صامت 

یی را تکرار شده و هارمونی فوق العاده« هـ»ر هم صامت و دو با« س»بار صامت 

 ایجاد کرده است.

از همه زیباتر و « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»سرود  ۲مصراع هجدهم بند 

با چینش « فرود»آغاز یافته و این « فرود»تر است. این مصراع با واژۀ عجیب

که به جای کسره  ع اضافات( و یای اضافتهای پیهم کسرۀ اضافت )تتابمصوت

نشسته، به خوبی تمثیل شده است. جالب این است که در این مصراع، مصوت 

بار تکرار شده است که هرچند این مصوت به خودی خود،  ۸نیز « آ»بلند 

و تأثیری که « کسره»دهندۀ بلندا و اوج است اما ترکیب آن با مصوت کوتاه نشان

« ژرفای»و « عمق»دهندۀ تواند نشانمیتتابع اضافات بر این مصراع گذاشته است، 

باشد تا « کهکشان»تواند به خاطر حضور واژۀ چاهسار باشد. همچنان می

ظاهر  آنکهرا حل یا تمثیل کند و در واقع، با « چاهسار کهکشان»پارادوکس اضافت 

کند؛ اما برای را به ذهن متبادر می« فرود»برای کهکشان، زمین و « چاهسار»تعبیر 

لندای کهکشان که به ظاهر، یادآور آسمان و بلندا است، را نیز لحاظ کرده ب آنکه

فرود »را استخدام کرده است تا بلندای کهکشان در تعبیر « آ»باشد، مصوت بلند 

چاهسار »تر، پارادوکس را از یاد نبریم. به بیان کوتاه« هاچاهسار کهکشان

ل شده تمثی« کسرۀ اضافت»و مصوت کوتاه  «آ»در تضاد مصوت بلند « کهکشان

در ذهن خواننده « چاه»القاء کنندۀ کلمۀ  –بار  ۴ -« هـ»است. نیز تکرارهای پیهم 

ها در این مصراع، کاملاً در خدمت چینش استادانۀ واج تواند بود. به این ترتیب،

 کند:مضمون اصلی این مصراع قرار دارد و در هر گام از آن حمایت می

 السهایی به ژرفای هزاران کشاناز فرودِ چاهسارِ که
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یک نمونۀ برجستۀ دیگر از تتابع اضافات و تکرارهای پیهم کسرۀ اضافت را در 

 آنجا که سروده است: توان مشاهده کرد؛می ۲بند  ۲۴مصراع 

 باید گفت گندیده را پدرودآلودِ ناهیدِ دهاناین شبستانِ گناه

چیدمان  کنیم که در آن،مشاهده مینیز  ۲بند  ۲۵همین شکوه را در مصراع کوتاه 

آنجا که مضمون مصراع،  ها در تناسب کامل با مضمون مصراع قرار دارد؛واج

 است و چیدمان واجی مصراع نیز متناسب با آن:« تندباد»

 کز گزند تندبادانش

واک اما تا حدی شود، این مصراع با واج نسبتاً آرام و بیمشاهده می نکهاچن

تواند تمثیل همراه است؛ و می« ز»یابد که با واج آغاز می« ک« »بندشی/انفجاری»

تواند تداعی کنندۀ آمده، می« ک»که پس از « ز»واجی آغاز تندباد باشد. واج 

گونه که ذهن آدمی، به محض بلند شدن و آغاز تندباد باشد؛ همان« وزش»جریان 

ت که آمده اس« گ»شود؛ سپس واک می« وزش»و صدای « وزیدن»تندباد، متوجه 

کنندۀ تواند تداعیتر، و این می، هم باواک است و هم انفجاری«ک»در مقایسه با 

بلافاصله پس از برخاستن،  است،« تندباد»که شدت گرفتن تندباد باشد. از این

بار دیگر به سمت آمده است که توجه آدمی را یک« ز»گیرد. سپس دوباره شدت می

لب جهمانند جریان طبیعی تندباد که یک بار آغاز آن  کند؛ درستجلب می« وزش»

و بعد « د»شود؛ از آن پس گیرد و تند میبار وقتی شدت میکند و یکتوجه می

هجا با که در یککم جنبش و آرامی اند، اما از اینهای که هرچند واج« ن»و « ت»

در خود  است، باز هم تندی را« د»ی باز هم شوند و حرف بعدحرف بعدی ادا می

آمده که  «ب»وخیز جریان تندباد باشد؛ و آنگاه واج تواند تمثیل افتدارند و نیز می

تواند تداعی کنندۀ طول و تداوم و ها میباز هم انفجاری و باواک است و این

که « آ» و دوباره مصوت بلند« د»، «آ»وخیزهای تندباد باشد و سپس مصوت بلند افت

تواند علامت ه میک« ش»و « ن»تندباد تواند بود و در آخر « اوج گرفتن»دهندۀ نشان

 فرسایش و آرام گرفتن تندباد باشد.
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آفرین های این سرود نیز مملو از تکرارهای هنرمندانه و زیباییواپسین مصراع

معانی ضمنی و تلویحی  تواند تداعی کنندۀها میها در آنهاست و چینش واجواج

در  چنانکه ها قرار دارند.در خدمت مضمون اصلی مصراع بسیاری باشد که عمدتاً 

« آ»و مصوت بلند « ب»های صامت این سرود، شاهد طنین و تکرار واج ۲۸مصراع 

 بار تکرار شده اند: ۷هستیم که هر کدام 

 باربرگ نوشینکودک باور به باغستان فرداهای نوشین

 در گهوارۀ سبز بلوغ آفرینش مرد     

های دو مصراع پایانی سرود نیز با چیدمان زیبا و هنرمندانۀ واج به عین ترتیب،

 زینت یافته و بر زیبایی سرود افزوده اند.« ر»و « گ»، «د»، «ش»

های مملو از چیدمان« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»به این ترتیب، شعر 

گرفت و را جدی  هاتوان این چیدمانآفرین و معنادار است و در هر گام، میزیبایی

 شناختی برد.تحلیل کرد و از آن حظ موسیقایی و زیبایی

 آراییهجاب( 

هجاآرایی لایۀ دیگری از روش تکرار است که در زیبایی کلام هنری نقش بارزی 

هجاآرایی یعنی آرایش سخن از راه »کند. به تعبیر سید محمد راستگو، بازی می

های هجاآرایی ترین نمونهاز مهمبرخی  .(۲۳: ۱۳۸۲)راستگو،  «کاربرد ویژۀ هجاها

 قرار ذیل اند:« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»در سرود زیبای 

  های ذیل:در مصراع« این»تکرار 

گرد باره/این پلشت این شوم این شبپستان بدکاره/این ستماین سیه 

 پتیاره

لب توجه را دارند نیز ج در پایان کلمات پایانی که حکم قافیه« ره»همچنین تکرار 

 کند.می

 ساز در مصراع ذیل:به صورت پسوند جمع« ها»تکرار 

 هایواژهتقویم/پرنیان  در خیابان غبارآلودۀ/عددها و هاخطروزانی که نیم

 پاک را...

 در آغاز دو مصراع ذیل:« تا»تکرار هجای 
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های سیمین بشارت بر درخت سبز آوازت پر افشاند/ تا به من تا چکاوک

 گویی

« ارآلودۀ تقویمدر خیابان غب»هایی از تکرار هجا )هجاآرایی( در سرود نمونه هااین

آرایی تداخل دارد، بیشتر آرایی و گاه با واژهکه هجاآرایی گاه با واجاند؛ اما از این

 ده نمود و جلوۀ بیشتر دارد.های آن در دو مبحث یادشنمونه

 آراییواژهج( 

م از راه تکرار دو یا چندبارۀ فزایش موسیقی کلا آرایی آرایش سخن و ایجاد یا اواژه

واژه در کلام است. در واژه آرایی، مسائل بسیار زیادی از بدیع لفظی سنتی همانند 

شود و انواع جناس شامل است؛ هرچند که در جناس، مسائل معنایی نیز لحاظ می

بسیار زیاد ، به خاطر نزدیکی صرفاً تکرار چندبارۀ عین کلمه نیست؛ اما به هر حال

های کلمات در جناس، گاه در ث جناس و نقش صوتی و شنیداری همسانیحمبا

ا سید محمد راستگو پیشنهاد کرده است؛ ام چنانکهشود؛ ذیل تکرار از آن بحث می

عموم کتب بلاغی، جناس را از تکرار جدا دانسته و هرکدام را جداگانه بررسی کرده 

 مطرح کرده است.« تازه به بدیع نگاهی»سیروس شمیسا در  چنانکهاند 

آرایی را از جناس جدا در نظر داریم و هریک را جا نیز واژهبه هر حال، در این

آنچه ملحوظ است، صرفاً  دهیم. زیرا در تکرار واژه،جداگانه مورد بررسی قرار می

گونی تأثیر صوتی و شنیداری ناشی از تکرار واژه است و از این رو، همسانی و هم

آرایی از جناس است. پس در تکرار، صرفاً  وجه صوتی و تی، معیار تشخیص واژهصو 

که در جناس، وجه معنایی کلمات تکرار عینی کلمات مد نظر خواهد بود، درحالی

شاهد چند « تقویم در خیابان غبارآلودۀ»نیز مورد توجه است. از این منظر، در سرود 

 آوریم.ل، شواهد آن را میآرایی نیز هستیم که در ذینمونۀ واژه

جا که شاعر آن دهد؛نخستین نمونۀ تکرار، در مصراع دوم شعر، خود را نشان می

 زند:را صدا می« هدهد»

 هدهد ای هدهد!

 نمونۀ دیگر، در مصراع نهم شعر، حضور یافته است:

 نی همین تنهای تنها در سپنج خاک
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ود جا خوش کرده سر دوم  آرایی در مصراع چهارم بندیک نمونۀ برجستۀ واژه

 جناساً « پیچید»سه بار تکراراً و بار چهارم در ترکیب فعل « چید»است؛ آنجا که فعل 

 تکرار شده است:

 در چیدآنک  چیدو پژواک صداهایی که آوخ  چیدسوی مغرب دستی از آن

 هفت آسمان پیچید

اضافت  در ترکیب دو واژۀ مرکب و قرار گرفتن آن در یک «نوشین»تکرار واژۀ 

تأثیر موسیقایی فوق  سرود، ۲از بند  ۲۸توصیفی و بدون فاصله در مصراع 

 یی ایجاد کرده است:العاده

 باربرگِ نوشینکودک باور به باغستان فرداهای نوشین

 در گهوارۀ سبز بلوغ آفرینش مرد     

تضاد سرود یادشده که در دو عبارت م ۲در مصراع هفتم از بند « هایواژه»یا تکرار 

 به کار رفته است و در بخش تضاد نیز به آن اشاره خواهد شد:

 شستندهای ترس میگند واژههای پاک را در آبپرنیان واژه

در « مشرق»و « شرق»ها در سراسر سرود، همانند تکرار واژۀ نیز تکرار برخی واژه

ر چند جا د« مغرب»در سه جای سرود، تکرار کلمۀ « جابلسا»سراسر سرود؛ تکرار نام 

های مهم و تأثیرگذار یا تکرار واژگان ردیف که قبلًا به آن اشاره شد، از دیگر نمونه

واصف باختری هستند که « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»آرایی در ساختار سرود واژه

 پوشی کرد.نقش و تأثیر آن در موسیقی سرود مذکور، چشم توان ازنمی

 گروهه آرایید( 

از راه تکرار بجا و هنرمندانۀ عبارت یا  یی از تکرار است که در آن،ونهآرایی گگروهه

های ذیل در سرود شود؛ همانند نمونهیی، موسیقی کلام ایجاد یا افزون میگروهه

 «:آلودۀ تقویمدر خیابان غبار»

 بند نخست سرود: ۱۵و  ۱۴در آغاز دو مصراع « ای چو من»تکرار گروهۀ 

 تنگای چو من دل

 ها نیستکراندانم توان رفتنت تا بیچو من با خویشتن در جنگ میای 
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های سوم، پنجم، هشتم و دهم در آغاز مصراع« روزانی که...نیم»یا همانند تکرار 

 بند دوم سرود:

روزانی که سیب سرخ باغستان مشرق را/دستی از آن سوی مغرب چید نیم

روزانی که مان پیچید/نیمو پژواک صداهایی که آوخ چید آنک چید در هفت آس

گند های پاک را در آبها و عددها/در خیابان غبارآلودۀ تقویم/پرنیان واژهخط

شد در میان روزانی که موم گرم خورشید/آب میشستند/نیمهای ترس میواژه

 روزانی که دیدم واپسین بارلاژوردین کاسۀ آفاق/نیم

« آوخ»ر که در آن یل با اندک تغییدر مصراع ذ« چید آوخ»یا همانند تکرار پیهم 

 شده است:« آنک»تبدیل به 

دستی از آن سوی مغرب چید و پژواک صداهایی که آوخ چید و آنک چید 

 در هفت آسمان پیچید

 در سه جا از سرود مذکور ویا تکرار« شهر جابلسا»یا همانند تکرار عبارت اضافی 

 ه:در آغاز دو مصراع پایان سرود یادشد« باز گرد ای»

گوی شرق/باز گرد ای چون گل خورشید چشمانت بازگرد ای شهرزاد قصه

 به سوی شرق

  آراییجمله/مصراعهـ( 

ست اهرچند ممکن  -سنگ است آرایی همآرایی که در شعر عموماً با مصراعجمله

رار دو یا چندبارۀ یک جمله در عبارت از تک -یک جمله بخشی از یک مصراع باشد 

ست که باعث زیبایی و حسن صوری و موسیقی لفظی و گاه ساختار کلی شعر ا

شاهد تکرار چند « آلودۀ تقویمدر خیابان غبار»شود. در سرود معنوی کلام می

هان » -مصراع در سراسر شعر هستیم؛ از جمله، نخستین مصراع بند نخست شعر 

دوم  ه پس از مصراع چهارم بند نخست، تکرار شده است؛ یا مصراعک -« کجایی های

اع دهم تکرار شده است؛ یا که پس از مصر  -« هدهدهد ای هد» -بند نخست شعر 

)یکی مانده به آخر( شعر تکرار شده  ۲۹مصراع نخست بند دوم شعر که در مصراع 

 است. 
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 آرایی،هجاآرایی، واژه آرایی،واج –هایی از انواع تکرار ها همه نمونهاین

واصف « خیابان غبارآلودۀ تقویم در»در سرود  -یی آراآرایی و جمله یا مصراعگروهه

دهد تا چه حد این ترفند ادبی مورد عنایت باختری بوده باختری است که نشان می

 دهندۀهم در یک سرود، نشانهمه تکرار، آنو در شعرش، چقدر بسامد دارد. این

ست که ها و شگردهایی اترین روشآن است که روش تکرار به عنوان یکی از مهم

ترین باختری در تحسین کلامش از آن به وفرت بهره برده؛ تا آنجا که یکی از مهم

 قرار گرفته است. های سبکی باختری در سطح ادبیویژگی

 جناس -3-1-4

جناس که بسیار شباهت به تکرار دارد و سید محمد راستگو نیز آن را در ذیل تکرار 

ر سخن بیاورند که از جنس هم بررسی کرده، عبارت از آن است که کلماتی د

آن است که گوینده یا نویسنده در »تر، جناس یا تجنیس باشند. به عبارت دقیق

شبیه، و در معنی  گرجنس بیاورد که در ظاهر به یکدیسخن خود کلمات هم

: ۱۳۸۹)همایی،  « گوییم...دو کلمۀ متجانس را دو رکن جناس می مختلف باشند.

ۀ گذشت، در آن است که در تکرار، تنها روی چنانکه تکرار، اما تفاوت جناس با .(۴۴

شود و به همین سبب است که سانی ظاهر صوتی کلمات لحاظ میشنیداری و هم

در  آنکهحال شود؛یک کلمه با عین معنا یک یا چند بار تکرار می در تکرار عمدتاً 

ر کلمات بررسی که جناس صرفاً دلاف در معنی، شرط است. دودیگر آناخت جناس،

تر )واج و هجا( و بزرگ )عبارت/گروهه، تکرار در سطوح کوچک آنکهشود، حالمی

 مصراع و حتی بیت( قابل بررسی است. جمله،

ترین و زیباترین شگردهای بدیعی است که وجه به هر حال، جناس از مهم

فارسی  شاید از آغازین مراحل شعر و ادب های دور،شناختی آن از گذشتهزیبایی

دری تا امروز، مورد توجه شاعران و نویسندگان بزرگ زبان فارسی دری قرار داشته 

های این آفرین، توجه داشته و نمونهو دارد. واصف باختری نیز به این شگرد زیبایی

در خیابان »های جناس در سرود ترفند ادبی در شعرش فراوان است. برخی نمونه

 است.به شرح ذیل « غبارآلودۀ تقویم
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 «پیچید»و « چید»در مصراع چهارم از بند دوم سرود، شاهد حضور کلمات 

آن »شود. جناس زاید از قرار تعریف، یی از جناس زاید شمرده میهستیم که نمونه

)همایی،  «نس را حرفی بر دیگری زیادت باشداست که یکی از کلمات متجا

« پیچید»در آغاز فعل « ی»و « پ»(. در مصراع ذیل، زیات دو حرف ۴۵–۴۴: ۱۳۸۹

 واقع شده است؛ مصراع چنین است:

در  چیدآنک  چیدو پژواک صداهایی که آوخ  چیددستی از آن سوی مغرب 

 پیچیدهفت آسمان 

دهد نیز این نمونه از آن حیث که تفاوت تکرار و جناس را به روشنی نشان می

ی را تجربه کند، سه یتفاوت معنایی آنکهبی« چید»جالب است. در این مصراع، فعل 

، تفاوت معنایی پیدا کرده« چید»که با « پیچید»بار عیناً تکرار شده؛ اما در ترکیب 

در حالت جناس قرار گرفته است و نه تکرار. با این حال، باید پذیرفت که ارزش 

که  است و جز نوع تام آن،شناختی جناس، اساساً صوری، لفظی و شنیداریزیبایی

شود، سایر معنوی نیز دارد و گاه باعث ایهام و تردید خواننده میبه راستی ارزش 

ها، انواع جناس، صرفاً ارزش لفظی و شنیداری دارند، چرا که اختلاف ارکان در آن

کند و لذا باعث اعجاب یی است که هرگز امکان تردید و ایهام را فراهم نمیبه گونه

تر آن است که جناس را تنها در معنوی در خواننده نخواهد شد. از این رو، درست

جناس تام مقید کنیم و سایر انواع آن را در ذیل روش تکرار بررسی کنیم، به هر 

 ن مجال پرداختن ندارد.جا بیش از ایحال، این بحث، تیوریک است و این

در نخستین مصراع « هان»و « های»های ندایی دومین نمونۀ جناس، میان کلمه

جایی که اختلاف متجانسین تنها در حرف آخر است، از ز آنشود که اشعر دیده می

 شود:نوع جناس مطرف شمرده می

کجایی های!/هدهد ای هدهد/گوییا امشب/باز پیغام سلیمان را به  هان

هایا سیمین بشارت بر های سبا بردی/هان کجایی های!/تا چکاوکسوی سرزمین

 درخت سبز آوازت پر افشاند

صنعت یا  شود،گاه به صورت مستقل نیز بررسی می یی از جناس، کهگونه
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صنعت اشتقاق آن است که در نظم یا نثر، الفاظی را بیاورند »جناس اشتقاق است. 

ها متجانس و به یکدیگر شبیه باشد، خواه از یک ریشه مشتق شده که حروف آن

ز یک یا ا خواهش، خوانده، باشند، مانند کلمات رسول، رسیل، رسایل و خواهان،

ها چندان شبیه و نزدیک به یکدیگر باشد که در ماده مشتق نباشد اما حروف آن

ظاهر توهم اشتقاق شود از قبیل الفاظ آستان، آستین و زمان، زمین و کمان، کمین 

یک  .(۵۱: ۱۳۸۹)همایی، « گویندو امثال آن. قسم دوم را شبه اشتقاق نیز می

ور از باختری وجود دارد؛ آنجا که کلمات نمونه از جناس اشتقاق نیز در سرود مذک

 را در  دو مصراع ذیل به کار برده است:« شبستان»و  «گردشب»

آلود ناهید گرد پتیاره/ این شبستان گناهاین پلشت این شوم این شب

 دهان گندیده را پدرود باید گفت

د و شو یاد می «لاحق»یا « مضارع»یی از جناس نیز هست که به نام جناس گونه

آن است که دو رکن جناس در حرف اول یا وسط مختلف باشند. پس »آن، عبارت از 

ها به یکدیگر نزدیک )= قریب المخرج( اگر مخرج دو حرف، یعنی آهنگ تلفظ آن

باشد از قبیل حروف )ر،ل( و )هـ، ء( و )ب، پ( آن را جناس مضارع یعنی مشابه 

و « بدکاره»وع جناس را در کلمات نمونۀ این ن .(۴۸: ۱۳۸۹)همایی،  «گویند،...

 کنیم:آمده اند، مشاهده می ۲ند ب ۲۳و  ۲۱های که در مصراع« پتیاره»

گرد باره/این پلشت این شوم این شبپستان بدکاره/این ستماین سیه

 پتیاره

یی از ها و شاید برخی موارد دیگر که از چشم نگارنده مانده است، گوشهاین

آلودۀ ر خیابان غبارد»سیقی لفظی کلام باختری در سرود صوری و مو های زیبایی

شناختی شعر باختری در سطح گفته شد، بازتاب زیبایی چنانکهاند که « تقویم

لفظی و شنیداری است و در سطح موسیقایی و آهنگ کلام، خواننده را دچار 

 کنند.اعجاب و شگفتی کرده و به سمت خود جذب می
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یابان غبارآلودۀ خدر »موسیقی معنوی سرود شناسی معنوی/زیبایی -3-2

 «تقویم

های معنوی کلام ادبی، به طور سنتی در دو بخش از علوم بلاغی بررسی زیبایی

و بخشی دیگر که « بدیع معنوی»آن در علم بدیع، تحت عنوان شود، بخشی ازمی

تمامی  رخلاف سنت معمول، در این جا،در علم بیان. اما ب تر اند،تر و بنیادیمهم

را « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»شناختی معنوی کلام باختری در سرود وجوه زیبایی

کنیم و تفکیکی میان بدیع معنوی و در کنار هم و در ذیل یک عنوان مطرح می

 بیان قایل نیستیم.

 روش تشبیه -3-2-1

اهمیت بنیادین و  یکی از مهمترین صنایع ادبی که از نظر موسیقی معنوی،

 شود،توان گفت ذاتی دارد و از بدیهیات و سرشتیات ادبیات و شعر شمرده میمی

صنعت تشبیه است. اهمیت این صنعت تا آنجاست که اگر ادعا شود که سخن، 

 شود، شاید گزاف نباشد.بدون تشبیه، ادبی نمی

در اصطلاح بیان به معنی کشف یا نشان »در تعریف تشبیه گفته اند که تشبیه 

یا دو امر متفاوت است که در صفت یا صفاتی  هت دو کس، دو چیز،دادن شبا

ها ارکان تشبیه گفته مشترک باشند. در تشبیه چهار رکن وجود دارد که به آن

کنند؛ مشبه به، چیزی شود: مشبه، چیزی است که آن را به چیز دیگر تشبیه میمی

به وینده در مشبهگ ارۀشود و اغلب صفت مورد اشاست که مشبه بدان تشبیه می

جه شبه صفت مورد نظری به است؛ و تر و بیشتر از همان صفت در مشبرتر و بزرگ

است که گوینده بدان اشاره دارد و در واقع منظور اصلی گوینده است؛ ادات 

روند، مانند کلمات تشبیه، کلماتی هستند که برای نشان دادن شباهت به کار می

و « مانا»، «گویی»، «چنانچون»، «همچون»، «چون»، «به کردارِ »، «به سانِ »، «مثلِ »

 .(۳۶۰ – ۳۵۹: ۱۳۸۱، ۲عباسپور، ج)«« همانا»

به هر حال، تشبیه با توجه به حضور و عدم حضور ارکان، مخصوصاً طرفین 
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اصلی تشبیه )مشبه، مشبه به(، جنس طرفین و چگونگی بیان، به انواع مختلف 

نوع  ۱۲از  «فنون بلاغت و صناعات ادبی»شود. جلال همایی در کتاب تقسیم می

گانه  عبارت اند از : تشبیه حسی یا غیر ین انواع دوازدهتشبیه نام برده است. ا

حسی؛ تشبیه وهمی و خیالی؛ تشبیه مفرد و مرکب؛ تشبیه مطلق؛ تشبیه مشروط 

یا مقید؛ تشبیه تفضیل؛ تشبیه مقلوب یا عکس؛ تشبیه جمع و تشبیه تسویه. برخی 

تر اتب نازلآفرینی، در مرتبۀ عالی و برخی در مر از این انواع، از نظر زیبایی

طلبد و اینجا مجال پرداختن به آن همه نیست. و نشینند که بحث مفصلی میمی

یی از تشبیه، اضافت تشبیهی است که در آن، از چهار رکن تشبیه، تنها دو اما گونه

شود که خود از نوع تشبیه به( ذکر میرکن اصلی یا طرفین تشبیه )مشبه و مشبه

این دو رکن به صورت ترکیب اضافی یعنی مضاف و رود و نیز بلیغ به شمار می

ترین و زیباترین انواع تشبیه است و گاه تشخیص آیند که از فشردهمضاف الیه می

دشوار و  –مخصوصاً خوانندۀ ناآشنا با مباحث دقیق ادبی  –آن برای خواننده 

است و همین تلاش ذهنی، عامل « تخییلی»نیازمند تلاش ذهنی و به قول شمیسا 

 رود.آفرینی به شمار میمهم زیبایی

 ۲۰واصف باختری، در مجموع نزدیک به « آلودۀ تقویمدر خیابان غبار»شعر 

درصد آن به صورت اضافت تشبیهی آمده اند و  ۶۰تشبیه در خود دارد که بالای 

به صورت غیر اضافی ظاهر شده است. این تشبیهات قرار  پنج مورد آن -تنها چهار 

 ذیل اند:

فرسود روان های سیمین بشارت؛ درخت سبز آوازت؛ جنگل پاییزوکچکا

من؛ ای چو من دلتنگ؛ ای چو من با خویشتن در جنگ؛ حریر ابرها؛ باغستان 

های ترس؛ موم گند واژههای پاک؛ آبمشرق؛ خیابان غبارآلودۀ تقویم؛ پرنیان واژه

چون نماز سبز گرم خورشید؛ لاژوردین کاسۀ آفاق؛ سایۀ ابریشمین گیسوانت؛ 

این  –شهر جابلسا  –دانی که چون داراب.... می زارها در آستان باد؛ هیچگندم

 –گندیده را پدرود باید گفت؛ شهر جابلسا آلود ناهید دهانشبستان گناه

 یگاه سرشت زندگها؛ نهانناست...؛ چاهسار کهکشاسنگی که افتادهگراناین

وق از دو حیث، حائز اهمیت فراوان اند؛ باید خاطر نشان ساخت که تشبیهات ف
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 –تشبیه  ۲۰نزدیک به  –یکی از نظر بسامد یا کمیت تعداد تشبیهات بسیار زیاد 

است و از این حیث، کاملًا حیثیت سبکی پیدا کرده است و اگر بخواهیم 

ترین های سبکی شعر مذکور را در سطح بیانی بررسی کنیم، قطعاً برجستهویژگی

اضافت تشبیهی است که  یانی سرود یادشده، تشبیه و مخصوصاً ویژگی سبکی ب

بسامد بسیار بالا دارد. دوم از حیث تازگی و بداعت در تشبیهات. برجستگی و 

شود؛ یا از طریق کشف روابط استادی شاعر در تشبیه، از دو ناحیه مشخص می

شاعرانه های جدید که خود چشم و بصیرت بهها و یافتن مشبهجدید میان پدیده

های جدید شبهخواهد و از عهدۀ هرکسی ساخته نیست؛ یا از طریق کشف وجهمی

های کهنه. به عبارت دیگر، در عرصۀ تشبیه، شاعری شاعرتر و استادتر میان پدیده

به تکراری، وجه شبه جدیدی کشف کند یا است که بتواند در میان مشبه و مشبه

کند که در این صورت، هر سه رکن تشبیه  بتواند دو پدیدۀ جدید را به هم تشبیه

ه خواهد بود. با توجه به این به و وجه شبه( جدید، ابتکاری و خلاقان)مشبه، مشبه

از هردو حیث، کمال استادی « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»نکات، باختری در سرود 

و  را به خرج داده است. تقریباً صد در صد تشبیهات باختری در این سرود، جدید

روان »یی است. به عنوان نمونه، تشبیه خلاقانه و ابداعی و غیر تکراری و غیر کلیشه

که کاملاً تشبیه جدیدی است؛ به احتمال قریب به « جنگل پاییزفرسود»به « من

تشبیه « جنگل پاییزفرسود»خود را به « روان»هیچ شاعری قبل از باختری،  یقین،

ی نیز کسی چنین تشبیهی به کار نبسته نکرده است و حتی شاید بعد از باختر 

های باختری است و تعبیر خود از ساخته« جنگل پاییزفرسود»باشد. حتی ترکیب 

به کار نرفته  –لا اقل در حد اطلاع نگارنده  –متن دیگری  در هیچ« پاییزفرسود»

که باز تشبیهی بدیع و خلاقانه است « هاچاهسار کهکشان»است. به همین ترتیب، 

لاژوردین کاسۀ »کند؛ ویا چون ذهن تداعی می را نیز به« هاچالهسیاه»اه مفهوم و گ

که آسمان را به کاسۀ لاژوردین تشبیه کرده است و در نوع خود، تشبیه بدیع  «آفاق

که یک تشبیه « زارها در آستان بادچون نماز سبز گندم»است؛ ویا ییو خلاقانه

تکرار نشده است؛ یا همانند عنوان این سرود که  کاملًا بدیع و ابتکاری است و هرگز

را به « تقویم»که « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»مصراعی از بند دوم نیز هست، 
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تشبیه کرده است و چنین تشبیهی، کاملاً بدیع و ساختۀ ذهن « خیابان غبارآلوده»

، که و ضمیر شاعرانۀ باختری است و دیگر تشبیهات به کار رفته در سرود مذکور

یی در ادب گفته شد، تقریباً همه جدید، ابداعی و ابتکاری اند و سابقه چنانکه

ترین عنصری است که شعر باختری فارسی دری ندارند. این تازگی و بداعت، مهم

 نشاند.بخشد و او را در صدر شاعران معاصر میرا برجستگی می

 تلمیح -3-2-2

در اصطلاح بدیع آن است که گوینده یعنی به گوشۀ چشم اشاره کردن؛ و »تلمیح 

)همایی، « در ضمن کلام به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی معروف اشاره کند،...

های این صنعت در شعر باختری فراوان است اما آنچه در این نمونه .(۲۰۶: ۱۳۸۹

 بیشتر تلمیحات اساطیری است. به بیان دیگر، یک عنصر مهم شعر هست،

 دیگر در شعر باختری، وفور تلمیحات، مخصوصاً تلمیحات اساطیریآفرین زیبایی

دهد و خواننده انگیزی قرار میاست که شعر باختری را در فضای اساطیری شگفت

کند. اسطوره در شعر باختری، هم به را وارد فضای سهمگین و رازآلود اسطوره می

ها و ، پدیدهها، اشیاءصورت تلمیحات و اشارات اساطیری و یادکرد شخصیت

ها خواهیم یی راه یافته است که در همین ضمن به بررسی آنحوادث اسطوره

های جدید و در یی به پدیدههای اسطورهپرداخت و هم به صورت قایل شدن ویژگی

های جدید و امروزین خود را نشان داده است که در این مجال، واقع خلق اسطوره

در فرصتی دیگر و با توجه به دیگر سرودهای امکان پرداختن به آن نیست و باید 

 آن پرداخت.  باختری به

وار از ، مجموعۀ مغتنم و کلکسیون«در خیابان غبارآلودۀ تقویم»اما شعر 

یی بیش کدهیی است و شاید بتوان گفت، کل شعر، تلمیحتلمیحات زیبا و اسطوره

ار تلمیح عمده به کار چه« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»در مجموع، در سرود  نیست.

ها بنا یافته و شعر بر پایۀ آن یی است که ساختار کلیرفته است. دو تلمیح به گونه

دو تلمیح دیگر به صورت موردی و در حد یک تشبیه که البته آن دو هم بخشی از 

شوند. این دو تلمیح ساده که ساختار کلی آن تلمیحات اساسی دیگر شمرده می

و « شهر جابلسا»یی دارند، یکی تلمیح به نمونه –ر و مثالی تنقش نسبتاً فرعی
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در »است. باختری در بند دوم سرود  «ناهید»و « داراب»دیگری تلمیح به حکایت 

گر و را غارت« مغرب»پرداخته و « مغرب»و « مشرق»به تقابل « خیابان غبارآلودۀ تقویم

شهری  -« جابلسا»به کند و آن را توصیف می« سیب سرخ باغستان مشرق»دزدِ 

شهری است به طرف مغرب لیکن »...یی که به روایت دهخدا، افسانه –یی اسطوره

جابلقا و جابرسا و هما مدینتان فی عالم »گفته اند  چنانکهدر عالم مثال، 

« شهری است به سرحد مغرب، هزار دروازه دارد و هر دری هزار پاسبان«]...[ المثل

و همسرش « داراب»تشبیه کرده؛ آنگاه به حکایت  -( )دهخدا: ذیل مدخل جابلسا

داد و به همین دختر قیصر روم، اشاره کرده است که دهانش بوی بد می« ناهید»

سبب داراب او را ترک گفت و به خانۀ پدرش قیصر فرستاد. باختری با تلمیح به این 

ی اساطیر و «جابلسا»که همان  «مغرب»خواهد خواننده را اقناع کند که ماجرا، می

« داراب»گونه که هاست، شهری پلید و شوم است و باید آن را ترک کرد همانافسانه

های باختری از زشتی و پلشتی را ترک گفت. توصیف« ناهید دهان گندیده»

 چنین است:« مغرب»

باره/این پلشت این شوم بدکاره/این ستم پستاناین سیه / -شهر جابلسا  -

 آلود ناهید دهان گندیده را پدرود باید گفتین شبستان گناهگرد پتیاره/ااین شب

اند؛ اما آن دو  باری، این تلمیحات، در درون ساختاری کلی شعر بسیار ارزشمند

یمان علیه ، یکی داستان سلها بنا یافتهار شعر بر بنیاد آنتشبیه دیگر که ساخت

ی است که در «گوشهرزاد قصه»السلام، هدهد و شهر سبا و دیگری داستان 

شخصیت زن مرکزی است. باختری بند نخست « هزار و یک شب»داستان معروف 

 سرود را با بازآفرینی داستان هدهد و سلیمان علیه السلام و فرستادن نامه به ملکۀ

گونه که در داستان سلیمان علیه السلام و شهر سبا برساخته است. درست همان

و سلیمان علیه السلام سراغش را  هدهد، در قرآن کریم، هدهد غایب است

گیرد، باختری نیز بند نخست را با جستجوی هدهد و فریاد زدنش آغاز کرده می

 است:

 هان کجایی های! / هدهد ای هدهد

گاه چنانکه در اصل داستان، سلیمان علیه السلام از علت غیبت هدهد آن
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که مطمئن نیست که دهد کند، باختری نیز تلویحاً نشان میاطلاعی میاظهار بی

باز هم پیغام حضرت سلیمان علیه »دهد که هدهد کجاست؛ اما قویاً احتمال می

در ادامه قصدش از فریاد زدن «. های سبا برده استالسلام را به سوی سرزمین

کند که در انتظار مژده و بشارتی است از جانب هدهد؛ مژدۀ هدهد را بیان می

راه نداشتن در هفت اقلیم زمین و در حریم  رهایی از راندگی و دورماندگی و

یی دارد که باید نامه دهد که همانند سلیمان علیه السلام،آسمان. باز ادامه می

گوید که کند و میدردی میاما با هدهد هم هدهد آن را ببرد و پاسخش را بیاورد؛

اش را سخ نامهتواند پاها برود؛ میکرانخواهد هدهد خود را خسته کند و تا بینمی

های سبا دیده است، بنویسد. به این ترتیب، تمامی بند بر اساس آنچه در سرزمین

نخست سرود مذکور، بر اساس بازسازی و بازآفرینی داستان هدهد و سلیمان علیه 

 السلام آفریده شده است.

کند قصۀ تلمیح دومی که در شکل دادن ساختار سرود یادشده نقش بازی می

های شهرزاد در داستان گفتناست که اشاره دارد به قصه« گویهشهرزاد قص»

که در آن، شهرزاد، هزار و یک شب، هزار و یک قصه را « هزار و یک شب»معروف 

کند تا دست از کشتن کند و بدین طریق شاه را معالجه میبرای پادشاه روایت می

کل داده است. زنان بردارد. همین ماجرا شالودۀ ساختار بند دوم سرود را ش

کند و در طول این آغاز می« گوی شرقشهرزاد قصه»باختری بند دوم را با مصراع 

 بند، گویی در حال قصه گفتن است؛ به این موارد دقت کنید:

 هیچ یادت هست

 روازنی که سیب سرخ باغستان مشرق را...نیم

... 

 ها و عددها...روزانی که خطنیم

... 

 ...روزانی که مومِ گرمِ نیم

... 

 روزانی که دیدم...نیم
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یی از بازآفرینی گونه دارند و گونهها ساختاری روایتی و قصهاین مصراع

های شهرزاد در هزار و یک شب اند. در ضمن، در جریان بند دوم، آن دو گفتنقصه

گونه اند آیند که خود این تلمیحات باز روایتذکرشان رفت می تلمیح دیگر که قبلاً 

اندازند و های پیهمِ این تلمیحات میو تلویحاً خواننده را به یاد روایت اً و تلمیح

ها را نیز قصه کرده است؛ زیرا خواننده برای دریافت معنا و انگار که شاعر، آن روایت

ناهید »و « داراب»و « شهر جابلسا»یی جز واکاوی ماجراهای محتوای شعر، چاره

بگیرد و ر نیز ناچار است اصل این روایات را پیندارد و برای این کا« دهان گندیده

مرور کند و این خود به این معناست که باختری با این شگرد، به نحو تلویحی آن 

عر، بسیار موجز و کوتاه ن بند از شدرونمایۀ ای ها را نیز روایت کرده است.قصه

ست و سرزمینی شوم و پلید و در پی غارت باغستان مشرق ا« مغرب»که است؛ این

گیری از باید آن را ترک کرد و دور انداخت؛ اما این طرح کوتاه را باختری با الهام

همه زیبایی را به چنان فرمی داده و آن« هزار و یک شب»در « گوشهرزاد قصه»طرح 

 ارمغان آورده است.

یاد « تشبیه تلمیحی»این ویژگی همان است که سیروس شمیسا از آن به عنوان 

تشبیهی است که درک وجه شبه  تشبیه تلمیحی،»ریف آن گفته است: کرده و در تع

درست  .(۲۴۵: ۱۳۸۱)شمیسا، « آن در گرو آشنایی با اسطوره و داستانی است

که درک درونمایه و محتوای آن مستلزم « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»همانند سرود 

شهرزاد و داراب و  هایآشنایی با داستان هدهد و سلیمان علیه السلام و داستان

 توان سخن باختری را دریافت.ها نمیناهید است و بدون آشنایی با این داستان

 تشخیص -3-2-3

در خیابان »آفرینی معنوی در سرود ترین ابزارهای زیباییتشخیص هم یکی از مهم

واصف باختری است. باختری، همانند اکثر شعرهایش، در شعر « غبارآلودۀ تقویم

  « پنداریجاندار»و « تشخیص»، به وفور از شگرد ادبی «غبارآلودۀ تقویم در خیابان»

 personificationبرابر واژۀ انگلیسی »بهره برده است. در تعریف تشخیص آورده اند: 

در لغت به معنی تغییر دادن و شخصیت بخشیدن و در  prosopopoeiaو یونانی 
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جان، اسات انسانی به اشیای بیاصطلاح بیان و نقد ادبی، انتساب ویژگی یا احس

 «های انتزاعی است، مانند جان بخشیدن به بهار...موجودات غیر بشری، یا اندیشه

  .(۳۶۱: ۱۳۸۱)عباسپور، 

کنند، و انگاری را با جاندارانگاری در کنار هم مطرح میگاه تشخیص یا انسان

کنار هم بررسی  جا نیز این دو را دردهند. در اینهردو را در ذیل هم قرار می

 کنیم. می

های انسانی به هدهد است؛ هرچند که در نخست از همه، قایل شدن ویژگی

گوید، اما تفاوت آن در این است که آنجا سلیمان اصل داستان هم هدهد سخن می

اما در این  کند؛داند و به زبان خودشان صحبت میعلیه السلام زبان مرغان می

دهد؛ گوید و اعمال انسانی از خود نشان میسخن می جا، هدهد با زبان انسانی

 مانند نوشتن پاسخ نامه:

یی از آنچه دیدی یی دارم/...پاسخش را نامههدهد ای هدهد/باز امشب نامه

 در دیاران سبا بنویس

را به کار « شستن»فعل انسانی « ها و عددهاخط»نمونۀ دیگر، آنجاست که برای 

 برده است:

های ها و عددها/در خیابان غبارآلودۀ تقویم/پرنیان واژهطروزانی که خنیم 

 شستندهای ترس میگند واژهپاک را در آب

 را به کار برده و به این طریق، باور را به« کودک باور»یا آنجا که اضافت تشبیهی 

 میرد:می« گهوارۀ سبز بلوغ آفرینش»کودک تشبیه کرده است که در 

 باربرگ نوشیناهای نوشینکودک باور به باغستان فرد 

 در گهوارۀ سبز بلوغ آفرینش مرد     

قایل شده و حرکت سایۀ گیسوان معشوق را بر « نماز» ،«زارهاگندم»که برای یا آنجا

 ان باد، تشبیه کرده است:زارها در آستاثر باد، به نماز خواندن گندم

چون نماز  -را/پسین بار/سایۀ ابریشمین گیسوانت روزانی که دیدم وانیم

 –زارها در آستان باد سبز گندم
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است که باختری در ساختار سرود یادشده « تشخیص»هایی از صنعت ها نمونهاین

 ها بهره برده است.از آن

  تایب(الگو )آرکیکهن -3-2-4

سازی کلام یکی دیگر مباحث مهم معنوی در علوم بلاغی که در تحسین و زیبا

الگوها در ساختار شعر یا اثر ادبی ها یا کهنتایپتن آرکینقش مهم دارد، راه یاف

الگو در روانشناسی آن قسمت از محتویات موروثی ناخودآگاه جمعی کهن»است. 

Collective Unconscious جا به شکل ثابتی بروز است که همیشه و در همه

آثار  ها والگو در خوابشۀ بخصوصی است. کهنگر آرمان و اندیکند و نشانمی

شود. مثلاً عبور از آب )دال، نشانه( کهن الگوی ادبی خلاق به فراوانی دیده می

مرگ، تولد دوباره، رسیدن به قدرت و به طور کلی انتقال از یک مرحله به مرحلۀ 

ترینِ تایپ آنیما و آنیموس را مهمیونگ آرکی» .(۲۵۳: ۱۳۸۱)شمیسا،  «دیگر است

)روح زنانۀ مرد( و آنیموس )بخش مردانۀ روان زن( در دانست. آنیما ها میتایپآرکی

ؤیایی ر و عاشق  Dream-girlرؤیاها و تخیلات و آثار هنری به صورت معشوق 

Dream-Lover یابان غبارآلودۀ خدر »در سرود  .(۲۵۴)همان:  «نمایندرخ می

تایپ حکم آرکی« گوی شرقشهرزاد قصه»شود که باختری نیز دیده می« تقویم

وس را دارد و به صورت معشوق رؤیایی ظاهر شده است؛ معشوقی که باختری آنیم

 آرزوی بازگشتش را دارد:

 گوی شرقبازگرد ای شهرزاد قصه

شود که آنیما دو جنبه دارد؛ جنبۀ منفی و جنبۀ مثبت؛ و این هردو گفته می

ما حضور یافته است. جنبۀ مثبت آنی« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»جنبه در سرود 

یاد شده و جنبۀ منفی آن « گوی شرقشهرزاد قصه»همان است که از آن به صورت 

آنجا که  هایی که از شهر جابلسا ارائه کرده، ظاهر شده است؛در تصاویر و توصیف

، «بارهاین ستم»، «پستان بدکارهاین سیه»باختری، شهر جابلسا را با عباراتی مانند 

ناهید »و « آلودهاین شبستان گناه»و « پتیارهگرد این پلشت این شوم این شب»

کند در واقع، جنبۀ منفی و زشت آنیما را به تصویر توصیف می« دهان گندیده

 کشیده است.
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در »الگوهای مورد نظر یونگ که در سرود ها و کهنتایپبرخی دیگر از آرکی

 راه یافته، از این قرار اند:« خیابان غبارآلودۀ تقویم

بدین  که نوعی جاندارانگاری هم در قبال آن به کار رفته است؛« ایهس»الگوی کهن

 قرار:

 دم واپسین بار/سایۀ ابریشمین گیسوانت را...روزانی که دینیم

 ده است:شالگوی مرگ که در پایان سرود مطرح کهن

 باربرگ نوشینکودک باور به باغستان فرداهای نوشین

 در گهوارۀ سبز بلوغ آفرینش مرد    

 نیز هستیم؛ آنجا که سروده است:« زایش»الگوی سرود مورد نظر، شاهد کهن در

 یی دارمباز امشب نامه

 زان که یادش زایش باران بود در جنگل پاییزفرسود روان من

گو و سفرش ی شهرزاد قصه«سایۀ ابریشمین گیسو»کهن الگوی سفر؛ آنجا که از  

 صرفش کند:از آن سفر منخواهد گوید، و میبه سوی شهر جابلسا سخن می

چون نماز  -روزانی که دیدم واپسین بار/سایۀ ابریشمین گیسوانت را/ نیم

 گان هودجی رویین/رهسپار شهر جابلسابر فراز پله/ –زارها در آستان باد سبز گندم

بازگشت « آرزوی»که باختری در بند دوم توان مدعی شد که با توجه به اینحتی می

، به نو به گونۀ پنها« بازگشت»الگوی را دارد، به کهن« شرقگوی شهرزاد قصه»

نیز توجه داشته است؛ آنجا که سروده است:« تولد دوباره»الگوی کهن  

 گوی شرقبازگرد ای شهرزاد قصه

 بازگرد ای چون گل خورشید چشمانت به سوی شرق

الگوها و از نظر تکیه بر کهن« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»به این ترتیب، سرود 

شناختی، جداً های مهم در آفرینش و افزایش وجوه زیباییتایپگیری از آرکیبهره

 ه به سرود مذکور نگاه کرد.توان از این دریچقابل تأمل است و می

 مراعات النظیر یا تناسب -3-2-5

در خیابان غبارآلودۀ »شناختی شعر باختری در سرود یکی دیگر از وجوه زیبایی

یا « مراعات النظیر»یا تناسب است. « مراعات النظیر»گیری از شگرد هبهر « تقویم
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آن است که در سخن اموری را بیاورند که در معنی با »... تناسب یا مؤاخات 

جنس بودن باشد، مانند: ها از جهت همیکدیگر متناسب باشند، خواه تناسب آن

]لب و  کیوان و بهرام[، ]گل و لاله[، ]ریحان و ارغوان[، ]آفتاب و ماه و ستاره و

ۀا از جهت مشابهت ]گریبان و دامن[ و آمثال آن، و خواه تناسب آن چشم و دهن[،

مانند ]شمع و پروانه[، ]تیر و کمان[، ]خسرو و یا تضمن و ملازمت باشد،

: ۱۳۸۹)همایی، « ]چشم و نرگس[...]لیلی و مجنون[، ]دهن و غنچه[،شیرین[،

 در مصراع ذیل:« زایش، باران، جنگل و پاییز»لمات و مانند کاربرد ک .(۱۶۸

 زان که یادش زایش باران بوَد در جنگل پاییزفرسود روان من

در کنار هم که به یادآورندۀ « گند و شستنپرنیان، پاک، آب، آب»یا همانند کلمات  و

 اند و همه با هم تناسب دارند:« شوییلباس»

 شستندهای ترس میهای واژهه‹گندواهای پاک را در آبپرنیان واژه 

اما در شعر نو  شود؛مراعات النظیر در شعر سنتی، عمدتاً در سطح بیت بررسی می

)نیمایی، سپید و...( که واحد بیت وجود ندارد، در سطح مصراع و گاه در سطح بند 

ابل بررسی است. در سرود مورد نظر، شاهد حضور ق –ه عنوان واحدهای شعر ب –

توان ها میدبی در هر دو سطح هستیم. در سطح مصراع، به این نمونهاین صنعت ا

 توجه کرد:

 سیب سرخ و باغستان که با هم تناسب دارند:

 ق را...روزانی که سیب سرخ باغستان مشر نیم

باغستان، برگ، بار و سبز که همه از متعلقات باغ و باغداری اند؛ همچنان کودک، 

دن که همه متعلق به حیات و چرخۀ آفرینش اند؛ گهواره، بلوغ، آفرینش و فعل مر 

 در مصراع ذیل:

 باربرگ نوشینکودک باور به باغستان فرداهای نوشین

 در گهوارۀ سبز بلوغ آفرینش مرد     

در خیابان »ها شگرد تناسب، در سرود و اما در سطح بند یا گروهی از مصراع

هدهد، »مانند کاربرد کلمات تری دارد. ، نمود بیشتر و جذاب«غبارآلودۀ تقویم

در بند نخست؛ که همه از حیث این « نوشتنهای سبا، پیغام، نامهسلیمان، سرزمین
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که از متعلقات داستان سلیمان علیه السلام و ملکۀ سبا استند، ملازم هم شمرده 

های بند نخست، با شود که تقریباً تمامی مصراعشوند. در این سطح، دیده میمی

، «پیغام»ن شده اند که تقریباً همه با هم در پیوند اند؛  کلماتی نظیر کلماتی مزی

که همه از متعلقات داستان « نامه»و « هدهد»، «های سباسرزمین»، «سلیمان»

 است.« سلیمان علیه السلام و ملکۀ شهر سبا»

 تضاد -3-2-6

سراسر یکی دیگر از شگردهای ادبی که باختری بیشترین بهره را از آن برده و در 

آفرین مهمی عامل زیبایی« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»شعرش، و از جمله در سرود 

های تضاد در این سرود ها است. برخی نمونهشود، شگرد تضاد و تقابلشمرده می

 از این قرار اند:

و  –در بند دوم که در واقع، ساختار کلی این بند « مغرب»و « مشرق»تضاد  -

 ابل شکل گرفته است:ین تضاد و تقبر بنیاد ا -کل شعر 

روزانی که سیب سرخ باغستان مشرق را/دستی از آن سوی نیم

 مغرب چید و ...

 در مصراع ذیل:« گند»و « پاک»تضاد میان  -

 شستندهای ترس میگند واژههای پاک را در آبپرنیان واژه  

 در مصراع ذیل:« افسردن»و « رویش»تضاد  -

 گاه سرشت زندگی افسردجوهر سیال رویش در نهان  

 در مصراع ذیل:« مردن»و « آفرینش»تضاد  -

 باربرگ نوشینکودک باور به باغستان فرداهای نوشین

 در گهوارۀ سبز بلوغ آفرینش مرد     

جنگل »کنندۀ بهار و تازگی است با که تداعی« زایش باران»و تضاد میان  -

 «:ۀ تقویمدر خیابان غبارآلود»در بند نخست سرود « دپاییزفرسو 

 زان که یادش زایش باران بود در جنگل پاییزفرسود روان من
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 آمیزیحس -3-2-7

بخشد یی به کلام شاعر میالعادهآفرینی که برجستگی فوقترین شگرد زیباییمهم

است؛ « آمیزیحس»آید، شگرد و جز از عهدۀ شاعران استاد و درجه یک بر نمی

کلامی پدید بیاید، چندان زیبا و اعجاب شگردی که بسیار نادر است و اگر در 

توان متوجه آن نشد. این شگرد، با وجود قلت در آثار انگیز است که هرگز نمی

ماند و شاعران، همچون الماس نایابی است که هرگز نادیده و ناشناخته باقی نمی

آید. با این حال، در همین گفته شد، جز از شاعران درجه اول بر نمی چنانکه

واصف باختری، شاهد نزدیک به پنج مورد « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»ود سر تک

های نمونه« اما و اگری»هیچ آمیزی هستیم. از این پنج مورد، دو مورد آن بیحس

آمیزی اند و سه مورد دیگر، نیاز به اندکی توضیح دارند. آن دو نمونۀ قشنگ حس

زارها در آستان ون نماز سبز گندمچ -»در مصراع « زارهانماز سبز گندم»نخست یکی 

قایل شده است که خلاف معمول است و « سبزی»ن، برای نماز، آ است که در « -باد 

گیرند و لذا، دو حس جداگانه اند که در این معمولاً این دو در کنار هم قرار نمی

در ره »در مصراع « قرن یاقوتی»مصراع، به هم آمیخته اند؛ و دومی ترکیب غریب 

را چه از حیث جنس « یاقوتی»است. در این مصراع، وصف « سوار قرن یاقوتیبکچا

نمونۀ بارز « قرن»در نظر بگیریم و چه از حیث رنگ، در هر حال، ترکیب آن با 

 است. و اما آن سه مورد دیگر که نیاز به توضیح دارند، بدین قرار اند:« آمیزیحس»

 بارنوشینبرگ کودک باور به باغستان فرداهای نوشین

 در گهوارۀ سبز بلوغ آفرینش مرد    

به کار رفته است « گهوارۀ سبز بلوغ آفرینش»در ترکیب « سبز»در مورد فوق، رنگ 

تواند رنگ گهواره است و گهواره می« سبز»رسد که که در وهلۀ اول چنین به نظر می

این ترکیب،  سبز باشد که اگر چنین باشد و رنگ سبز متعلق به گهواره باشد، آنگاه

بلوغ »را برای « گهوارۀ سبز»شود، اما اگر کل ترکیب آمیزی شمرده نمیحس

« بلوغ آفرینش»برای  «گهواره»یابیم که هم وقت در میدر نظر بگیریم، آن« آفرینش

« بلوغ آفرینش»که صفت گهواره است؛ زیرا « سبز»آمیزی است و هم نوعی حس

یی که ندارد، هم سبز باشد. از و گهواره کودکی نیست که گهواره داشته باشد؛
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آمیزی در این مصراع برای بلوغ آفرینش، نوعی حس« سبز»رو، در نظر گرفتن این

 است؛ هرچند که برای گهواره، امری طبیعی و معمول است.

را در « سبز»آنجا که رنگ  شود؛عین همین وضعیت، در مصراع ذیل نیز دیده می

 شود:جواری آنجا نیز دیده میه کار برده است و همین همب« آواز»و  «درخت»میان 

های سیمین بشارت بر درخت سبز آوازت پر کجایی های! / تا چکاوک هان 

 افشاند

 هم برای درخت به کار رفته است و هم برای آواز؛ که« سبز»در نمونۀ بالا نیز، رنگ 

آمیزی را به عی حسنو « آواز»کاربردش برای درخت، طبیعی است اما ترکیب آن با 

را « آمیزیحسشبه»کند. در این موارد، شاید بهتر باشد اصطلاح ذهن تداعی می

 الش را توضیح بدهد.چشاید بتواند آن  به کار ببریم؛ این اصطلاح

آنجاست که باختری واژۀ  –آمیزی یا شبه حس –آمیزی نمونۀ سوم این نوع حس

 کار برده است:به « سایۀ گیسوان»را برای « ابریشمین»

 روزانی که دیدم واپسین بار/ سایۀ ابریشمین گیسوانت را...نیم

قرار گرفته است که نوعی « سایه»صفت « ابریشمین»در این مورد نیز، واژۀ 

 آمیزی است. حس

در خیابان غبارآلودۀ »در سرود « آمیزیشبه حس»آمیزی یا واپسین نمونۀ حس

معمولًا « ژرفا»دهد؛ زیرا خود را نشان می« ن سالبه ژرفای هزارا»، در ترکیب «تقویم

گیری شده شود؛ اما اینجا با واحد زمان )سال( اندازهبا واحد طول )متر( اندازه می

را به وجود آورده است که یک ترکیب حسی « زمان –طول »است و ترکیب حسی 

 جدید و زیباست:

 –شهر جابلسا  -

 ستسنگی که افتادهاین گران

 لهایی به ژرفای هزاران ساچاهسار کهکشاناز فرود 

های نوری بحث زیک، آنجا که از سالیدر علم ف« سال»البته جای تذکر دارد که 

گیری فاصله است و نه زمان؛ و به همین سبب است که شود، واحد اندازهمی

صورت، در گیرند؛ که در اینهای بسیار طولانی را با سرعت نور اندازه میفاصله
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اما حضور کلمات  یی در کار نیست؛آمیزی، حس«ژرفای هزاران سال» ترکیب

)فاصله( دلالت دارند، و به  که همه با هم بر بعد مکان« ژرفا»و « چاهسار»، «فرود»

یا معادل آن، آنچه در وهلۀ اول به ذهن تداعی « نوری»علت عدم حضور قید 

شود ت و همین باعث میاس« هزاران سال»با  «ژرفا»شود، همان ترکیب غریب می

را تجربه کند و تنها پس از تأمل بر واژۀ یگانۀ « آمیزیحس»که خواننده نخست نوعی

هزاران »که با آن واژگان دیگر محاصره شده است، در خواهد یافت که « کهکشان»

 اینجا واحد فاصله است و نه واحد زمان.« سال

 استعاره -3-2-8

آفرین ادبی و بلکه شاید زیباترین شگرد زیبایی ترین ابزارهااستعاره یکی از مهم

رود و لذا، یی دیگر به کار مییی به علاقۀ مشابهت به جای واژهآن، واژه است که در

ترین نوع رو مهمحال، استعاره از آنشود؛ با اینشمرده می« مجاز»یکی از انواع 

یز مرسوم و رایج است مجاز در زبان عادی ن سایر انواع»...شود که مجاز شمرده می

)شمیسا،  «جاز بالاستعاره نوعاً مربوط به زبان ادبی استمتوان گفت که اما می

شود و هم در سطح جمله؛ و استعاره هم در سطح کلمه بررسی می .(۱۵۳: ۱۳۸۱

 هردو مورد در شعر باختری شاهد مثال دارد.

در مصراع ذیل « گسنگران»در سطح کلمه( کاربرد های استعارۀ مفرد )از نمونه

 «:این»است به قرینۀ « شهر جابلسا»به جای 

 –شهر جابلسا  -

 سنگی که افتاده است...این گران

است و قرینۀ آن صفت اشاری « شهر جابلسا»استعاره از « سنگگران»در مثال فوق، 

به( تشبیه شده و )مشبه« سنگگران»است. یعنی شهر جابلسا )مشبه( به « این»

به همراه قرینه ذکر « بهمشبه»آن در مصراع دوم حذف شده و تنها « همشب»گاه آن

یی است که صورت همان تشبیه فشرده« سنگگران»شده است. به این ترتیب، 

 استعاره را به خود گرفته است.

است و « مغرب»یا « غرب»است که استعاره از « شهر جابلسا»نمونۀ دیگر، خود 

و تقابل شاعر به عنوان یک « مغرب»و « مشرق»ابل قرینۀ آن غیر لفظی است و از تق
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اش به کار در معنای اصلی« شهر جابلسا»شود که دانسته می« مغرب»شرقی با 

 نرفته بلکه استعاره از غرب است.

است که به قرینۀ خفی و « سوار قرن یاقوتیچابک»نمونۀ مهم دیگر، استعارۀ 

کند. به بیان دیگر، در مصراع لت میدلا «مشرق»یا  «شرق»به « قرن یاقوتی»معنوی 

که متعارف نیست و تقابل « قرن یاقوتی»، به قرینۀ معنوی «سوار قرن یاقوتیچابک»

سوار چابک»یابیم که در می« که خود استعاره از مغرب است« شهر جابلسا»آن با 

« شهر جابلسا»یا انسان شرقی است که « مشرق«/»شرق»استعاره از  «قرن یاقوتی

 گرفته است. راهش قرارسنگی گران، فرا چونهم« مغرب»ی نیع

هایی به ژرفای است/از فرود چاهسار کهکشانسنگی که افتادهاین گران

 سوار قرن یاقوتیهزاران سال/در ره چابک

مورد بررسی قرار « استعاره»به هر حال، یکی دیگر از مباحثی که در ضمن 

بیه مضمر نیز از آن یاد ه عنوان تشاست که گاه ب« وصف استعاری»گیرد، می

اما این ذکر  کند،شود. در وصف استعاری، شاعر صفات یک موصوف را ذکر میمی

توان آن را با موصوف مربوط کرد. یی است که اگر قرینه نباشد، نمیصفات به گونه

به بیان دیگر، شاید بتوان گفت میان موصوف و صفتش فاصله چندان هست که 

توان ربط آن دو را به هم دریافت؛ لذا صفت در حالتی ی نباشد، نمییاگر قرینه

یابیم که این وصف، وصفی استعارگونه از گیرد و به قرینه در میاستعاری قرار می

 خوانیم:موصوف است. به عنوان مثال، در توصیف شهر جابلسا می

ت این باره / این پلشپستان بدکاره / این ستماین سیه / -لسا شهر جاب -

گندیده را پدرود باید آلود ناهید دهانگرد پتیاره / این شبستان گناهشوم این شب

 گفت

ها، به عنوان قرینه در آغاز این توصیف« این»ها، صفت اشاری در تمامی این مصراع

تعریف »کند و لذا تمامی اوصاف مذکور، به قول سیروس شمیسا، در حکم عمل می

 .(۱۶۶: ۱۳۸۱)شمیسا،  «ا ضمنی یا وصف استعاری استیا تشبیه مضمر ی« دوباره

بودند « کنایه از موصوف»وقت تمامی این اوصاف، در حکم نبود، آن« این»اگر قرینۀ 
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دلالت داشتند؛ که به قول « شهر جابلسا»و همه به صورت کنایی، به موصوف شان 

حضور  شود؛ اما به علتهای کنایه شمرده میشمیسا، در کتب سنتی، از گونه

 به عنوان قرینه، شمیسا آن را در ذیل استعاره بررسی کرده است.« این»

ها که برشمردن چندین صفت برای یک موصوف است، به هر حال، این مصراع

شود. به بیان دیگر، نیز بررسی می« تنسیق الصفات»در مباحث بلاغی تحت عنوان 

گی دلالت که استعاری ز نظر چگونکه نسبت این صفات با موصوف ادر کنار این

است یا کنایی، نفس کنار هم قرار گرفتن این صفات، زیبایی دیگری را به وجود 

پستان بدکار/این شود: )این سیهتعبیر می «تنسیق الصفات»آورد که از آن به می

 ین شبستان گناه آلود...(گرد پتیاره/اباره/این پلشت این شوم این شبستم

شود را از استعارۀ مرکب که در سطح جمله بررسی می هاییبه هر حال، نمونه

جا باختری سراغ کرد؛ از جمله آن« در خیابان غبارآلودۀ تقویم»توان در سرود نیز می

 گوید:که می

 باربرگ نوشینکودک باور به باغستان فرداهای نوشین

 در گهوارۀ سبز بلوغ آفرینش مرد     

« گهوارۀ آفرینش»و « کودک باور»یرا به قرینۀ است؛ ز« ناامید شدن»که استعاره از 

یابیم که کنند، در میکه اموری نامتعارف اند و معنای اولی سخن را ناممکن می

ها در کتب سنتی بلاغت، این جمله در معنای دیگر به کار رفته است. این نوع بیان

یسا، به شد؛ اما به اعتقاد سیروس شمطرح میم –نایه از فعل ک –در زمرۀ کنایه 

های مخفی، باید آن را در ذیل استعارۀ مرکب بررسی کنیم؛ زیرا علت حضور قرینه

چیدن »در کنایه، قرینه وجود ندارد و معنای نزدیک سخن نیز، محتمل است؛ مانند 

تواند در معنای قریب و نزدیکش نیز متعارف که می« سیب سرخ باغستان مشرق

 اهیم پرداخت.باشد. به این مورد در مبحث کنایه خو 

 کنایه -3-2-9

واصف باختری، « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»شناختی سرود واپسین وجه زیبایی
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کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن »کنایه است. در تعریف کنایه آمده است: 

گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد، و 

م یکدیگر باشند، پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند این دو معنی لازم و ملزو 

و به کار بَردَ که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل 

در خیابان »ها در سرود مانند این نمونه .(۱۶۷: ۱۳۸۹همایی، «)گردد،...

 «:غبارآلودۀ تقویم

 باد چشمت روشن ای از هفت اقلیم جهان رانده

دو معنای قریب و بعید دارد؛ معنای « باد چشمت روشن»ۀ در مصراع فوق، جمل

است که این نیز درست است؛ اما معنای بعید آن، « چشمت بینا باد»قریب آن 

است و این معنای دوم، مراد شاعر است. این « مژده بادت»یا « چشمت خنک باد»

ت کنایه احتمالًا ریشه در داستان یعقوب و یوسف علیهما السلام دارد که حضر 

اش را از دست داد و چشمش تاریک یعقوب علیه السلام به اثر فراق یوسف، بینایی

و بینا شد. لذا « روشن»شد؛ اما پس از دیدار دوبارۀ یوسف، چشم تاریکش دوباره 

خبری و امروزه در تداول عامه، این بینا شدن را به صورت کنایی، در هنگام خوش

ست و ااختری نیز این کنایه را به کار بسته برند. بمژده دادن به کسی به کار می

 است.« مژده بادت»مراد از آن، همان معنای بعید 

 در نمونۀ ذیل، شاهد دو کنایه در یک مصراع هستیم.

 زانک که یادش زایش باران بود در جنگل پاییزفرسود روان من

ه کا داریم؛ آنجا که شاعر به جای آنر « کنایه از موصوف»در مصراع فوق، یکی 

کسی که یادش چنان کند: یعنی آنصراحتاً از موصوف نام ببرد، صفتش را بیان می

کنایه  –است. از سوی دیگر، خود نحوۀ توصیف شاعر از موصوف نیز حالت کنایی 

یی به گونه« زایش باران بود در جنگل پاییزفرسود روان من»دارد. جملۀ  –از فعل 

. این دو حالت دارد، اگر تعابیر غیرمعمول است که باید از آن به فعل دیگری برسیم

را به عنوان قرینه در نظر بگیریم « زایش باران»و « جنگل پاییزفرسود روان»و متعارف 

شود، در آن صورت، باید این می« پاییزفرسود»آدمی نه جنگل است و نه « روان»که 

ر آن صورت، جمله جمله را از نوع استعارۀ مرکب بدانیم؛ و اگر آن را قرینه ندانیم، د
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کسی که آن»شود: از نوع کنایه از فعل خواهد بود و فعلی که باید به آن برسیم می

 «.شودیادش باعث شادابی و شادمانی روان من می

 گوید:نمونۀ دیگری از کاربرد کنایه در سرود یادشده، آنجاست که می

 اروزانی که سیب سرخ باغستان مشرق ر نیم

 چید... دستی از آن سوی مغرب

غارت کردن »کنایه از « سیب سرخ باغستان مشرق را چیدن»که در مثال فوق،  

 «.چیدن سیب سرخ»است و نه « های مشرقها و داشتهسرمایه

های ترس گند واژههای پاک را در آبپرنیان واژه»در نمونۀ دیگر، تعبیر 

در اثر ترس، « یقایع تاریخکاری در گزارش حقایق و و پنهان»در معنای « شستندمی

 به کار رفته که باز هم کنایی است.

روزانی که هوا بسیار نیم»بگوید  آنکهمورد بعدی، آنجاست که باختری به جای 

 گفته است:« شدگرم می

 روزانی که موم گرم خورشیدنیم

 شد در میان لاژوردین کاسۀ آفاقآب می

آمیز هم دوکسیکال و اغراقاست و همزمان، پارا« کنایه از فعل»که نمونۀ دیگری از 

در مورد خورشید، مجازی و در معنای ذوب شدن به « آب شدن»هست؛ زیرا فعل 

برای خورشید که « آب شدن»کار رفته است، پس مجاز بالاستعاره است؛ ثانیاً تعبیر 

خورشید، « آب شدن»آید؛ و در سوم، آتشین است، نوعی پارادوکس به حساب می

 .کاملاً اغراق آمیز است

ها در سرود شود که اکثر جملات و فعلبا توجه به موارد متعدد فوق، دیده می

واصف باختری، حالتی کنایی دارند و کمتر فعلی در « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»

دهندۀ آن است که یکی از مهمترین معنای اصلی خود به کار رفته است. این نشان

های سبکی باختری در این ین ویژگیترشناختی و یکی از برجستهوجوه زیبایی

 است.« کنایه»سرود، کاربرد گستردۀ شگرد 
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 نتیجه

رسیم که شعر باختری هم  از نظر به این نتیجه می با در نظر داشت مطالب فوق،

یی دارد و هم از نظر های صوری، برجستگی فوق العادهموسیقی لفظی و زیبایی

ترین شگردها و عناصر مهم ظی،موسیقی یا حسن معنوی. در سطح موسیقی لف

ها بهره برده است عبارت اند از: آفرینی که باختری در تحسین سخنش از آنزیبایی

قافیه و ردیف، صنعت تکرار با همه انواع آن و صنعت جناس. و اما در سطح  وزن،

بیشترین بهرۀ « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»باختری در ساختار شعر  معنوی،

اختی را به ترتیب از تشبیه )مخصوصاً اضافت تشبیهی(، تلمیح، شنزیبایی

تناسب و تشخیص برده است و با  کنایه، تضاد،تایپ، استعاره،الگو یا آرکیکهن

 ا آرایش کرده است.لایۀ معنوی کلامش ر  توسل به این ابزارها،

« مدر خیابان غبارآلودۀ تقوی»گفت که سرود توان با توجه به این موارد، می

واصف باختری، یکی زیباترین سرودهای نیمایی وی است که هم از نظر زیبایی 

نشیند و هم از نظر صوری و موسیقی لفظی بر چکاد شعر معاصر فارسی دری می

شعری زنده و اساطیری « در خیابان غبارآلودۀ تقویم»های معنوی. سرود زیبایی

یی شکل و تضادهای اسطوره هاتایپاست که بر پایۀ ساختارهای اساطیری، آرکی

گرفته است و از نظر لفظی، طنین موسیقایی بلند و زنده دارد و خواننده را در 

 آنکهدهد. این یعنی هاست قرار میآمیزیفضایی اساطیری که پر از تضادها و حس

واصف باختری، بی سبب بر تارک شعر معاصر و مخصوصاً شعر نو فارسی دری در 

ست. باختری، از هر حیث، شایستۀ چنان جایگاه بلندی افغانستان ننشسته ا

 هست.
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معنوی مثنوی در مولوی الوجودیتوحد تعبیر  

The Unity of Being Interpretation of Mavlavi in 

Masnavi Ma’navi  
 

Professor Burhanuddin Nezami 

 

Abstract  
The topic of Unity of Being “Vahdat ul Vojud” is one of the most 

powerful and well-founded mystical topics with interpretations 

(ontology, epistemology and psychology) in the sequence of 

history and in the scope of human knowledge, it has been a turning 

point in interpretations among mystics, legal scholars and the 

general Sufi community. This topic provides an introduction to the 

explanation and explanation of some of the mystical theories and 

interpretations of Mavlana Balkhi, showing Mavlana Balkhi’s 

precise and profound interpretation of Unity of Being in the 

concept of unity and rejection of the ideas of (solution, unity and 

reincarnation). Mavlana Balkhi has expressed Unity of Being in 

the concept of unity and uniqueness, which is evidenced by the 

Quranic texts, Prophetic hadiths and the views of Sufis and 

scholars of the Islamic nation. Accordingly, the aforementioned 

article aims to clarify Rumi's monotheistic views and the necessity 

of rejecting unconscious thoughts about Rumi's poetic themes in an 

analytical manner and by asking the necessary questions. It also 
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has valuable references to the originality of the discussion of 

Islamic mystics and their interpretations. 

 

 چکیده

 و با مبناترین مباحث عرفانی با تعبیرهای ترینمبحث وحدةالوجود یکی از پرقدرت

معرفت روانشناسی( در توالی تاریخ و در گسترۀ  شناسی و)وجودشناسی، معرفت

ویلات بین عرفا، متشرعین و عامۀ صوفیه  بوده است. ف تفاسیر و تأ بشری نقطۀ عط

از نظریات و تأویلات عرفانی مولانای  ییههذا مدخلی بر تبیین و توضیح شم   مبحث

بلخی پرداخته، تفسیر دقیق و عمیق مولانای بلخی را از وحدة الوجود به مفهوم 

. مولانای بلخی دهدنشان می)حلول، اتحاد و تناسخ(  هایوحدانی ت و رد  اندیشه

وحدة الوجود را به مفهوم وحدانیِت و یکتایی بیان داشته است که متون قرآنی، 

باشد. آن می ن و  علمای امت اسلامی مصداقصوفیهای متاحادیث نبوی و دیدگاه

مقالۀ مذکور به هدف وضاحت بخشیدن به نظریات توحیدی مولانا،  ،بر این اساس

لی های شعری مولانا به شیوۀ تحلیهای نا آگاهانه از درون مایههو ضرورت رد  اندیش

های لازم صورت گرفته است، همچنان به اصالت بحث عرفای اسلامی و و پرسش

 ها نیز اشارات ارزشمندی دارد. تأویلات آن

 مولانای بلخی، مثنوی معنوی، وحدة الوجود. تصوف، عرفان،  ها:کلید واژه

 

 مقدمه -1

های بزرگ در بخش الهیات به جود و وحدت الشهود یکی از بحثبحث وحدت الو 

رود، دقیقاً تمایلِ جماعت بزرگی از متصوفین و عرفای اسلامی به مشرب شمار می

های مختلف بشری و پیروان وحدة الوجود، نشان دهندۀ این مطلب است که نحله

حقیقت  سایر ادیان سماوی، مصنوعی، متفکرین و اندیشمندان؛ راه وصول به

هستی را پیوسته دنبال نموده، اسباب و تعبیرات خیالی و تفاسیر هستی را مطابق 

ذوق و برداشت خویش از مکوَّناتِ هستی وسیلۀ اتصال به حق دانسته در باب وصل 

  شیاء به آن طرز بینش متکی بودند.به حقایق ا
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شناخت اما نحوه و مبنای معرفتی این طرز بینش، در اسلام همانا معرفت و 

قابل « ص» مسیر وصول به معرفت الله مطابق به هدایات قرآنی و احادیث نبوی

بِعُوا لَا تتََّ وَ عُوهُ وَأنََّ هَذَا صَِِاطِي مُسْتقَِيمًا فَاتَّبِ » . و به حکمباشدمیتأویل و تفسیر 

اكمُْ بِهِ لَعَلَّ  بُلَ فَتفََرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلَكُِمْ وَصَّ ( 153ۀ آی )انعام: «ونَ تتََّقُ  كُمْ السُّ

الدین محمد بلخی به صفت عرفای مسلمین گزینش طریق نموده اند. مولانا جلال

وجود، موجود و  تم بیشتر از دیگران به مسایل وحدیکی از شاگردان مکتب اسلا 

سایر مصطلحات عرفانی که ربطی به میتافزیک و جهان ماوراء الطبیعه دارد 

نچه در این مقاله از خلال اشعار مثنوی استنباط گردیده پرداخته است. ولی آ 

 های توحیدی قرآن واست، مبی ن این موضوع است که مولانا بازتاب دهندۀ بنُ مایه

سایل تناسخ، گونه پیوست به مباشد و هیچسنت و روش دعوت انبیاء الهی می

ین منهج رسالۀ یزم، فلاسفۀ یونان و مسیحیت ندارد. به همویحلول و اتحاد که هند

های ذیل مورد بحت و پژوهش قرار هذا به بیان هدف، مبرمیت، روش و پرسش

 گرفته است. 

 تحقیقهای پرسش  -1-1

توان بینش عرفای اسلامی را نسبت به موضوع وحدة الوجود چگونه میالف( 

 بررسی نمود؟ 

 مولانا در مثنوی معنوی چگونه تفسیر از وحدة الوجود ارایه نموده است؟ب( 

توان همگون مبحث وحدة الوجود را با مباحث چون)تناسخ، حلول و اتحاد( میج( 

 دانست؟

 تحقیق و ضرورت فاهدا  -2-1

موضوع وحدة الوجود یکی از مباحث اساسی در بخش عرفان اسلامی به شمار 

رود. بدین منظور نگارنده جهت بازتاب اصالت این بحث به استناد اشعار مثنوی می

ه بحث مولانا را با امانت داری خاصی مورد کنکاش قرار داد معنوی پرداخته اساس

. در مبحث وحدةالوجود نظریات مختلفی با تفکر فلسفی ادیان غیر اسلامی و است

عرفای مسلمان وجود دارد که توضیح و بیان وسطی ت این دیدگاه مبتنی بر 

از مثنوی  استدلال از معارف اسلامی و بینش دقیق مولانای بلخی به استناد ابیات
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 باشد.معنوی و سایر عرفای مسلمین مستلزم بحث و ضرورت این تحقیق می

 روش پژوهش  -3-1

 وصیفی به رشتۀ تحریر در آمده است.ت –مقالۀ هذا به روش تحلیلی 

 

 مبحث  -2

وحدة الوجود یک ترکیب اضافی است که در اصطلاح صوفیه، موجودات را همه یک 

اسوی را محض اعتبارات شمردن د موجود حق سبحانه و تعالی دانستن و وجو 

، رامپوری( ه موج، حباب، گرداب، قطره و ژاله را یک آب پنداشتن استکچنان

رود که از مسایل مهم فلسفی به شمار میاین بحث یکی  .(23135 :15ج، 1375

که جهان موجود از جمادات و نباتات و ساس فلسفی و عرفانی دارد. فرض آنا

و اقوی و اشد که در مرتبت فوق ات همه یک وجود اندحیوانات و معادن و فلکی

و بقیه موجودات بر حسب مراتب قرب و بعد به مبدأ اول که از  وجود خدا قرار دارد

طرف اقوی است متفاوت اند. بعضی شدید و بعضی ضعیف اند. وجود را دو طرف 

که طرف آن واجب الوجود و طرف دیگر آن هیولی و یا هر موجود ضعیفیاست یک 

گراها موجودات عالم را کلاً مرتبط به از آن نباشد. از طرف دیگر طبیعت ضعیف تر

دانسته اند. ولی طرز دید ها را ماده مییکدیگر دانسته، اجزای ترکیب کنندۀ آن

یی مانند قیصری وحدت وجود متألهین با طرز دید طبیعیین تفاوت زیاد دارد. عده

که مترتب بر وحدت وجود است قایل به ازمیو صدرالدین نظر به اشکالات و لو 

که گویند درست است که وجود وحدت وجود و کثرت موجود شده اند. بدین طریق

-است و ذو مراتب و همه رشح فیض حق و وجود واجب اند و یک وجود است واحد

بیکران است و موجود همه یایی عالم را فرا گرفته است و وجود درکه سر تا سر 

و امواج عین دریا و در عین حال خود موجودند. پس وجود واحد و  یندامواج او

(. در تأیید و ردِّ این نظریه 23135 :15ج ،1377)دهخدا،  موجود متکثر است

 های متفاوتی وجود دارد. دیدگاه

ی وحدددةالوجود را ابددن عربددی ها بنیان گزار عرفان نظری و فلسفهکه برخیاز این

را  نحددوۀ بیددنش ابددن عربددی« عوالم خیددال»ر رسالۀ خویش دانند، ویلیام چیتیک دمی
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دهد: وجود به عنددوان ذات حددق، آن بنیدداد غیددر قابددل تعریددف و غیددر چنین بازتاب می

: نددور در قددرآن کددریم یکددی از دهددداخت هر شیء حدداضر اسددت. توضددیح مددیقابل شن

مَاوَاتِ وَالْْرَضِْ » باشداسمای خداوند می . نور مددادی (35نور: آیۀ سورۀ ) «اللَّهُ نوُرُ السَّ

ها و اشددیاء بدده و سددیلۀ ها، شکلواقعیتی است واحد و غیر قابل رؤیت، ولی همۀ رنگ

هددای خاصددی بددا نددور مددادی گددیشوند. وجود به عنوان نور الهی در ویددژآن ادراک می

کدده بددا  لمددت آمیختدده شددود، است و تنها وقتددیاشتراک دارد. نور، فی نفسه،  نامرئی

معنددایش،  تددرینکدده وجددود، در حقیقددیگردد. ابن عربددی معتقددد اسددتقابل رؤیت می

لدَدوْ كدَدانَ فِدديهِمَا آلهِدَدال َّلِاَّ اللَّددهُ »توانددد یافددت شددودواقعیتی است متفرد. و دو وجود نمی

( ابددن عربددی در 22سورۀ انبیدداء: آیددۀ ) -«لفََسَدَتاَ فسَُبْحَانَ اللَّهِ ربَِّ العَْرشِْ عَماَّ يصَِفُونَ 

کدده در معنددای کلمددۀ بحث، وحدت وجود را حسب دیدددگاه ابوحامددد غزالددی فرجامین

)جز خدا چیزی نیست( یعنی وحدددت را هددمان « لااله الاالله» طیبه بیان داشته است

 . (26: 1384 )ویلیام چیتک، نمایدمقام الاالله تعبیر می

ددمَاوَاتِ اللَّددهُ ندُدورُ ا»همدانی در تمهید دهم، در تفسیر آیۀ متبرکددۀعین القضات   لسَّ

ددا ام؛ امن در هیچ کتاب، تفسیر و بیان این آیا ندیده»دارد:چنین بیان می« وَالْْرَضِْ  م 

ا در کتابای یا نه؟ من دیدهندانم که تو دیده و  بددی حددرف« وعندددهُ أمُُّ الکتدداب»ام، ام 

: تددابددی)همدددانی،  «که چون با حرف و صددوت آرم چگوندده بددوددانمصوت؛ و لکن نمی

254). 

هُوَ الْْوََّلُ وَالْْخِرُ وَالظَّدداهِرُ وَالبْدَداطِنُ »شیخ ابن عربی ضمن استدلال به آیۀ مبارکۀ 

ءٍ عَليِمل  گویددد: مظدداهر خدددا بدده خدداطر کددثرت (. می3سورۀ حدید: آیۀ « )وَهُوَ بكُِلِّ شََْ

هددا کدده در آنلی به خاطر وحدددت وجددودیسازند، کثیرند و که  اهر میثاریاحکام و آ 

که همان وجددود اسددت قددرار دارد، ست واحدند. وحدت در  هور اشیاء  هوری اهر ا

است. لددذا خدددا در جودی ندارند، باقیها که از خود و که کثرت در اعیان آندر حالی

-وحدت خویش عین وجود اشیاست ولددی عددین خددود اشددیاء نیسددت. وی اضددافه مددی

ی اسددت یددن ممکنددهنچه  اهر است احکام اعیددانماید: حق تعالی عین مظهر است. آ 

عددالی منددزه اسددت از ها تعلق گیرد. لددذا حددق تتواند به آننمی وجودکه ازلاً ثابت اند. 

)ویلیددام چیتددک،  که از احکام متغییددر ممکنددات در عددین وجددود حددق، رنددگ پددذیرداین
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مطلق است و هر چیددز دیگددر غیددر آن، مضددطر،  وجودشیخ معتقد است فقط  .(29 :1384

نددا محدددود، نددا مقیددد خداسددت؛ همان حقیقددت مطلددق،  وجود. مقید، محدود و مضیق است

  .(78: همان) که غیر او تعالی نسبی، محدود و مقید استحال آن

که وحدددة الوجددود را بدده نددام شماری از پژوهشگران و عرفاء به تعبیر و تفسیر آنانی

ا )حلول(، ) تناسخ( و )اتحاد( نامگذاری کرده اند، موافددق نیسددتند و وحدددة الوجددود ر 

را کدده )أندداالحق( گفددتن منصددور را )اتحدداد( و ضد حلول و اتحدداد دانسددته انددد. آنددانی 

، یعنددی وجددود منحصردد وجددودحلول تعبیر کرده اند، درست نمی پندارند. زیرا وحدت 

است به وجود مطلق، وحدت وجود بدده ایددن معنددا کدده غیددر از خدددا هددر چدده باشددد و از 

ات حددق وجددود ود محدددود اسددت، ذعظمت هر چه داشته باشد، سر انجددام یددک موجدد

اهی در مقابل لایتندداهی اصددلاً نسددبتی ندددارد. اینجاسددت کدده نتاست، لذا ملایتناهی

) لااله الاالله( یعنددی: جددز خدددا  وحدت به این مفهوم قابل بحث عرفان اسلامی است

همدده » تدده ایسددم بدده معنددیامددا نظددر پان .(81 -80: 1385)کاکایی،  هیچ چیز نیست

و ایددن عددین  ک  ( polytheism) ه نظر آنان هر موجودی خداستیعنی: ب« خدایی

گاندده سددازگار نیسددت. در ایددن صددورت اگددر دو که با توحیدِ مورد اعتقاد ابراهیمی است

وحدددت محددض نخواهددد بددود  انگارانه را از وحدت وجود بپذیریم، نسبت خدا و جهان

در ایددن صددورت اگددر که با هم متحددد شددده انددد. بلکه خدا و خلق دو ذات خواهند بود

قائل باشیم  لاهوت نزول کرده و با ناسوت یکی گشته، بدده حلددول معتقددد شددده ایددم و 

اگر بگوییم نفس انسان عروج کرده و باخدا یکی شده است، به اتحاد نظددر داده ایددم. 

 (.71: 1397این نظریۀ نیز خلاف توحید است )نظامی، 

باشددد. در درک و عرفددا مددییکددی از اهددم اصددول و مبددانی اعتقددادی  وحدة الوجود

کننددد. منصددور اثبات این حقیقت باز هددم عرفدداء بیشددتر بدده کشددف و شددهود تکیدده مددی

ج را می کدده  توان بنیددان گددذار نظریددۀ وحدددت الوجددود در تصددوف اسددلامی نامیدددحلا 

نخستین بار این نظریدده را بدده صددورت واضددح بیددان کددرده و در نهایددت بددر سر آن جددان 

ء از حضددیض مجدداز بدده اوج حقیقددت پددرواز کددرده و پددس از عرفددا» غزالی گوید: باخت.

استکمال خود در این معراج بالعیان میبیند که در دار هستی جز خدددا یدداری نیسددت 

و همه چیز جز وجه او هالک است، نه تنها در یک زمان بلکه ازلاً و ابداً. و هر چیددز را 
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ار و لحدداو وجدده سوی خدا که به اعتبدددو وجه است؛ وجهی به سوی خود و وجهی به

نخست عدم است و به لحدداو وجدده دوم موجددود اسددت. در نتیجدده جددز خدددا و وجدده او 

ءٍ هَالدِد ل َّلِاَّ وَجْهدَدهُ »موجودی نیست. (. ازلاً و ابددداً )جددامی، 88 آیددۀ )قصدد : «كلُُّ شََْ

 .(10نسخ خطی: 

 :آورده است حکیم سبزواری در تفسیر این بیت

 شنیداز درخت انی انا الله  می

   لام انوار می آید پدیدباک

 بقُْعَاِ  الْ نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الوَْادِ الْْيََْْنِ فِ » کریمۀ: از درخت:اشارت است به آیۀ

جَرةَِ أنَْ ياَ مُوسََ َِّنِِّّ أنَاَ اللَّهُ ربَُّ ا نی: یع (30)قص :آیۀ«الَمِيَ لعَْ الْمُبَارَكَاِ مِنَ الشَّ

ی قع بود در بقعۀ مبارکه از جانب درخت د که اکه واندا داده شد ازکنار وادی ایمن

 فرماید:موسی منم پروردگار عالمین، شیخ محمود شبستری می

  روا باشد  اناالحق  از درختی

 چرا نبود  روا از نیک بختی

 بلکه گفته ایم:

 موسی نیست که دعوی اناالحق شنود

  نیستورنه این زمزمه اندر شجری نیست که 

 (380: 1374)سبزواری، 

حدددةالوجودی هددا در آثددار و سددخنان تعدددادی از شماری معتقدنددد کدده نظریددات و 

عرفدداء و متصددوفین اسددلامی نظیددر رابعددۀ عدویدده، ابوسددلیمان عطیدده بددن عبدددالرحمن 

دارانی، حارث محاسبی، ذوالنون مصری، شیخ بایزید بسددطامی، سددهل بددن عبداللدده 

ادی، حسددین بددن تسددتری، محمدددبن محمدددبن علددی ترمددذی، ابوالقاسددم جنیددد بغددد

منصور حلاج، ابو القاسم قشیری، شیخ ابوالحسن علددی بددن جعفددر خرقددانی، خواجدده 

عبدالله انصاری، عین القضاة همدانی، محی الدین ابددن عربددی و در اشددعار عارفددانی 

چون: شیخ فرید الدین عطار، مولانا جلال الدددین محمددد بلخددی، مولانددا عبدددالرحمن 

ست. بنیان گذار فلسفۀ وحدة الوجددودی شددیخ محددی جامی و دیگران باز تاب یافته ا

باشددد. وی از الدین ابن عربیست؛ زیرا وحدة الوجود مذهب و مشرب عرفانی وی مددی
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مندددان شددیخ عبدددالقادر خددانوادۀ حدداتم طددایی و از اهددل اندددلس و از جملددۀ ارادت

 هددای عرفددان عملددی )نظددری و فلسددفی( را پایدده گددذاری نمددودهجیلانی بود که بخددش

ی جددال در عرفددان اسددلامی و سددایر دیدددگاه هددااین بحث یکی از مباحددث پرجناست. 

تواننددد گان گرامی غرض کسب معلومات بیشددتر مددیعرفای ادیان دیگر است، خوانند 

عربددی و مایسددتر اکهددارت بدده ی چددون: وحدددت وجددود بدده روایددت ابددن بر تددبدده آثددار مع

یک، تدداریخ عرفددان و گی ویلیام چیتسم کاکایی، عوالم خیال به نویسندگی قانویسند 

شدداه گنابددادی، اثددر عبدددالرفیع حقیقددت و عارفان ایرانی از بایزید بسطامی تا نور علی

دیگر آثاری که در بیددان و توضددیح ایددن نظریددۀ عرفددانی فلسددفی نگاشددته شددده اسددت، 

(. از خلال نظریات عرفددای اسددلامی  و تعبیددرات 72: 1397)نظامی،  مراجعه نمایند

کدده وحدددت وجددود رسددیدن عددارف بدده وحدددانی ت رسیمنتیجه میمولانای بلخی به این 

سایر مواد از قبیل: اتحدداد، حلددول و تناسددخ هددیچ ربطددی بدده تفکددر است و بس.  الهی

 باشند. عرفان اسلامی ندارد. بلکه از نظر اعتقاد اسلامی همه مردود می

و قددد اشددتهر جددلال » نویسددد:دکتور عنایت الله ابددلاد در کتدداب خددود چنددین مددی

لدین بأنه من المعترفین بوحدة الوجود، و مذهبه فی التصوف یبتنی علددی القضددیه، ا

الدین از مشهورین بدده وحدددة یعنی: مولانا جلال «کما أن بعض أتباعه فی هذالعصر..

الوجود بوده و مذهبش در تصوف مبتنددی بددر همددین قضددیه اسددت و پیددروانش نیددز در 

یدده، مصردد، عددراق، افغانسددتان و باشددند. در ترکهمددین عصردد پیددرو همددین مددنهج مددی

گوینددد، معددترف که خویشتن را پیروی طریقۀ مولویه مددیپاکستان و هند تمام کسانی

 داننددد.هستند که طریق فنا در وحدت است و راه وصول سالک را فنددا بنددور اللدده مددی

 (164: )ابلاد

عربددی که ابن آرزو از مرتضی مطهری در مورد اینبنا بر این نظریه آنچه عبدالغفور 

کدده بعددد از قددرن هفددتم  هددور کردنددد از ی پدددر عرفددان اسددلامی اسددت و همدده عرفددای

نمایددد و باشد؛ ابطال مددیها میشاگردان ابن عربی بودند و مولانای بلخی یکی از آن

 شددود ناصددواب اسددتکدده بلنددد مددیدارد حکم قطعی ت و کلِّیددت از هددر آدرستأکید می

 .(39: 1397)آرزو، 

حث تذکر رفت، حضرت مولانددا جددلال الدددین محمددد بلخددی را که در این مبطوری
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نیز از باورمندددان وحدددة الوجددود دانسددته و همددواره متشرددعین و اصددحاب  ددواهر لب ددۀ 

باشددد. نقدشان را به آن متمرکز ساخته اند که گویا مولانا معتقد به نظریددۀ اتحدداد مددی

و دعددوت گددران  که سر تا سر مثنوی شاهد این ادعاست کدده وی از موحدددیندر حالی

هددای وحدددة الوجددودی مولانددا را از لا بددالای تددوان دیدددگاهباشد. میتوحید الاالله می

 اشعارش چنین استنباط نمود که به کدامین مفهوم استفاده شده است.

گرچند مثنوی معنوی حضرت خداوندگار بلددخ مملددو از مفدداهیم عرفددانی و تعددالیم 

احت بیشتر موضددوع بدده اسددتناط شددعری باشد و جهت وضاندیشۀ وحدانی ت الهی می

شود، مولانددا بدده گونددۀ کلِّددی مثنددوی از لددوث ایددن اتهامددات مددبرا از مثنوی پرداخته می

 گوید:  دانسته می

   دکان     وحدتست   ما     مثنویِّ 

 غیر واحد آن چه بینی آن بتست 

  ( 928، 1528دفترششم: بیت  ،)مثنوی معنوی

ا أ.د. جیهان أوقویوجو مف هوم این بیت را به نقل از مولانددا جددلال الدددین محمددد ام 

المثنددوی دکددان التوحیددد؛ َّن رأیددت هندداکَ شددی اً »دهددد:بلخددی چنددین توضددیح مددی

یعنددی: مثنددوی دکددان یکتاپرسددتی و توحیددد اسددت؛ اگددر «غیرالتوحید فدداعلم أندده صددنمل 

، )جیهددان، أوقددو یددو جددو «چیزی غیر از توحید را یافتی، مسلماً بدان که آن بددت اسددت

  .(161: ق1437

« شوکران انفصال به ات صددال شددکرین» تحت نام ییهدکتور عبدالغفور آرزو در مقال

دهد که هنگام غیبت شمس مولانا در غددروب در باب وحدة الوجود چنین توضیح می

دار حضددور و  هددور مولاناسددت، مسددتی رود و حسام الدین چلبی آیینه غیبت فرو می

 .(45: 1397)آرزو،  سرایدددزند و بیددت فددوق را مددیمی خاموش خداوندگار بلخ فوران

کدده جهددان بدده خدداطر این رسددد.اما استدلال آقای آرزو در این بخش بعید بدده نظددر مددی

ددا جهددان غیددر محسوسددات لایتندداهی  محسوسات محدود و قابل درک و دید اسددت، ام 

-جهان در برابددر آن جهددان، حجدداب محسددوب مددیفاقد حدُّ و حصر است؛ صورت این

شددویم. بندداءً در د. یعنی: با استغراق در نقوش این جهان، از آن جهددان غافددل مددیشو 

 نماید نه اتحاد و حلول را:این بیت مفهوم وحدت وحدانی ت را افاده می
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 جهان، محدود آن، خود بی حد استاین

 نقش و  صورت  پیشِ آن معنی سَد است

  (58، 526)مثنوی معنوی، دفتراو ل: بیت

رک و حس بشری بود کدده تمددام مکددر فرعددون و سددحرۀ آن را نددابود قدرت ماورای د

 کش نمود:باعث پرستش وحدانی ت گردید، پیش را که کرد و قدرت ملکوتی

 صد     هزاران        نیزۀ      فر عون      را

   نقش و صورت پیشِ آن معنی سَد است

  (58، 527دفتر اول: بیت  ،)مثنوی معنوی

فرعون را )که متعل ددق بدده جهددان محسوسددات بددود( بددا یددک  یعنی: صدها هزار نیزه

)که متعلق به عالم معنددا بددود( در هددم شکسددت، زیددرا قدددرت موسددی از  عصای موسی

کدده صددورت پرسددت و  دداهر گددرا  گرفت. بناءً هددرکسقدرت لایزالِ الهی سر چشمه می

باشد در صف فرعونی است، و آنکه بر معنا چشددم دارد در صددف موسددوی اسددت. زیددرا 

 کددریم زمددانی،فاعل شکست همانا الله متعال است که بدده معنددی تعبیددر شددده اسددت )

 .(200 :1ج ،1398

 زیرا:

 در معانی، قسمت و اعَداد نیست

  در معانی تجزیه و افَراد نیست 

   (64، 681)مثنوی معنوی. دفتر اول: بیت 

ارد و ایددن که در امور معنوی اصولاً تقسیم و تجزیه و فددرد و زوج وجددود ندددزیرا این

محمددد  .(243 :1ج ،1398کددریم زمددانی، ) مقولات، مخت ِّ عالمَ محسوسددات اسددت

اشددتباه نیاندددازد، زیددرا اگددر ده چددراد را ه مشاهدۀ کثرات ترا بدد»گوید:تقی جعفری می

کدده در صددورت و در یک مکان جمع کنی، خواهی دید: همۀ آنهددا بددا تمددام اختلافدداتی

هددم اخددتلاف از پیددامبران را ازند. آیددات قرآنددی سددشکل دارند یک نور را شددعله ور مددی

( 136ه: آیددۀبقددر «)مُونَ لَا نفَُرِّقُ بيََْ أحََدٍ مِنهْمُْ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلِ »گوید:منفی ساخته، می

م، و بددا همدده شددان تسددلیم هسددتیم، یما میان هددیچ یددک از انبیدداء تفدداوتی قائددل نیسددت

، 1ج ،1352)جعفددری،  باشددندها مانند یک موجددود و یددک هدددف مددییعنی: همۀ آن

 .(329 :دفتر اول
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 دیگر از ممیزات و خصوصیات معنی این است که: 

  معنی آن باشد که بستاند تو را

   نیاز  از  نقش  گرداند  تو رابی

   (226، 720)مثنوی معنوی. دفتر دوم: بیت 

را  معنای حقیقی آن است که تو را از خود بگیرد، یعنی: من و مایی و خددود بینددی

نیدداز کنددد.)تو را بدده هددای موهددوم بددیاز تو باز ستاند و تو را از نقش و صورت و تعیددین

 .(211 :2ج ،1398منبع جمال برساند نه بر مظاهر جمال( )کریم زمانی، 

دددِ بلخددی دل خددود را مددورد خطدداب  اینجاست که حضرت مولانا جلال الدین محم 

 گوید:قرار داده چنین می

 لِّی بجوگفتم: ای دل! آینۀ کُ

  رَو به دریا، کار بر ناید به جُو

   (202، 97)مثنوی معنوی. دفتر دوم: بیت 

سوی دریا که  از جوی کدداری سدداخته کن. و برو به ی کلُِّی جستجویای دل! آیینه

های رشد یافتدده و بدده کددمال رسددیده اشددارت دارد. آینۀ کلُ ی استعارتاً به انسان نیست.

کدده یازمنددد الگوهددای مناسددب اسددت پددس خددود شناسددیهر فرد برای خددود شناسددی ن

آیددد، بلکدده در تعامددل بددا است هر گز در خلأ و انزوا به دسددت نمددیاساس خداشناسی

چددون خددود شناسددی . (52 :2ج  ،1398)کددریم زمددانی،  شددوددیگددران حاصددل مددی

راه وصول به الله متعددال اسددت کدده حضرددت مولانددا آن را بدده  ترینترین و کاملاساسی

 حاد تعریف کرده است:مقام ات  

 نقشِ من از چشمِ تو آواز داد

  که منم تو، تو منی در ات حاد 

    (202، 103)مثنوی معنوی، دفتردوم: بیت 

عددین منددی. مبددادا کدده بدده  بدان که در مقام وحدت، من عینِ تو هسددتم، و تددو»یعنی: 

سددت. زیددرا آتش تفرقه و جدایی گرفتار شوی. )ات حاد، در اینجا مرادف معنی وحدت ا

 در نظر صوفیان، وحدت با اتحاد فرق دارد. چنانکه شبستری گفته است:
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 حلول   و    ات حاد از غیر خیزد

  ولی وحدت همه از سیر خیزد 

  (54 :2ج ،1398)کریم زمانی، 

همچنددان حضرددت مولانددا بددا رد  ثنویددت و عدددم حلددول و اتحدداد و بیددان تفکددر ندداب 

 نماید:وحدانی ت چنین اشاره می

 جُفت است و بی آلت، یکی استکه بینآ 

 استدر عدد شک  است و آن یک بی شکی

 که دو گفت و، سه گفت و، بیش از اینآن

   مُتَّفِق باشند در واحد،   یقین 

  (210، 311 -310)مثنوی معنوی، دفتر دوم: 

د  یفی در تفسددیر ابیددات مثنددوی مددی ددل محم  گویددد: تمددام چیددز در جهددان مکم 

باشددد. بدددون تمدداس بددا  ط کار برد و تولید شان جفت گردیدن آنها مییکدیگرند و 

جفددت اسددت و در همه عالم فقط یکی بددی»:رسد. چونشیئ دیگر ممکن به نظر نمی

بددی هددیچ دسددت و ابددزار پدیددد آمددده اسددت و آن خداوندددِ احددد و واحددد اسددت کدده در 

که به دو خدایی و سه خدایی و چنددد خدددایی قائلنددد، وحدانی ت او تردید نیست. آنان

-شان  رفع گردد و با چشم سددلیم بنگرنددد جددز خدددای واحددد نمددیچون عارضۀ بینایی

 .(293: 1399 یفی، ( شوندتقد به توحید میبینند و مع

مولانا در پاسخ پرسش مقدرکه در بارۀ وحدددانی ت خداونددد سددخنان مختلددف گفتدده 

ها که به ثنوی ددت و یددا تثلیددث عقیددده دارنددد سر انجددام در بددارۀ گوید: آنشده است می

 شوند.وحدانی ت حق، متفق می

 احوَلی چون دفع شد، یکسان شوند

  ، یکی گویان شوند دو سه گویان هم

  (210، 312دفتردوم: بیت  ،)مثنوی معنوی

شددوند و که چشم آنها از نق  لوچی و دو بینی بهبددود یابددد، مت حددد مددیزیرا وقتی

دوگانه پرستان و سه گانه پرستان بدده توحیددد و یکتاپرسددتان بدده توحیددد ویکتددا پرسددتی 

د  و اخددتلاف در آن ناشددی از اغددحق یکی». رسندمی راض نفسددانی و روانددی است تعد 
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که یگاندده خدایی» دارد:فرزوانفر تصریح می .(113 :2ج ،1398)کریم زمانی، «است

کدده خدددا را دو و سدده داننددد یددا گان متحدند و آنانهمتاست. در یک خدایی همهو بی

نگرنددد. اگددر جهان مددیدیدۀ کج و ناق  به ( با73آیا )مائده:« ال لهُ ثالثُ ثلَاثاٍَ » گویند

دیدنددد و همدده را در همه چیز می نگریستند و حدتمی درست به نظام عالم میبا فه

  .(75 :4ج ، 1348فروزانفر، ) «دانستندرا در حیطۀ قدرت او می

 جاست که آدمی باید تفرقه را کنار گذاشته مسیر اتحاد را پیشه گیرد.این

 تفرقه برخیزد و ِ ک و دُوی

   وحدتست اندر وجودِ معنوی

   (688، 3828دفترچهارم: بیت ،معنوی)مثنوی 

خیزد، زیددرا در وجددود یعنی: در آن صورت تفرقه و  ک و جدایی را از میان بر می

)حقیقت وجود، عین وحدددت اسددت و کددثرت و اثنانی ددت و  معنوی وحدت حاکم است.

- ک ناشی از تعی نات امکانیه پس وقتی حجاب کثرت رفع شد هیچ تمددایز و تفرقدده

 شود.وقات دیده نمیی میان مخلی

 زیرا:

 چون شناسد جانِ من جانِ تو را

  یاد       آرند     اتِّحادِ        ماجری

   (688، 3830دفتر چهارم: بیت  ،)مثنوی معنوی

هددا را در عددالم هرگاه جان من، جان تددو را بشناسددد هددر دو موضددوع وحدددت جددان

حضرددت مولانددا جددلال  .(1073 :4ج ،1398)کددریم زمددانی،  آورندددالهی بدده یدداد مددی

الدین محمد بلخی خلاصۀ نظریۀ خویش را در بحددث وحدددة الوجددود در ابیددات دفددتر 

 دهد:اول چنین بازتاب می

 مُنبسَِط  بودیم و یک جوهر  همه

 پا بدُیم آن سَر همهسَر  و بیبی

 یک گهُرَ بودیم همچون آفتاب

 گرِهِ بودیم  و صافی همچو آببی

 سَرهَچون به صورت آمد آن نورِ 
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 های کنُگرهشد عدد چون سایه

 کنُگرَه ویران کنید از مَنجَنیق

   تا رود فرق از میانِ این فریق 

    (689 -686دفتر اول: بیتهای:  ،)مثنوی معنوی

یعنی: برای آنکه به سرِّ وحدت واقددف شددوید بایددد تعی نددات وجددود و کددثرات جهددان 

و  وجددود مجددازی و موهددوم را محسوس را با منجنیق  توحیددد و ریاضددت ویددران کنیددد 

د بر  خیزد. محو نمایید تا از میانِ جمع خلایق، کثرت و تمایز و تعد 

در چهار بیت مذکور موضوعِ پر اهمی ددتِ وحدددتِ »نماید که:کریم زمانی اضافه می

وجود به صورت تمثیلی زیبا و زبانی شیوا بیان شده اسددت. طبددق ایددن تقریددر وجددود، 

دد یددک وجدده اطددلاق و دیگددر وجدده  ا دارای دو وجدده اسددت:یک حقیقت بیش نیسددت، ام 

تقیید. وجود در وجه اطلاق، نا ر بر حق است و در وجه تقیید نا ر بددر خلددق، وجددود 

که حقیقت وجود در لباس اسددماء وصددفات تجل ددی ابتدا تعی ینی نداشت ولی هنگامی

از ایددن  تابددد وهددا مددیکدده بددر کنگددرههای کثرت پدیدار شد. مانند آفتددابیکرد، صورت

د از آن پدید میتابش، سایه د سددایههای متعد  -هددا نمددیآید. آفتاب واحد است و تعددد 

د آفتاب باشد، زیرا سایه  ها وجودی مجازی دارند و دیری نپایددد کددهتواند دلیلِ بر تعد 

هددای به زوال روند، و اگر سالک با منجنیق ریاضت نفددس و بیددنش توحیدددی، صددورت

د وجود را محو کند  د و اختلاف از میان برمتعد   خیزد و سر  وحدت نمایان گردد. تعد 

ددمَاوَاتِ وَ » عربددی نیددز بدده مصددداق آیددۀ:ابددن  «الْْرَضِْ وَلدَدهُ المَْثدَدلُ الْْعَْدداَ فِ السَّ

بددرای تقریددب  ها و زمین توصیف بر تر برای او است.در آسمان ( ترجمه: و27)روم:آیۀ

هددای رنگارنددگ، نددور یکددی اسددت، ر بر آبگینهافهام مثالهای آورده است. نظیر تابش نو 

ا از آبگینه  شود. نیز تمثیل مددوج های رنگین به صورت انوار متعدد رنگین  اهر میام 

ا امواج کثیر از آن سر بددر مددی آورد، آنچدده اصددالت و دریا، آب دریا یک حقیقت است ام 

 هایی از آب دریاست.  دارد آب دریاست نه امواج، زیرا امواج جلوه

کدده از عددالم وحدددت بدده عددالم پس آدمی دو نوع حرکت دارد. یکددی حرکددت نزولددی

کدده از عددالم کند، و دیگری حرکت صددعودی یددا رجعددیناسوت)محسوسات( هبوط می

گددردد. اولددی را حرکددت در قددوس نزولددی گوینددد، و ناسوت به اصل الهی خود بدداز مددی
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در ایددن دو قددوس دومی را حرکت در قوس صعودی، انسان از بدو آفددرینش تددا کنددون 

)َّنَِّددا للَِّددهِ وََّنَِّددا َّلِيَدْدهِ  گردندددآیند و به خدا باز میحرکت داشته است. یعنی: از خدا می

ترین بنیاد عرفان تصددو ف را در بیددان آورده چهار بیت مهممولانا چون در این« رَاجِعُونَ 

س سددخن را را بر نمددی تابنددد، پددهایی که قشریان زمان خود چنین اندیشه داندو می

 .(268-267: 1ج، 1398)کریم زمانی، « گذردو می« گیرددَرز می»به اصطلاح

 گوید:بناءً مولانا از باب احتیاط چنین می

  حِ این را گفُتمی من از مِری

  لیک ترسم تا نلغزد خاطری

  (64، 690دفتراول: بیت ،)مثنوی معنوی

یم آن دارم کدده خدداطری من این اصل، یعنی: وحدت وجود را بیددان کددردم، ولددی بدد

توانددد دچار لغزش و اشتباه شود، زیرا معانی ژرف را هر ذهن ضعیف و بسددیطی نمددی

درک کند. زیددرا بسددیاری از اولیدداء اللدده، اسرار کبریددایی و دقددایق توحیدددی را صِیحدداً 

دده، تدداب تحمددل آن معددانی قدداهر را ندددارد. خاطر این بیان نداشته اند، به که افهام عام 

اند که این اسرار را فقط بدده اهلددش گوینددد و بددا باقیددان بدده طریددق مثددل  پس کوشیده

  ،1398)کددریم زمددانی،  ن را در حدددیثِ دیگددران بیددان دارندددسخن گویند و سر  دلددبرا

 .(248 :1ج

 ها چون تیغِ پولاد است تیزنکته

 گر نداری تو سپر، واپس گریز

 اسِپرَ مَیاپس این الماس، بی

  حَیاکز برُیدن، تیغ را نبود 

   (65، 692 -691)مثنوی معنوی، دفتر اول: بیتهای: 

دِ  یفی در تفسیر این بیت می اسددت سددخت باریددک و اینها دقایقی» گوید:محم 

 بددیم آن دارم کدده اذهددان پریشددان و ناپختدده را بدده لغددزش و خطددا و سددتیز اندددازد.

برُنددده هایی هست تیددز و )اینجاست سخن از وحدت وجود است( و در این بحث نکته

که ذهددن خددود را بدده سددپرِ فهددم اسددتوار و تمییددزِ درسددت همچون تیغِ پولادین و کسی

مجه ز نگردانده باشد روانیست کدده بدددین میدددان در آیددد و خددود را عرضددۀ تیددغ هددایی 
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کشددم( و ایددن تیددغِ برهندده را )زبان در کام می کند که هیچ از برُیدن  م ندارند. پس

: 1399 یفددی، «)ندیشددان گفتددار مددرا واروندده در یابندددکنم تا مبادا کددج ادر نیام می

دارد که مفهوم وصول بدده حقیقددت همانددا اسددتغراق در مفهددوم مولانا تصریح می .(53

 الاالله است:

 ماند الا  الله،  باقی جمله رفت

   شاد باش ای عشقِ  کت سوزِ زفت 

   (718، 590)مثنوی معنوی. دفتر پنجم: بیت 

گددی محددو و نددابود اسددت و ماسددوی اللدده جملددهط اللدده بدداقیفقدد« لا»یعنی: پس از 

ءٍ هَالدِد ل َّلِاَّ وَجْهدَد»و « كلُُّ مَنْ عَليَهَْا فاَنٍ »شوند. به موجب ( 26یددۀآ)رحمددن:  «هُ كلُُّ شََْ

 مفهوم مشرح تر این موضوع در دفتر اول چنین آمده است:

 من چو لب گویم، لبِ دریا بود

   من چو لا گویم، مراد الِا  بود 

   (107، 1759دفتر اول: بیت  ،)مثنوی معنوی

را بددر ملانیفکندددم و بددر صددحرا ننهددادم زیددرا دم  که راز عشددقمقصود مولانا اینست

 «سددوزاندرا مددیکدده زبددان مددن و افهددام شددنوندگان آتشددین مددن چنددان سددوزناک اسددت

 .(698 :1348)فروزانفر، 

ریددایِ وحدددت اسددت، و اگددر رانم، منظددورم لددبِ درا بر زبان می« لب»اگر من کلمۀ 

گویم مقصودم، همین کلمۀ نفی نیست، بلکدده منظددورم آن مسددتثنایی را می« لا»لفظ 

شددود بددر نفددی ماسددوی بیان شود. در تعبیرات صوفیه، لا اطددلاق مددی« الا »است که با 

کدده اثبددات حددق تعددالی اسددت بدده الوهی ددت و « الا»اللدده و نفددی غیددر و غیری ددت. مقابددل

 .(556 :1ج ،1398یم زمانی، )کر« اختصاص  وجود

حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخددی همددواره مفهددوم وحدددت را مغددایر مفهددوم 

 گوید:اتحاد و حلول دانسته می

 کی شود کشف از تفک ر  این أنا

  آن أنا مکشوف  شد   بعد از  فنا 

   (860، 4146دفتر پنجم: بیت  ،)مثنوی معنوی
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بددا تفک ددر درک شددود. « مددن»کن است که این دارد: کی ممکریم زمانی تصریح می

هددای را بددا مطالعدده و خِددرد ورزییعنی ممکن نیست کدده مددنِ حقیقددی و هوی ددت الهددی 

یعنددی مددنِ « مددن»الفضولانه فهم کرد. بلکه باید شخ  به سلوک عملی پددردازد. آن بو 

یتِ الهی فقط بعد از رسیدن به مقام فنا فی الله حاصل می  «.  شودحقیقی و هو 

 ها در افِتقادتد این عقلفمی

  در   مَغاکیِّ   حُلول  و ات حاد

  (860، ص 4147دفتر پنجم: بیت  ،)مثنوی معنوی

بیند در طول بررسی و جُستارِ خود که فقط امور جزئی را مییعنی: این عقولی

ی ه را از وجوددر اینجا مولانا حساب و حدت »افتد. به گودالِ حلول و ات حاد می

« شمرد و این تمیز به کر ات در مثنوی صورت گرفته استی ه متمایز میمذهب حلول

 .(1125 :5ج ،1398، )کریم زمانی

دِ  یفی در تفسیر مفهوم دو بیت فوق چنین مددی سرِّ ایددن » گویددد:همچنان محم 

شود، زیرا عقلِ جستجو گددر در مسددیر منِ متعالی هرگز با تفک ر و استدلال آشکار نمی

افتددد کدده هددای بددی پایددانی چددون حلددول و ات حدداد مددیمَغاک بحث های خود بهکاوش

یکسر از موضوع اصلی بر کنار است. طریق کشف آن مددنِ متعددالی رسددیدن بدده مقددام 

 .(1334: 1399) یفی،  فنا و رسَتن از منِ موهوم است

 تر و روشن تر این مطلب را در ابیات ذیل سراد نمود.توان دقیقمی

 ، ای فضولاین أنا هو بود در سِر  

  ز  ات حاد   نور،   نه از   راهِ  حلول

  (775، 2038دفترپنجم: بیت ، )مثنوی معنوی

ج سر داد، در حقیقت« أنالحق ی»ای یاوه گو! این  بود. و ایددن از « هوالحق  »که حلا 

ج مددی گویددد طریق ات حاد نور بود، نه از طریق حلددول. )مولانددا در تفسددیر أنددالحق حددلا 

ق از راه حلول و اتحاد ذاتددیِ شخصددی نیسددت بلکدده از جهددت وحدددت ات حاد حق و خل

نوری و اتحادِ شأنی ات صال است. مراد از اتحاد نوری، فنای نمددود در بددود و سراب در 

د خدا در صورت بشرددند. امددا برخددی بدده  م و تجس  آب ست. چون حلولی ه، قائل به تجس 

کدده ایددن دو انددد در حددالی اشتباه وحدت وجودیه را نیز داخل در مذهب حلولیه کرده
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ی و اثنانی ددت  و غیری ددت اسددت در یددبدداهم تفدداوت مدداهُوی دارنددد. یعنددی: در حلددول دو

که در وحدت وجود غیری جز حق نیست،  بلکه ایددن حددق اسددت کدده در مراتددب حالی

مختلف تجلی کرده است، همانند خورشید. شیخ محمود شبستری در تمددایز وحدددت 

 وجود و مذهب حلول گوید:

 و ات حاد آنجا مُحال است حلول

  که در وحدت، دوئی عین  لال است

   (559 :5ج ،1398)کریم زمانی، 

دفددتر چهددارم و  2115هددای در بیتکه و حلول را  توان مفهوم اتحادهمچنان می

حضرددت مولانددا دفتر دوم تددذکر رفتدده اسددت بدده گونددۀ دقیددق بررسددی نمددود.  103بیت 

 گوید:پرسش و استفهام انکاری چنین می گونۀخالق کائنات را یکی دانسته به

 قبلۀ    وحدانی ت    دو    چون   بود؟

 خاک، مسجود، ملایک چون شود؟

  (990، 3193دفترششم: بیت  ،)مثنوی معنوی

چگوندده » دارد:کددریم زمددانی در  ح ایددن بیددت نظددر مولانددا را چنددین توضددیح مددی

د باشد؟ یعنی: امکانامکان دارد که قبلۀ یگا ن ندارد که مبدأ هستیِ جهددان گی متعد 

) کت اندر کددارِ حددق نبددود روا(.  متکثر  باشد، چرا که در آن صورت  ک رخ دهد. و

)ع( اگددر صِفدداً  گان گددردد؟ یعنددی: آدممگر ممکن است شایسددتۀ سددجدۀ فرشددت خاک

تابید محال بود کدده مسددجود فرشددتگان یخاک بود و هیچ نوری از انوار الهی در او نم

انگاشددتند؟ یددا جداگاندده مددی أان بدین معنی بود که آدم را مبدگۀ فرشتشود. آیا سجد

اش یافتند؟ شددق  نخسددت  مسددل ماً دیدند لایق مسجودی تآنکه چون در او نور خدا می

ددا شددق   دِ مبدددأ خددبری نیسددت. ام  مردود است چراکه در آیین توحید از اثنانی ددت و تعددد 

-ات الهددی بددود بدده مرتبددۀ خلیفددادوم درست است. آری! چون آدم مظهر اسماء و صف

ود ملائددک ( بددر نهدداد و مسددج70آیددۀ )اسراء: «لقََدْ كرََّمْنَا بنَدِدي آدَمَ وَ » اللهی رسید و تاج

 گوید:بناءً حضرت مولانا ثنویت را به شدت رد کرده می «.شد

 دو  مگو و  دو مدان  و  دو مخوان

  بنده را در خواجۀ خود محو دان 

  (991، 3215بیت دفترششم: ،)مثنوی معنوی
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انسان کامل را که در حضرت حق فانی شده از او جدددا مدددان  و مگددو کدده »یعنی:

اند. بلکه باید بنده را در آقای خددود فددانی بدددانی. او و حضرت حق دو  وجود جداگانه

همانطور که بنده مملوک آقای خود است و در برابر او هیچ چیددز ندددارد، تددو نیددز بایددد 

امددا مددراد از فنددا کددردن اهددل اللدده در وجددود حددق و  « محو شددوی در برابر مالک کونین

وحدت یافتن این است که اسماء و صفات الهی در اهل الله بدده نحددو حقیقددی  هددور 

 گاه مظهر اسماء و صفات الهی گردیده است. )کریم زمددانی،کرده است و بنده تجلی

 (838 -832 -321: 6ج ،1398

گی را چنددین بازتدداب دسی نحوۀ ایددن یگدداند به احادیث قحضرت مولانا با استشها

 دهد: می

 آنکه گفت: انِِّی مَرضِتُ لم تعُد

   من شدم رنجور، او  تنها نشد 

   (263، 1738)مثنوی معنوی، دفتردوم: بیت

باشددد کدده حضرددت ابددوهریره این بیت بازتدداب دهندددۀ مفهددوم حدددیث مبددارک مددی

بدْدنَ آدَمَ اياَمَدداِ يدَدا زَّ وَجَددلَّ يقَُددولُ يدَدوْمَ القِْ َّنَِّ اللَّددهَ عَدد» عنه روایددت نمددوده اسددت:اللهرضی

عَلمِْددتَ أنََّ  . قدَدالَ أمََدداعَددالمَِيَ مَرضِْتُ فلَمَْ تعَُدْنِِ. قاَلَ ياَ ربَِّ كيَفَْ أعَُودُكَ وَ أنَدْدتَ ربَُّ الْ 

 )ابددو الحسددي «.ى عِندَْهُ...دْتنَِ وَجَ عَبدِْى فلُانَاً مَرضَِ فلَمَْ تعَُدْهُ أمََا عَلمِْتَ أنَََّ  لوَْ عُدْتهَُ لَ 

( ترجمه: همانا خداونددد بددزرگ در روز رسددتاخیز گویددد: ای 13 :8ج، ق1374مسلم، 

گوید: پروردگددارا! چدده سددان تددوان بدده زادۀ آدم، بیمار شدم و به عیادتم نیامدی. آدمی

-آمدددم کدده تددویی پروردگددار جهانیددان؟ حددق تعددالی فرمایددد: مگددر نمددیعیادت تو مددی

کدده اگددر دانسددتیرفتی؟ مگر نمددیام بیمار شده و به عیادت او نکه فلان بندهدانستی

ایددن مطلددب نیددز در بیددان اتحدداد  دداهر و « یافتی؟رفتی مرا نزد او میبه عیادت او می

مظهر است. مولوی در موضوع اتحاد  اهر و مظهر معتقد است کدده حقددت تعددالی در 

انسددانی بدده حددق پیوسددته و بددا او  هیکل و حلیۀ بشری  دداهر و متجل ددی شددده و وجددود

ا نه از راه حلول و ات حدداد ذاتددی شخصددی، بلکدده از جهددت وحدددت  متحد شده است، ام 

نوری و اتحاد شأنیِ اتصالی. در واقع انسان کامددل، مظهددر تددام و تمددام الهددی و آیینددۀ 

 .(440 :2ج ،1398)کریم زمانی،  ای حق و نایب و خلیفۀ خداونداستتا پا نم سر
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 گوید:مولانا با استناد حدیثی دیگر قدسی می هک اینجاست

 یسَمَع  و بی یبُصر شده ست آنکه بی

   بیهدُه ست این هم   بنده  در حقِ آن

   (263، 1739دفتر دوم: بیت  ،)مثنو معنوی

 اللده عندهرضیاین بیت عرفانی حاوی مفهوم حدیث قدسی است که حضرت ابو هریرة 

 َِّلََِّ مَددا تقََددرَّبَ  وَ الحَْربِْ بدِد قاَلَ مَنْ عَادَى لِِ وَليًِّددا فقََدددْ آذنَتْدُدهُ َّنَِّ اللَّهَ » نماید:می روایت

ءٍ أحََبَّ َّلََِِّ مِماَّ افتَْرضَْتُ عَليَهِْ وَ  تَّددى دِي يتَقََرَّبُ َّلََِِّ بِالنَّوَافِددلِ حَ مَا يزَاَلُ عَبْ  عَبدِْي بِشََْ

يدََهُ الَّتِي يدَدبطْشُُ بصِْرُ بِهِ وَ يُ الَّذِي  هُ الَّذِي يسَْمَعُ بِهِ وَبصََرهَُ أحُِبَّهُ فإَِذَا أحَْببَتْهُُ كنُتُْ سَمْعَ 

بخدداری، «) لْعُِيذَنَّددهُ  اسْددتعََاذنَِِّ رجِْلهَُ الَّتِي يَْشَِْ بهَِا وََّنِْ سَألَنَِي لْعُْطِينََّددهُ وَلدَدِ ِ  بِهَا وَ 

کدده بددا کسددی:فرمایدددیعنی: رسول الله فرمودند الله متعال می( 131: 8ج  ق،1307

بخواهددد یددی هکددنم. اگددر بندددنماید من با وی اعلان جنگ میدوست من دشمنی می

 تددر از فرضددیاتچیددزی دوسددت داشددتنی کدده هددیچنماید، در حالیسوی من نزدیکیبه

-به واسطۀ نوافل و انجام مستحبات بدده سددوی مددن نزدیکددی ییهنیست و همیشه بند

که من او را دوست داشتم مددن دارم، وقتیوست مینماید؛ در این وقت من او را دمی

باشددم؛ هرچیددز از مددن بخواهددد گوش شنوا، چشم بینا، دست گیرا و پددای روان او مددی

 دهم.دهم و اگر از من پناه بخواهد برایش پناه میبرایش می

اشددارات کلُِّددی مولانددا در مثنددوی در بدداب وحدددت وجددود بازتدداب دهندددۀ مسددایل  

-ه مفاهم حلول، اتحاد و تناسخ. چددون حضرددت مولانددا هددم هددیچباشد نوحدانی ت می

را به فهم و آموختن بحث وحدة الوجددود اجبددار و یددا تأکیددد نکددرده، بلکدده گاهی کسی 

دده در فهددم پیوسته  در بیان این رمز عرفانی از احتیدداط کددار گرفتدده اسددت کدده تددا مددردم عام 

ود کار شخصددی اسددت کدده مسألۀ وحدة الوجنادرست و غلط به آن مرتکب خطا نشوند.  

یابنددد، نیدداز بدده تطبیددق آحاد عرفاء بر حسب تجربۀ عرفددانی خددویش بدده آن دسددت مددی

ه نیست، بلجنبۀ تعلیمی  « عدددد الْنفدداس طریق الموصلا الی الحددق بدده»آن بین عام 

 باشد. یعنی: راه وصول حقیقت به شمار انفاس می

ه مفهددوم وجددود حقیقددت که تعبیر وحدددة الوجددودی مولانددا بدد است جان بحث این

باشددد، بددا ایددن مددی« قددل هواللدده احددد...» واحد همانا الله متعال باشد، درست مفهوم
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مفهوم مولانا و سایر عرفای اسلامی هم فکر و هم مشرب هستند؛ ولددی اگددر از وحدددة 

الوجود مولانا به تعابیر اتحاد، تناسخ و حلول تعبیر نمایند، کاملاً یک اشددتباه و غلددط 

 محض است.

 

 نتیجه

وحدت الوجود و وحدت الشهود دو اصطلاح عرفانی برگرفته از یک سرچشمۀ زلال 

باشد که هریکی به نوبۀ خویش شناختی در عرفان اسلامی با وجوهات متغییر می

 طرفدران و مخالفین خود را با تأویلات همگون و ناهمگون دارند. 

ناسانه است که از بحث وحدت و کثرت در عرفان اسلامی، همانا بحث معرفت ش

مجرای رهنمودهای آیات قرآنی و احادیث نبوی برای عرفاء وسالکین طریقت، قابل 

لمس و دقت نظر می باشد.بناءً وحدت انگاری غایۀ خواست آحاد بشِر اندیشمند و 

ه بها ها به قوۀ عقل و کمترینمتفکر در درازنای تاریخ بوده و به این منهج بیشترین

راه  ترینو امن ترینولی سالم فه طی طریق معرفتی نمودند.قوۀ ا اق و مکاش

باشد که عرفای اسلامی و متفکرین آن همانا مجرای معرفتی قرآن و سنت نبوی می

 راه را گزینش نموده اند.

از اینکه این مبحث از نگاه تاریخی و عمومی تش بین ادیان و نظریات فلسفی، 

طولانی دارد و هم رویکردش متفاوت ۀ قحکمی و فرقه های مختلف اسلامی هم ساب

، بدین جهت ما در نخست  تعبیرهای به مفهوم حلول، اتحاد و تناسخ را باشدمی

مردود شماریده تعبیر قشری را نیز در قبال مفاخر اسلامی هم بی مایه می دانیم. 

آثار منظوم  ترینمحمدبلخی در مثنوی معنوی که یکی از معتبر الدینمولانا جلال

هات این مصطلح پرداخته غایۀ مفاهیم وحدانیت را که باشد به وجوهرفانی میع

 گردد، بازتاب داده است. های انبیا و اولیاء محسوب میاساس دعوت و تبلیغ آموزه
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 الله شریفسرمحقق شریف

 

های ادبی منوچهری دامغانیهای زبانی و آرایهویژگی  

Linguistic features and literary devices of 

Manuchehri Damghani 
 
Professor Sharifullah Sharif 

 

Abstract  
Linguistic features and literary devices are considered one of the 

fundamental and essential aspects in identifying a poet’s stylistic 

approach. These features, which manifest in the use and 

application of words, play a crucial role in understanding the 

poet’s method and unique style. The use of words in terms of form 

and meaning in poetry encompasses key discussions in linguistics. 

In this sense, poets and writers draw upon words based on their 

worldview, emotions, and understanding, and naturally, their 

perspectives on the psychological impact of words and their 

combinations differ in conveying their intended messages.  

Considering this, the present study adopts a descriptive-analytical 

method to examine the linguistic characteristics and rhetorical 

devices in the poetry of Manuchehri Damghani. The findings 

indicate that he skillfully employs rhetorical elements such as 

various forms of paronomasia (jinās), derived and compound 

words, and rhyme (Tasjea), which enhance the visual and musical 

aspects of his poetry. 
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  چکیده

در شناخت  یساز موضوعات مهم و اسا یکی یادب یهاهیو آرا یزبان یهایژگیو

که  یادب یهاهیآراو یزبان یهایژگیو نیو هم شودیشاعر محسوب م سبک شعری

اسلوب و سبک  از حیث شناختیابد، تجلی می هاکاربرد و استعمال واژه در

ها از نگاه شکل و کاربرد واژه رایز .شودیم یمهم و ارزنده تلق یمختصات شاعر 

ه کمعنا  نیبد کند؛یرا احتوا م یشناسزبان یاز مباحث اساس  یکیمعنا در اشعار، 

ها از کلمات و واژه شیاحساس و درک خو د،یدبنابر جهان سندگانیشاعران و نو

ه از نگا سندگانیو نگرش نو دیکار طبعاً در د نیو ا ندیجویاستمداد م

. باشدیها متفاوت ممقصود و مطلوب آن انیب یبرا هاآن قیواژه و تلف یشناختروان

-به بررسی ویژگیبا روش توصیفی_تحلیلی توجه به این موضوع تحقیق حاضر  با

های خته است. یافتههای بدیعی اشعار منوچهری دامغانی پرداهای زبانی و آرایه

انواع مانند  یعیبد عیاستفاده از صنا اودر اشعار  دهد کهتحقیق نشان می

 یهارت گرفته و جنبهصو  یو سجع با مهارت خاص تجنیس، کلمات مشتق و مرکب

 کرده است. تیشعر را تقو ییقایو موس یر یتصو

ناقص،  سیتام، تجن سی، تجنمرکب و مشتق ،یدامغان یمنوچهر  ا:هکلیدواژه

 اشتقاق. سیتجن

 

  مقدمه -1

های زبانی و ادبی در کلام شاعران یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی در ویژگی

پردازند، طبعاً از به بازآفرینی اشعار می شود. شاعرانی کهشناسی محسوب میزبان

ا و کلمات در ابیات همه هاستفاده از واژه نمایند و اینها استفاده میکلمات و واژه

شاعران یکسان نبوده و نیست؛ زیرا هریک از شاعران و نویسندگان بنابر برداشت و 

ز استفادۀ گونه طر نمایند. همینهای مختلف ابراز نظر میدرک خویش از پدیده

جاست مباینت دارد و اینمات و تلفیق احساس شان با هم ها و کلها نیز از واژهآن

که زمینۀ تحقیق و بررسی بهتر دنیای شاعران و نویسندگان را از خلال کاربرد 
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جا که محققین بر این نظر اند که توان به پژوهش گرفت تا آنمیواژگان شان 

ها را به ها و خیالروند؛ بل باید حالتکار نمیمور بهکلمات شعر تنها برای اشیاء و ا

آید و دست میبه هاواژهشناسی ذهن القاء کنند که این مأمول از شناخت روان

ساحات مختلف و وسیع را دربر دارد. بدین معنا که  شناسی واژهشناخت روان

و چندمعنایی  معناییتهییج و تخیل را در هم شاعران و نویسندگان بایست تعاطف،

یعنی شاعران و نویسندگانی که از بافت و قالب کلمات برای  .ها در نظر گیرندواژه

ها نسبت نمایند، در تشخیص و تثبیت واژههای خویش استفاضه میانتقال اندیشه

به همدیگر در یک نوع افتراق و ناهمگونی قرار دارند و هریک به زعم خویش و 

های مورد نظر دارند در کلام خویش از آن از واژه استنباط آوایی و معنایی که

جاست که درک و استنتاج شاعران نسبت دنیای ماحول نمایند و همیناستفاده می

آورد. و در واقع ها ضم افکار و تخیل شان، سبک را به میان میشان به پدیده

 الضمیر شاعران و نویسندگانتوان گفت که سبک عبارت از طرز بیان مافیمی

ها و آید و این که بحث روی واژهها و کلمات بوده که به وجود میتوسط همین واژه

ها قدرت سحرآمیز و خاطر این بوده است که واژهاهمیت کلمات صورت گرفت به

ها داشته که همۀ آن حاکی از ارزشمندی زبان تواند نیرومندی برای بیان اندیشه

 بود.

حلیل زبانی یک پدیدۀ مغلق و پیچیده است که دانم که تالبته قابل یادآوری می

های زبانی به مراتب دیگر خویش از مراتب مختلف تشکیل گردیده و هریک از مرتبه

اندیشی در گردد؛ لهذا در تحلیل و توضیح نظام زبانی باید دقت و ژرفمربوط می

شکل و معنای کلمات صورت گیرد. و این کار ما را در شناخت مختصات شعری 

خواهد کرد که در این مقال به هر دو صورت زبانی نظر اندازی صورت گرفته  کمک

لغات  های مختلف،های مشتق، مرکب، الفاظ و ترکیبو در آغاز به توضیح واژه

های ادبی این شاعر چون تکرار، طباق، مراعات النظیر، دشوارالمعنی و آرایه

های زبانی به از این ویژگی تجنیس و انواع آن پرداخته شده است؛ تا با استفاده
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اسلوب و سبک شاعر ما را آگاهی حاصل گردد و در این نبشته که بیشتر جنبۀ 

تحلیلی دارد، دیوان شاعر مورد توجه قرار داده شده است؛ زیرا همۀ خصوصیات 

دست آورد و این پژوهش را با های مختلف شعری آن بهتوان از قالبواژگانی را می

 داریم.می چنین میتود معرفی

  تحقیق اهداف و ضرورت  -1-1

ها و کلمات و صورت کاربرد آن در هدف تحقیق حاضر، نشان دادن اهمیت واژه

 شعر منوچهری دامغانی است.

  روش تحقیق  -1-2

یی صورت پذیرفته تحلیلی و در شکل کتابخانه –تحقیق حاضر به روش توصیفی 

 است.

 

 متن  -2

مغانی از شاعران قرن پنجم و عصر ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری دا

المعالی منوچهر بن باشد. منوچهری تخلص خود را از نام فلکمسعود غزنوی می

برد. سر میبار او بهر قابوس وشمگیر حکمران زیار گرفته است؛ چون در آغاز به د

منوچهری با وجود جوانی، صاحب اطلاع وسیع در شعر و ادب فارسی دری و تازی 

ها و اسلوب شاعران عربی بسیار یاد انکه در اشعارش از مضمونبوده است؛ چن

جا که در ابیات آن نام بسیاری از شاعران عربی ذکر گردیده که کرده است؛ تا آن

از شاعران را مطالعه کرده و از نظر  ینمایاند که دواوین بسیار این خود می

و نجوم نیز دست  گذشتانده است. منوچهری علاوه بر زبان و ادب عرب در علم طب

 اوداشته و اصطلاحات نجوم نیز در اشعار آن به کار رفته است و در مورد شاعری 

باید گفت که او در تشبیه و استعاره به ویژه وصف طبیعت ید طولا داشته و او را 

مضاف  .(۴۸۶ :1393)کیا خانلری، دانند مبتکر مسمط در این نوع شکل شعر می

خیلی مطبوع و  اودیگر شعری هم پرداخته است که کلام  بر این در انواع و اشکال

نماید؛ زیرا طوری که قبلاً تذکار یافت، برای جالب و جاذب شدن اشعار شیرین می
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ور است. با همین یادکرد شناسی کلمات مستفیض و بهرهو کلام خویش از روان

های مشتق را با شویم و در آغاز واژهیادآور می اشعار اوهای زبانی حالا از ویژگی

 او مگذرانیم تا جایگاه و اهمیت واژگان در کلا های شعری از نظر میارایۀ مثال

 دانسته شود؛ مثلاً:

 پسوند گاه(: + گاه( )کاروان)کاروان

  گاهنگه کردم بگرد کاروان

 به جای خیمه و جای رواحل

 (۵۵: 1338منوچهری، )    

 پسوند گین(: + )درد« دردگین»

   چشم دردگین شود قمر به سان

 سپیده دم شود چو توتیای او

 (۸۵: همان)          

 پسوند سار(: )کتف +« کتفسار»

    آورد لالی به جوال به عبایه

 از ساحل دریاچه حمالان به کتفسار

 (۱۷۶: همان)   

 پسوند سار(: )سبکسار( )سبک +

  مایه بودهرکه را کیسه گران، سخن گران

 سخت سبکسار بود هرکه را کیسه سبک،

 (۲۲۵ :1338منوچهری، )          

 شویم؛ مثلاً:ان منوچهری یادآور میهای مرکب در دیو حالا از واژه

 پای(: + )بادپای( )باد

   الا کجا جمل بادپای من

 های عرش پای اوبه سان ساق

 (۸۲همان: )           

 آزمای(: + آزمای( )کین)کین
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  پرور خوان ببخشدوستان را بند بشکن دوست 

 آزماینـر دار کن کیـن، بـکـدا شــدشمن و اع

 (۱۲۴همان: )        

 قامت(: + قامت( )دلدل)دلدل

   قامت و شبدیز نعلاعوجی کردار و دلدل

 اهتزازاندام و شبرنگبراق و نفرمارخش

 (۴۲ :همان)       

 گام(:+  )شیرگام( )شیر

   گردپوی و گور زور و گرگشیرگام و پیل

 ببر دو، آهو چه و روباه عطف و رنگ تاز

 (۴۳همان: )     

 پسوند/ان/(: +  چادر +  چادران( )سمن)سمن

    بسی خواهرانند بر راه ازان

 چادرانسیه موزگان و سمن

 (۶۷همان: )        

 پسوند /ه/(:+  پای+  پایه( )دیگ)دیگ

   دبر جوزا کنا« هقعه»پایه چون سه سنگ دیگ

 ه پیش او خیل پرنَــایـــپگـــرار دیـــچون ش

 (۷۷ :1338منوچهری، )

 نژاد(: +  )حورانژاد( )حورا 

   گون، در قدح آبگونعنابمیزان 

 رانژاد گون، ترکی حو ساقی مهتاب

 (۲۰همان: )  

 روی(:+  )خورشیدروی( )خورشید

   خورشیدروی باشد، عنبر عذار باشد

 و نگار باشداز پای تا به فرقش رنگ 

 (۲۲همان: )     
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 موی(: +  موی( )غالیه )غالیه

   مویجام صهبا گیر از دست است غالیه

 دست تو خوب نباشد که به صهبا نشود

 (۱۳۵همان: )   

 سم(: +  سم( )سخت )سخت

    انـنـز عــیـاد دل و تــرو شخ شکن و شـره ب

 آغازتن و جنگسم و پاکخوش رو و سخت

 (۴۱همان: )       

 آهوپرواز: قدم، گورتگ،قرار، پیل)یوزدو، بادگذر، کوه

   قرارچه، بادگذر، یوز دو و کوهبرق

 آهوپروازگورتگ،قدم،شیردل، پیل

 (۴۱همان: )   

 آواز(: + )شیرآواز( )شیر 

   کن و بارکش و کارکن و راهنوردکُه

 صفدر و تیزرو و تازخ رخ و شیرآواز

 (۴۱ :1338منوچهری، )           

 آویز(: +  آویز( )بخت)بخت

   افروزیزی با دلمیبه پیروزی و بهروزی، ه

 رهاـز اختــآویانگیز و بختها ملکبه دولت

 (۴همان: )

 )دیبا دوز، عنبر سوز(:

   ابر دیبا دوز، دیبا دوزد اندر بوستان

 زارباد عنبر سوز، عنبر سوزد اندر لاله

 (۲۷همان: )

 ینوچهری کاربرد لغات دشوارالمعنمهای زبان شعری ویژگیی دیگر از یک

 ونۀ مثال:گباشد؛ به می
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 ابنده، به هوش آمده(:بهبودی –)مضیقا 

   ز خواب هوای گشت بیدار هرکس

 نخواهم شدن من ز خوبش مضیقا

 (۶همان: )     

 ابنده به هوش آمده(:یبهبود  –)قلیقا 

   دبدان شب که معشوق من مرتحل ش

 دلی داشتم ناصبور و قلیقا

 (۶: صهمان)                  

 خوان(:قرآن –)مقری 

   ماند ورشان به مقری موفی

 ماند ورشان به مقری بصری

 (۱۰۸ :1338منوچهری، )              

 چوگان(: –ها )ططباب 

   به بانگ نخستین از این خواب خوش

 هابجستیم چون گوز ططباب

 (۵همان: )

 دشتبان( –طور )نا

   به چرخشت اندر اندازی نگونم

 ز پشت و گردن مزدور و ناطور

 (۳۹همان: )          

 پوست(: –)مقشور 

    بیندازی عظام و لحم و شحم

 رچنان و جلد مقشو رگ و پی هم

 (۳۹همان: ) 

 تجربگی، نادانی(:بی –)عمری 

   یی مشکیناست شانهبر فرق زده

 عمریبی گیسو یکی دراز از 

 (۱۰۸همان: )       
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 تیمارکننده(: –)معتنی 

   هستند شاه را خلفای دگر جز او

 لیکن به کام اوست دل شاه معتنی

 (۱۳۰همان: )  

 ها(:بیابان –)قفار 

   سپردم بدین ناقه چونین قفاری

 چو دانا که یازد به جدی ز هزلی 

 (۱۴۳ :1338منوچهری، )                     

 دروغ(  –)مخرقه 

   مرزبان گفت این مخرقه باور نکنم

 تا به تیغ حنفی گردن هریک نزنم

 (۱۶۰همان: )

 تکبر(: –)صلف 

   گل با دو هزار کبر و ناز و صلف است

 زیرا که چو معشوقه خواجه خلف است

 (۱۸۴همان: )  

 یم( شوخ، چرک، ر –)اوبار جمع وبر 

   بینم تان بار گرفتهمیامروز ه

 جرم تان اوبار گرفته وز بار گران 

 (۱۵همان: )

 خوب( –)وسن 

  اشیباست مرا کار به هر جا که تو خوب

  است و وسن منبیداری من با تو خوش

 (۶۹همان: )              

 پیمانه، جام( –)صواعت 
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  از سمن و مشک و بید باغ شراعت کند

   وز گل سرخ و سپید شاخ صواعت کند

 (۱۸۱همان: )      

های عربی ونه یکی دیگر از مختصات کلام منوچهری را الفاظ و ترکیبگهمین

 که گوید:ا توسط آن زیبا ساخته است؛ چنانر برده ابیات خود دهد که نامتشکیل می

 )تحت الحنکی(

   بسته زیر گلو از غالیه تحت الحنکی

 وزگکیها را ز لکا مساخته پایک

 (۱۸۷ :1338منوچهری، )           

 ل()ذوالجلا

  شیخ العمید سیر صاحت که ذوالجلال

 نعمتش داد و صحت تن داد و ایمن

 (۱۲۹همان: )          

 )جنت العدنی و لیلة القدری(

    با رنگ و رنگار جنت العدنی

 با نور و ضیاء لیلة القدری

 (۱۰۹همان: )       

 )فاتحة الکتاب(

    الکتاب برخواندتا فاتحة

 اندر عرب و عجم یکی مقری

 (۱۱۰همان: )             

 )کثیر التواب و قلیل العتابی(

    کثیر التواب و قلیل العتابی

 ثقیل الرکاب و خفیف العنانی

 (۱۱۸همان: )              

 )عین الیقین، حبل المتین، عروة الوثقی(
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  اء المعین آمد دگر عین الیقین آمدــیکی م

 سیم حبل المتین آمد، چهارم عروة الوثقی(

 (۱۳۴ :1338منوچهری، )           

 )خلاق ارضین(

   ملیک سماوات و خلاق ارضین

 به فرمان او هرچه علوی و سفلی

 (۱۴۱: همان)                 

 )النار ولا العار(

  از وقف کسان دست بباید به سزایست

 ست النار ولاالعارنیکو مثلی گفته

 (۱۵۴همان: )        

 )مدد العذاب(

   اعداش را نبد مدد الا عذاب و حصر

 خوش باشد آن پسر که پدر باشدش چنان 

 (۲۱۱همان: )      

های اشعار منوچهری را آوردن جمع الجمع بعضی از کلمات یکی دیگر از ویژگی

 :شویم؛ مثلاًدهد که به طور نمونه از یکی دو مورد آن یادآور میتشکیل می

 ها()الحان

    زنان دشمنان از پیش ضربت

 های شیونبیاموزند الحان

 (۶۵همان: )                

 «هاابیات»و « هاالفاظ»

   را خوش آید من شعر، بیش گویم، کان شاه

 های جارییاتهای نیکو، ابالفاظ

 (۱۰۱ :1338منوچهری، )               
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 ها()منازل

    بگذاربیابان درنورد و کوه 

 ها بکوب و راه بگسلمنازل

 (۵۷همان: )             

شویم که یکی از آن فن تکرار های ادبی آن یادآور میاینک از بعضی مختصات آرایه

آرایی یکی از موضوعات بسیار مهم در ابیات محسوب باشد؛ یعنی واژهها میواژه

گردد که تکرار کلمات را می اعر متعلق و مربوطشود و این به مهارت و ظرافت شمی

پردازی را شیوۀ سخن»برند؛ یعنی یی در ابیات خویش به کار میبا موسیقیت ویژه

 پس نامیم؛آرایی میها استوار است واژهیی از واژهکه بر پایۀ کاربرد ویژۀ پاره

یی یگانه، یا از راه آرایی یعنی آرایش سخن از راه کاربرد چندبارۀ واژهواژه

همچنان باید گفت که از آن به « مایه.سازی دو یا چند واژۀ همخوان و همنشینهم

نام تکرار ایا مکرر و ]تکریر[ هم گفته شده است که از طور الگو از آن یادآور 

 .(۳۴ :1392)راستگو،  شویممی

 )اندرزده، اندرزده(

   ارانــرخسان خوبــسهــشگفته لالۀ نعمان، ب

   ا به خون اندرزده سرهاهبه مشک اندرزده دل

 (۳همان: )    

 )خاورها، خاورها(

  خداوندی که ناظم اوست چون خورشید رخشنده

 اورها به خاورهاـا، ز خـــها به مغربــــــهز مشرق

 (۳همان: ) 

 )زلفین و زلفین(

   همه کهسار پر زلفین معشوقان و پر دیده

 ها همه دیده ز عبهرهاهمه زلفین ز سنبل

 (۳ :1338وچهری، من) 

 ها(ها و استقامت)استقامت
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   هاستقامتاها به حکم تو گرفته است مکارم

 اــا به لنگرهــهها کشتیکه باشد استقامت

 (۴همان: )         

هد؛ باید گفت دهای ادبی را تجنیس یا جناس تشکیل میگونه یکی از آرایههمین

که گوینده یا نویسنده در سخن خود شود که جناس به آن صنایع لفظی اطلاق می

جنسی بیاورد که در ظاهر شبیه به یکدیگر و در معنا مختلف باشد و کلمات هم

کنیم؛ مثلًا کاربرد و استفاده از انواع جناس را در اشعار منوچهری ملاحظه می

 جناس تام:

 )داد و داد(

   گیر  از بامدادمی روزی بس خرمتس،

 اد تو داددهیچ بهانه نماند ایزد،

 (۱۹همان: ) 

 )دلبر و دل بر(

    چو بر کندم دل از دیدار دلبر

 نهادم مهر خرسندی به دل بر

 ( ۲۳۲همان: )        

بریم و جناس ناقص یا محرف هم از جناس ناقص در اشعار نام میچند مثال

های کوتاه با هم تفاوت داشته جنس از لحاظ مصوتجناسی است که دو واژۀ هم

 د؛ مانند:باشن

   کرد هیجاء فراوان مَلک و مُلک گرفت

 زین سبب شاید اگر هیچ به هیجا نشود

 (۱۲ :1338منوچهری، )  

 حریر( –)مِطرد و مُطرد 

   ابر چنان مِطرد سیاه و بر او برق

 همچو مذهب یکی کتاب مُطرد

 (۱۶همان: )       
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 مثال از تجنیس زاید و اشعار آن:

 )لاد و لادن(

    درخت ارس کافور نریزد از

 نخیزد از میان لاد، لادن

 (۶۶همان: )           

 )باد و بادا(

   ساله بخورم بوی خوش تو باد همه

 رنگ رخ تو بادا بر پیراهن من

 (۳۴همان: )                

 :سازیم؛ مثلاًاینک توجه شما را به جناس خطی در اشعار آن معطوف می

 )حزم و جزم(

  زم و جزم و خشنودی و خشم اوخداوندی که ح

 الیة القصویـد غــرسیدستند این هریک، به ح

 (۱۳۴همان: ) 

 )خنجر و  حنجر(

    به خنجر حنجر من باز برُی

 درد به من بر پوست زنبورمیه

 (۳۹همان: )                  

 )چشم و خشم(

  ب و نوش گویــوش لـار نــسـگیــای پسر م

 م فتنه بروی و به مویفتنه به چشم و به خش

 (۱۷۷ :1338منوچهری، ) 

حیث تجنیس مضارع و لاحق. جناس چند مثال شعری در دیوان منوچهری من

 مانند: مضارع آن است که اختلاف صامت آغازین در دو واژه بسیار کم باشد؛
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 )سایل و عایل(

   در آید پیش او بدره چو قارون

 در آید پیش او سایل چو عایل

 (۵۸همان: )                        

 )عصر و حصر(

   فرمانبرش بدند همه سیدان عصر

 افزون بدی جلالت قدرش ز حد و حصر

 (۲۱۱همان: )           

 )ساهر و زاهر(

   گل که شب ساهر شود پژمرده گردد بامداد

 وین گل پژمرده چون ساهر شود زاهر شود

 (۲۳همان: )    

 )فوج فوج و موج موج(

    نی فوق فوج اندر هوا در تاختنابر بی

 آب بینی موج موج اندر میان رودبار

 (۲۸همان: )     

 )باغ و راغ(

    این باغ و راغ ملکت نوروز ماه بود

 پایه و این جوی و جویباراین کوه و کوه

 (۳۰ :1338منوچهری، )       

 )فرقد و مرقد(

   حکمت ا و را ز نور باری جنت

 رقد مرقدهمت او را ز فرق ف

 (۱۹همان: )             

 )چکاو و تکاو(
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   وقت سحرگه چکاو، خوش بزند در تکاو

 ساعتکی گنج گاو، ساعتکی گنج باد

 (۱۹همان: )               

 )حجله و دجله(

   از حُله شد ـرد، راغ پُ ــاز حجله ش رــاغ پُ ــــب

 کوه پر از مشک ستاددشت پر از دجله شد،

 (۲۰ن: هما)          

 )دنان و دمان(

    بزمی همچنین سالیانی دراز

 دنان، دمان، چمان، چران

 (۶۹همان: )            

 )بختیاری و اختیاری(

   دایم بزی امیرا با عز و با جلالت

 فعل تو بختیاری، ملک تو اختیاری

 (۱۰۲همان: )           

 )گردون و گردان(

   من و تو غافلیم و ماه و خورشید

 ر این گردون گردان نیست غافلب

 (۵۴ :1338منوچهری، )                 

شناسی آن را به نام هموفون یاد بریم که در زبانحالا از جناس لفظی نام می

 کنند؛ مثلاً در این شعر:می

 )حرمش و ارمش(

   همچون حرمش طالع سعدست و مبارک

 همچون ارمش نقش مهنا و گز نیست

 (۲۱۷ همان:)          
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 )عاجل و آجل(

   نعمت عاجل و آجل به تو داد از ملکان

 زآن که ضایع نشود هرچه به جای تو کند

 (۱۵همان: )    

 )عصر و حصر(

    فرمانبرش بدند همه سیدان عصر

 افزون بدی جلالت قدرش ز حد و حصر

 (۲۱۱همان: )           

سازیم که در آن جناس می ن اینک توجه شما را به ابیات این شاعر معطوفیچنهم

اشتقاق را دریافت و تشخیص خواهیم کرد. اگر به اهمیت جناس اشتقاق پی ببریم 

توانیم زودتر به یکی از ارزشمندی این نوع جناس در این است که با درک آن می

تر تحلیل و فهم اشعار برسیم؛ یعنی با درک جناس اشتقاق مفاهیم شعر را خوب

 م؛ مثلاً:توانیتجزیه کرده می

 )افضال و فضلی(

    یکی نامداری که از پشت آدم

 نیامد به افضال او هیچ فضلی

 (۱۴۳ :1338منوچهری، )                      

 )منظر و نظر(

  وقت منظر شد و وقت نظر خرگاه است

 دست تابستان از روی زمین کوتاه است

 (۱۵۶همان: )            

 )عاریت و مستعار(

  وید که دارم ملکت از تو عاریتگاین همی

 گوید که دارم دولت از تو مستعارمیوآن ه

 (۲۹همان: )             
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 والدی( –)ولد 

  آن خاک هست والد و گل باشدش ولد

 بس رشد والدی که لطیفش ولد بود

 (۲۷همان: )              

 )ملک و ملوک(

  نوروز از این وطن سفری کرد چون ملک

 ملوک بزرگوار آری سفر کنند

 (۳۰همان: )               

 )نفر و نفیر(

   زدایت کند نفرجود از دو کف بخل

 بخل از دو دست جودفزایت کند نفیر

 (۳۶همان: )               

 )ریاض و رایض(

  چون ریاضتش کند رایض چون کبک دری

 بخرامد بکشی در ره و برگردد باز

 (۴۱ :1338منوچهری، )              

 )زهره و  ازهر(

   رـرۀ ازهــون زهــزم، دوم چـون چشمۀ زمــیکی چ

 سیم چون چنگ بوالحارث، چهارم دست بویحیی

 (۱۳۴همان: )     

 )سهام و سهم(

   چون دید بر کمان تو حاسد سهام تو

 از سهم آن سهام دوتا گشت چون کمان

 (۲۱۲همان: )     

 )مسعود و اسعد(
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   نش جدشاه محمود پدر ناصر دی

 وز سعود فلکی طالع او اسعد

 (۲۰۵همان: )              

های شعر منوچهری صنعت عکس و تبدیل است که در ابیان یکی دیگر از ویژگی

 شود؛ مثلاً:آن دیده می

   اندر کرمش هرچه گمان بود یقین شد

 واندر نسبش هرچه یقین بود گمانست

 (۹همان: )        

   بر طویلپیراهن قصیر بود زشت 

 پیراهن طویل بود زشت بر قصیر

 (۳۵همان: )        

 مراعات النظیر

ها ها در کلام شاعر از یک کل باشند و به این دلیل میان آنهرگاه برخی از واژه

ند مان .(۱۱۵: 1383)شمیسا،  سازندتناسب ایجاد شود، آرایۀ مراعات النظیر را می

 این ابیات از منوچهری:

   اریـمـود قــصندل و از عچوبش همه از 

 سنگش همه از گوهر و یاقوت و ثمینست

 (۲۱۷ :1338منوچهری، )       

 یا:

   وانـیـر و از چشمۀ حـــوثــآبش همه از ک

 خاکش همه از عنبر و کافور عجین است

 (۲۱۷همان: )    

 یا:

    باشدمان میبانگ جوشیدن 

 نالۀ بربط و طنبور و رباب

 (۲۱۵همان: )       



 

 

 

 

 
 

 

 های...های زبانی و آرایهویژگی
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 

دانی های منوچهری در کلام وی عربیخواهم بگویم که یکی از مهارتدر اخیر می

باشد؛ بدین معنا که شاعر ما بیشتر دواوین شعرای عرب را خوانده، اشعار و می او

زیبایی کلام خود افزوده وقوف از زبان عربی بر  وها را هضم و در مطابقت افکار آن

خوانیم که نام بسیاری از شاعران عرب در آنجا به یکه در دیوان شاعر مناست؛ چنا

 کار رفته است؛ طور نمونه و الگو:

   برآن وزن این شعر گفتم که گفته است

 ابوالشیص اعرابی باستانی

    ه موسی خصیب ملک شدــشنیدم ک

 انیهگری بو نواس بن به مدحت

 (۱۲۰ :1338منوچهری، )           

    شد شنیدم که اعشی به شهر یمن

 سوی هوذة بن علی الیمانی

 (۱۱۹همان: )      

   چون ابن رومی شاعر، چون ابن مقله و بیر

 و اصمعی لغویـوی، چــن معتز نحــچو اب

 (۱۲۶همان: )           

  ردــارد بـــیــر نـــه ســـی بــبــنـــتــو مــــمدیح ت

 ه طهوریــی قیس و نــشـه اعــو تمام و نـــه تـــب

  چو بو شعیب و خلیل و چو قیس و عمرو و کمیت

 ر و رویــثــم و نـظـه نــروض و بـبه وزن و ذوق ع

 (۱۲۶همان: )         

 

  نتیجه

شود این است که منوچهری دامغانی یکی از شاعران آنچه از این مقال استنتاج می

ف و تخیل ها از تلطشهیر زبان فارسی دری بوده است که در وصف طبیعت و پدیده

شناسی واژگان مهارت خاص داشته است. ویژه استفاده نموده و در شناخت روان
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ها را در مطابقت به موضوع به وجه بسیار معنا که استعمال و کاربرد واژهبدین

شود برای خواننده این به خوانش گرفته می اوکه اشعار احسن انتخاب نموده؛ وقتی

ها از تسلط هری در انتصاب و به کار گرفتن واژهگردد که منوچطور مفهوم عاید می

شود که شاعر وقوف و میویژه برخوردار بوده است. در یکی دو مسمط آن دیده 

خیلی او  ها داشته به ذهن شنونده و خوانندۀ کلامکاربرد واژهبر تسلط خاصی 

 هاکند که این حاصل شناخت شاعر بر نسبت روانی واژهمطبوع و شیرین جلوه می

ها، های مختلف چون مشتق، مرکب، ترکیبواژه اوتواند و در ابیات بوده می

 است.کاربرد قرار گرفته  ها موردهای دشوار المعنا، انواع تجنیس و هوموفونواژه

شود که شاعر ما با علوم عربی آشنایی زیاد دانسته می اوبر این از اشعار  مضاف

ن با یشود و همچندیده می اونیز در کلام  های مختلف عربیکیبها و تر دارد؛ واژه

ها و کلمات قرآن مبارک، مفاهیم شعر خود را زیبا ساخته است که استفاده از واژه

 نماید.می اودانی تماماً این موضوعات گواه بر عربی
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 1پوهنمل محمدظریف صفری

 

در اشعار حیدری  یو تصوف یعرفاناصطلاحات کاربرد 

 وجودی

The Use of Mystical and Sufi Terminology in the 

Poetry of Haidari Wojudi 
 

Asistant Professor M. Zarif Safari 

 

Abstract  

Haideri Wujoodi can be regarded as the last link in the chain of 

Sufi poets in Afghanistan. He holds a prominent position in the 

realms of mysticism and Sufism, and his poetry is rich with 

wisdom, moral guidance, and love. His mystical insights, like rays 

of light, illuminate the hearts of the spiritually inclined, 

transforming his Sufi ghazals into refreshing and delightful springs 

of inspiration. Haideri Wujoodi’s mystical poetry stands at a high 

level in terms of aesthetics, linguisti artistry, and the manifestation 

of imaginative imagery. The aim of this study is to explore the 

mystical and Sufi themes in his poetry. The findings indicate that 

mystical terms such as love, asceticism, patience, repentance, fate, 

and destiny frequently appear throughout his works. 

                                                 
 استاد دیپارتمنت دری پوهنتون لغمان 1
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  چکیده

ستان دانست. او شاعران عارف در افغانتوان آخرین حلقه از حیدری وجودی را می

در عرصهٔ عرفان و تصوف جایگاهی والا دارد و اشعارش سرشار از پند، اندرز و عشق 

های اهل معنا را روشن کرده های عارفانهٔ او، همچون طیفی از نور، دلاست. بینش

ار انگیز بدل ساخته است. اشعساری گوارا و دلاش را به چشمههای عرفانیو غزل

شناسی، زبانی و تجلی صور خیال، در عرفانی حیدری وجودی از نظر زیبایی

هدف این تحقیق، بررسی موضوعات عرفانی و تصوفی در  .والا قرار دارد ییهمرتب

دهد که اصطلاحات نشان می تحقیق این یهااشعار حیدری وجودی است. یافته

دیده  ویاشعار وفور در ... بهعشق، زاهد، صبر، توبه، قضا و قدر و :ای چونعرفانی

 .شودمی

حیدری وجودی، عرفان، تصوف، کاربرد اصطلاحات عرفانی و  ها:کلیدواژه

 .صوفیانه

 

 مقدمه -1

دری، نیازمند نگاهی  صوفیانه و عارفانه در شعر فارسی هایاندیشه هٔ بررسی جلو 

 :۱۳۸۴) صبوری،  گیری این زبان و ادب استتاریخی و تحلیلی از آغاز شکل

یکی از بنیادهای مهم و تأثیرگذار در ادبیات معاصر افغانستان، ادبیات  .(۱۶۳

های برجسته و عرفانی و صوفیانه است. در این میان، حیدری وجودی یکی از چهره

چنان که شایسته است، در رود که آنشدهٔ این حوزه به شمار می تر شناختهکم

پذیر روان صادق و مسئولیتبالهمحافل ادبی مطرح نشده است. او از جمله دن

مکتب عرفان در ادبیات معاصر افغانستان است که با نگاهی عاشقانه و درونی، راه 

شعر را تا پایان عمر با ذوق و تعهد پیموده است. خود شاعر نیز از دوران کودکی 

 ییههای ظاهری و معنوی داشته و سرایش شعر را از لحظگرایشی فطری به زیبایی

آغاز کرده است؛ « دلم کردیچه بودی، رونمودی، دل ربودی، بی»با مصرع  رؤیایی

استاد  .بوده است وی شهودی ۀجوشش درونی و تجرب که به گفتهٔ خودش، نتیجهٔ 
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مشرب در های شاعران عارفتوان یکی از آخرین حلقهحیدری وجودی را می

ایگاهی بلند دارد، تنها در عرفان نظری و عملی جافغانستان دانست؛ شاعری که نه

اش نیز چون منبری پرشکوه، حاوی پندها، اندرزها، عشق و بلکه دیوان شعری

عنوان پلی میان شعر کلاسیک و شعر معاصر عمل های عارفانه است. او بهبینش

 .های زندگی، هرگز از مسیر شعر و معنا فاصله نگرفته استکرده و با وجود دشواری

دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناتمام ماند، اما اگرچه تحصیلات عالی او به 

های عرفانی، او را در ذوق سرشار، اندیشه ژرف و پیروی آگاهانه از مکتب

سراست و قالب شاعران اثرگذار قرار داده است. از نظر قالب، شاعر کلاسیکه ٔ زمر 

ترین و پرکاربردترین قالب در دیوان اوست. شعرش زبانی روان، غزل، محبوب

مایۀ آثارش با مفاهیم عرفانی و اصطلاحات صوفیانه پیراسته و آهنگین دارد و درون

بل قول پوهاند داکترعبدالقیوم قویم استاد اسبق پوهنتون کابنا به  .آمیخته است

سرایی با او به غزل ۀدر میان شاعران معاصر افغانستان، کمتر کسی به انداز 

او مردی عارف، فروتن و »نویسد: می چنانکههای عرفانی پرداخته است. مایهدرون

)قویم، « )هایش سوز و گداز عارفانه بازتاب گسترده داردبا استغناست و در غزل

۱۳۸۷ :۱۰۶). 

 های تحقیقپرسش -1-1

چشم به در دیوان حیدری وجودی اصطلاحات عرفانی و تصوفی الف( کدام

 خورد؟می

وفی در دیوان او تا چه اندازه کاربرد اصطلاحات عرفانی و تص میزان و گسترهٔ ب( 

 است؟

  ضرورت و اهداف تحقیق  -2-1

مشرب در افغانستان از زنجیر شاعران عارف توان آخرین حلقهحیدری وجودی را می

گیرد، روشن خواهد شد که درستی مورد مطالعه قراردانست. اگر دیوان شعری او به

بررسی اشعار وی  ت. سراسر آثارش مملو از مفاهیم و مضامین عرفانی و تصوفی اس

که تا کنون در حاشیه  مانده، یی از اصطلاحات عرفانیهاباعث می شود که بخش
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های اندکی در این با وجود اهمیت این شاعر، تاکنون تحقیقبیشتر شناخته شود. 

هدف اصلی این تحقیق، بررسی کاربرد ضرورت و ازمینه انجام شده است. 

جانبه صورت دقیق، منسجم و همهیوان او، بهاصطلاحات عرفانی و صوفیانه در د

 .است

  ش تحقیقرو -3-1

ی و میدانی بوده است. همچنین از منابع معتبر یروش این تحقیق، کتابخانه

ها استفاده و توصیفی برای بررسی داده ییهای تحلیل محتوااینترنتی و نیز روش

 .شده است

 نهٔ تحقیقیپیش -4-1

، ی حیدری وجودیهاغزل بررسی .غزل با شکوه زبان دری، لطیف ناظمی -۱

۱۳۸۷. 

، حیدریعرفانی ی اشعار چگونگ ارهٔ درب ،سال در مدار نور، واصف باختری -۲

۱۳۶۶. 

ررسی صنایع ب ،حیدری وجودی، پوهاند عبد القیوم قویماشعار صنایع ادبی در  -۳

 .۱۳۸۷، ادبی

بررسی  ، آخرین حلقۀ شاعران عارف در افغانستان، پرتو نادری:حیدری وجودی -۴

 .۱۳۸۷ ی عرفانی حیدری وجودیهاغزل

بررسی  ۱۳۸۳، ی ادبی است، نیلاب رحیمیهاشعر محور ادبیات و نهضت -۵

 ی اشعار عرفانی حیدری وجودی.هاویژګی

 .۱۳۷۱شاعر پارسا، داکتر نصری حق شناس:  -۶

 .۱۳۸۳نګین کمان بر وادی عشق، محمد افسر رهبین ، ر  -۷

 

 صوفو ت بحثی در تعریف عرفان -2

است، و در اصطلاح، به شناخت قلبی « شناخت»در لغت به معنای « عرفان»واژۀ 

شود؛ شناختی که از طریق کشف، شهود و صفای باطن حاصل خداوند اطلاق می

معرفت عرفانی عبارت است از بازشناخت ذات » :بیان عزالدین کاشانیگردد. بهمی



 

 

 

 

 
 

 

 کاربرد اصطلاحات عرفانی و ...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

شده باشد که موجود حقیقی و طور اجمالی روشن که بهو صفات الهی، پس از آن

 .(۸۰: ۱۳۶۷)کاشانی، « فاعل مطلق، اوست

خشن که   ٔدانند؛ به معنای پشم یا پارچهمی« صوف»را برگرفته از « تصوف»  ٔکلمه

دانند؛ جایگاهی می« صفّه»کردند. برخی نیز آن را مشتق از صوفیان اولیه بر تن می

داشتند و به زهد و عبادت  که گروهی از اصحاب پیامبر )ص( در آنجا سکنی

 ممکن است واژۀ تصوف از کلمۀ یونانی» :مشغول بودند. از دیدگاه حیدر ژوبل

Theosophy   گرفته شده باشد، که به معنای خداشناسی و خداگرایی است؛

: ۱۳۸۸)ژوبل، « مفهومی که هم از نظر لفظ و هم معنا به تصوف نزدیک است

۱۴۰–۱۴۱). 

 تفاوت تصوف و عرفان  -1-2

وف، بیشتر یک روش زاهدانه مبتنی بر شرع، ریاضت و تزکیهٔ نفس است که تص

سوی کمال معنوی است. در مقابل، هدف آن رسیدن به حقیقت الهی و سیر به

عرفان یک مکتب فکری ـ فلسفی ژرف است که شناخت حق و حقایق را از طریق 

ان، عرف» :نویسدسازد. سجادی میاشراق، شهود، ریاضت و کشف ممکن می

مکتبی است متعالی و ژرف برای شناختن حق و درک حقایق، از راه اشراق و کشف 

 :نویسدخود می فرهنگ جامعانوری نیز در  .(۸: ۱۳۸۳)سجادی، « و شهود

روند؛ و هر کار میصورت مترادف بههایی هستند که اغلب بهعرفان و تصوف واژه»

طریق ریاضت، تهذیب نفس و تأمل اند که رسیدن به معرفت خداوند را از دو مکتبی

 .(۵۰۰: ۵، ج۱۳۸۱)انوری، « کنندوجو میجست

 جایگاه عرفان و تصوف در میان عرفای معاصر افغانستان -2-2

افغانستان در طول تاریخ همواره یکی از مراکز مهم معنویت، عرفان و تصوف در 

برای جهان اسلام بوده است. پس از ورود اسلام به این سرزمین، بستر مناسبی 

های صوفیانه فراهم آمد. بسیاری ی عرفانی و طریقتهارویش و شکوفایی اندیشهٔ 

منصور حلاج، بایزید بسطامی، ابوسعید ابوالخیر،  :از بزرگان صوفیه همچون

ابوالحسن خرقانی، امام محمد غزالی، فریدالدین عطار، شمس تبریزی و مولانا 

اند یا با آن پیوندی وی برخاستهالدین بلخی از همین بستر فرهنگی و معنجلال
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اکنون بیش از هزار سال است که زنجیرهٔ متصل عارفان و صوفیان در  .ژرف دارند

این دیار، از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و تداوم یافته است. این میراث معنوی 

ژه ویهمچنان در میان اهل معرفت در افغانستان زنده و پویا است و در آثار ادبی، به

 .یافته است ییه، بازتاب گسترددر اشعار شعرای معاصر افغانستان

  العرفا حیدری وجودینجم -3-2

سرای بزرگ معاصر حیدری وجودی، سخنور فرهیخته، نویسنده، عارف و غزل

الله، افغانستان، با نام اصلی غلام حیدر و تخلص حیدری وجودی، فرزند ملا شفیع

وت بازارک ولسوالی پنجشیر دیده به خورشیدی در روستای ک ۱۳۱۸در سال 

تحصیلات ابتدایی خود را از سال  (۲۷۴: ۱، ج۱۳۶۴جهان گشود. )حنیف بلخی، 

های در پنجشیر آغاز کرد. در همین منطقه، آموزش« رخه»  ٔدر مکتب ابتدائیه ۱۳۲۶

جید، مبغدادی، قرآن  قاعدهٔ هایی همچون دینی خود را نیز دنبال نمود و کتاب

و دیگر متون فقهی  یدانی، کنز، قدری، مختصر، شرح الیاس، شرح وقایهک  ٔخلاصه

دب آثار ادبی بزرگان ا  ٔهمزمان با تحصیل، به مطالعه .را نزد عالمان دینی فرا گرفت

ولوی، غزلیات مثنوی معنوی م :مند شد و با آثاری چوننیز علاقه دریفارسی

در دوران تحصیل و  .تانس گرف شمس، دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی

یایی و روحانی عمیقی برای او رخ داد که سرنوشت زندگی ور  ۀدر صنف پنجم، حادث

اش را دگرگون ساخت. همین تحول درونی، موجب شد که پس از و مسیر فکری

طور کامل به سیر و پایان صنف ششم، ادامۀ تحصیلات رسمی را کنار بگذارد و به

 ۱۳۹۹سرانجام، این شاعر و عارف بزرگ در سال   .سلوک معنوی و شاعری بپردازد

 .هجری خورشیدی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، چشم از جهان فرو بست

حیدری وجودی عرفان و تصوف در اندیشهٔ   

      هر برگ گل تازه، کتابی است ز عرفان  

            ل نظر نیستـافسوس که در گلشن ما اه

                   (    ۱۵۲ :۱۳۹۷)حیدری، 

ترین حیدری وجودی با درکی عمیق از مفاهیم عرفانی و صوفیانه، باریک

نشین بیان کرده است. او پیرو لطایف و اشارات را در قالبی شعری، لطیف و دل
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وی  .شودطریقت نقشبندیه بود که از آن به عنوان طریقه خواجگان نیز یاد می

کند که در دوران کودکی دیده بود یی اشاره مییاودربارهٔ آغاز راه عرفانی خود، به ر 

  ٔداند. به باور او، این تجربهٔ روحانی نقطهو آن را سرآغاز سلوک در طریقت می

او محور  .عرفان عملی و مسیر سیر و سلوک بوده است  ٔ آغازین ورودش به عرصه

که از داند؛ عشقی شعر خود را بر عشق، به معنای حقیقی و عرفانی آن، استوار می

منظر عارفان، جنونی الهی و مقدس است. این عشق از همان دوران کودکی تا 

واپسین لحظات عمر، همراه جان و دل او بوده است؛ گرچه با شدت و درجات 

 .متفاوت

 آثار حیدری وجودی آثار حیدری وجودی -4-2

بهایی را خدمت علم دوستان  گران خویش آثار حیدری وجودی، درطول حیات

حضرت نجم  نامهٔ  که زندگی است. بنابه قول شمس الحق آریانفر تقدیم نموده

 وی را چنین برشمرده است: العرفا حیدری وجودی را نوشته کرده، آثار

 چاپ شده حیدری وجودی قرارزیراست: آثار

 (۱۳۴۹جوانی )چاپ اول:  عشق و -۱

 (۱۳۵۱رهنمای منظوم پنجشیر)چاپ اول:  -۲

 (۱۳۵۵امید )چاپ اول:  نقش -۳

 (۱۳۸۸، چاپ دوم: ۱۳۶۴بهار)چاپ اول:  ی سبزهاهلحظ با -۴

 (۱۳۷۹، چاپ دوم: ۱۳۶۶نور)چاپ اول:  سالی درمدار -۵

 (۱۳۹۱، چاپ ششم: ۱۳۷۵معرفت )چاپ اول:  ۀسای -۶

 صدا صورسبز -۷

 (۱۳۷۸میقات تغزل )چاپ اول:  -۸

 (۱۳۸۷، چاپ دوم: ۱۳۸۲غربت مهتاب )چاپ اول:  -۹

 (۱۳۸۳یی درآب و آتش )چاپ اول: هاهلحظ -۱۰

 (۱۳۸۳آوای کبود )چاپ اول:  -۱۱

 (۱۳۷۸، چاپ دوم: ۱۳۷۷ارغنون عشق )چاپ اول:  -۱۲

 (۱۳۸۴، چاپ دوم: ۱۳۸۳شکوه قامت مقاومت )چاپ اول:  -۱۳
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 (۱۳۸۷، چاپ دوم: ۱۳۷۹)چاپ اول:  هارباعیات و دوبیتی -۱۴

 (۱۵ -۱۴: ۱۳۹۹)وجودی، 

 

 در اشعار حیدری وجودی و عرفانی یکاربرد اصطلاحات تصوف -3

های اصطلاح در لغت به معنای صلح، آشتی یا توافق است. در علوم و دانش

شود که معنای خاصی را در میان مختلف، اصطلاح به کلمات یا عباراتی گفته می

کند. به عبارت دیگر، اصطلاح اهل آن دانش یا گروه خاصی از مردم منتقل می

، که جدا از ییهداشتن معنا و مفهوم خاص برای لفظ یا کلم مقرر»عبارت است از 

در عرف علوم و فنون، اصطلاحات  .(۳۹۶: ۱۳۹۰)مونس، « معنای لغوی آن باشد

صورت قراردادی برای رساندن معنایی خاص وضع ها و تعبیراتی هستند که یا بهواژه

ت اصطلاحی به خود یافته و حال ییهاند، یا بر اثر تکرار کاربرد، معنای ویژ شده

اصطلاحات عرفانی و صوفیانه نیز در ابتدا در اثر  .(۶۴: ۱۳۹۶ ،)صیقل اندگرفته

صورت واژگان تخصصی عرفان تکرار کاربرد در سخنان مشایخ و اهل سلوک، به

بزرگان دین اند. برخی از این واژگان ریشه در قرآن کریم، احادیث و سخنان درآمده

بیان حالات درونی صوفیان   ٔ برخی دیگر نیز در نتیجه .(۲۷: ۱۳۴۰)صدقی،  دارند

صورت ها، حالت رمزگونه یافته و بعدها بهیا در اثر کاربرد ادبی در اشعار و تمثیل

مشرب گاه نیز شاعران صوفی» :کندسجادی اشاره می چنانکهاند. اصطلاح درآمده

که جنبۀ رمزی یافته و سپس  اندبا استفاده از استعاره، کنایه و مجاز، تعبیراتی آورده

 .(۷: ۱۳۸۳)سجادی، « به عنوان اصطلاح معمول شده است

  عشق -1-3

        عالم هنری نیستعشق بهجـز گویند که 

 این است شایبه شهکار منکه بی صد شکر

 (۱۲۰: ۱۳۹۹)حیدری،       

حیدری وجودی از نوع عشق میانه هست، عشق به  اشعاربازتاب عشق در 

ی آسمانی مبدل هاهستی می تواند آرام آرام به عشق حق در ییی زیباهاهجلو 

گردد و بدین ترتیب رابطه میان انسان و خداوند را مستحکم می سازد. حیدری 
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وجودی، شاعردل سوخته و عاشق پیشه است. حیدری وجودی، از خود و تمامی 

زند. از یشود و عشق برتار و پود هستی او آتش مآنچه بد و تعلق دارد، بیگانه می

نظر حیدری وجودی آدمی دراین دنیا به وجود آمده تا عشق بورزد وبی عشق ورزی 

 سامانی نخواهد داشت:

       عشق مرا جان و جهان دگری نیستجز 

 نام دیگری نیست، نشان دیگری نیست

 (۱۶۱: همان)              

        شیدایی من حضرت عشق است رمن وشو 

 ت عشق استایی من حضر سـو جانمایۀ ر 

         ن عشق مراخویش وکسی نیست به دنیاچو 

 حضرت عشق است مــنو تنهایی  مـن یار

 (۱۰۴ همان:)                                                                                                  

 قضا و قدر -2-3

        همه حال است در ای پاک، رضا گستردــخ

 ر به هردوراندــــقاوست قضا و  به دست

 (۴۰۲: همان)                                                                                        

قضا، دراصطلاحات، حکم الهی در اعیان موجودات را برآن نحو که هست، از احوال 

احوال موجودات، قضا حکم اجمالی است به »جاری از ازل تا ابد، قضا گویند. 

وتابع علم ازلی است به موجودات. این علم تابع علم به اعیان ثابته است، و هرشی 

از نظر  .(۶۴۰: ۱۳۸۳)سجادی، « و به لسان استعداد فیض خاص از خدا می طلبد

 همه به دست ذات پروردگار عالمیان است: همه و حیدری وجودی، قضا و قدر

       ه حالهم است در ای پاک، رضا گستردـــخ

 ر به هردوراندــــقـ به دست اوست قضا و

 (۴۰۲: همان)                                                                                                

 توبه -3-3

       ایا توبه کردمدـــخـیش، ـوـــد خـبکردار  ز

   به کردمتــوایا ـدــخـکم و بیش،  گفتار ز

 (۳۲۸: نهما)              
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تصوف و عرفان اسلامی است.  جمله مهم ترین و جامع ترین مقامات، در توبه، از

راه طریقت ممکن نیست.  ۀطریقت است که بدون آن ارائ لوازم راه سلوک در توبه از

همه شرایع آسمانی در مفهوم آن داخل اند؛ زیرا  توبه حقیقت دین اسلام است و

و دگار ر به بازگشت به سوی پرو  هاهمردم را در همه اعصار و زمان پیامبران الهی ۀهم

ن و پاکان را دوست می دارد دین او فرا خوانده اند. زیرا الله متعال توبه کنندگا

ان الله یحُبُ التوابین ویحب المتطهرین، یعنی هرآینه »فرموده است:  کهچنان

 -، )بقره«را دوست می داردنیز پاکان  خداوند توبه کنندگان را دوست می دارد و

۲۲۲ )  

 از نظر حیدری وجودی توبه انسان را با خداوند نزدیک می کند.

       ایا توبه کردمدـــخـیش، ـوـــد خـبکردار  ز

   به کردمتــوایا ـدــخـکم و بیش،  گفتار ز

 (۳۲۸: نهما)              

        ر ایمان به فضل خود ببخشاو ــــندل پر 

 کردمایا توبهخدسکین دل ریش، به این م

       آن بد به مخلوقات نگویم که این نیک است و

 ایا توبه کردمــدـــــخـزپندار پس و پیش 

 (۳۲۸همان:)                                                                                                

 صبر -4-3

       سدر یمدردت دوایی  صبرکن ای دل! که بر

                                                                                          رسد     یبه جایی م هاشب در تـــونالۀ زار 

 (۱۹۸ :۱۳۹۹وجودی، )       

لغت به معنی شکیبایی است و در اصطلاح تصوف  در صبر، به فتح صاد و سکون با

ج و درد و آلام است به غیر خدا نه به خدا. چه خدای تعالی ایوب ترک شکایت از رن

پس می دانیم که « نا صابرا  انا وجد»را به صبری که کرده بود ثنا فرمود:  السلامعلیه

عیب و  ها و ضررها خدای را بخواند، از لحاظ صبر بر اواگر بنده در رفع خسران

یک دخداوند نز  هانسان را ب وجودی صبر و شکیبایی به قول حیدری نقصی نیست.



 

 

 

 

 
 

 

 کاربرد اصطلاحات عرفانی و ...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 

 :دمراد خود می رس هنموده و ب

       است مفتاح فزخ رـــصبدرطریق عاشقی 

 ای به صبرو صابری، صابرترین صابران

 (      ۴۰۶: همان)                                                                                             

      وــات تـــــبـــــبر و ثقربان استقامت و ص

 ن خسته و ویران تو شوماقربان ج

 (۳۸۰همان:) 

 اهدز  -5-3

       ما مخواه کم از بیش و چرا و زاهدا! چون و

 مهمانیم ما ان محبت همچوخــو سر  بر

 (۶۶: همان)                                                                          

در اصطلاح اهل  در لغت به معنی پارسایی و تقوا و ترک دنیا است وزهد، به ضم زاء 

ترک آسایش  .حقیقت عبارت است از دشمن داشتن دنیا و اعراض از آن گفته اند

دنیا ست برای جهت رسیدن به آسایش آخرت. وگفته اند زهد آن است که دلت را از 

  .(۱۷۶: ۶ج ،۱۳۸۰آنچه ازدستت خارج است پاکی وخالی دارد )گوهرین، 

  ٔخود دارد و این نشان دهنده بیشترین اصطلاحات زهد را در اشعار حیدری وجودی

نمایی جای زهد حقیقی را گرفته است و زهد از اهمیت این حقیقت است که زهد

 افتاده است: معنای اصلی خود دور

         ربازیـنظ مشو مانع ما را ز تو ــــدـــــــــهـزا

 داردیا ــحنی که روشنگر ایمان است حس

 (۱۸۴: ۱۳۹۹حیدری وجودی، )                                                

         ترجمان حال اوست دـهگمانی های زاد ب

 نه، روی خویش رایآ هرکه می بیند به هر

 (۴۰همان:)                               
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 قیامت -6-3

         خاطرم قیامت نیست بار ـدـــــــــصـآفتاب 

 ام و خرامان تور ــــــسـیاب سایۀ  ضــفــی

 (۲۹۷:همان )                                                                                                 

پاداش اعمال نیک دهند. عزیزالدین  گناهان و قیامت، رستاخیز، روزی که کیفر

آید و روز قیامت ظاهر شود، اجزاء قالب  سر چون مدت دنیا به»نسفی گوید: 

قالبی را باز به وی  هریکی را جمع کنند و قالب هریکی را تمام کنند؛ هر روح هر

ملهٔ ج را تبدیل کنند و هارا درنوردند و زمین هاگور بیرون آورند و آسمان از درآورند و

! که پروردگارایدری وجودی می گوید ح« .حاضر کنند آدمیان را در عرصات قیامت

 در روز قیامت سایۀ خود را ازسری ما کم نساز!

         جانا! قد رسای تو دیدن قیامت است

 ندیدن قیامت است دیدن قیامت است و

         تو به گرمی آفتابـد ـــــقــ ۀبی سای

 د کشیدن قیامت استر ـــــسـاز سینه آه 

         !یاز، ای کعبۀ نــوــتــ در زیر تیغ ناز

 ما را به خون خویش تپیدن قیامت است

 (۹۲ :۱۳۹۹حیدری، )                                                                          

 

 نتیجه

برجسته و  ییهدری افغانستان، حیدری وجودی چهر در میان شاعران معاصر فارسی

ه قالب غزل اختصاص داده های خود را باز سروده ییهآشنا است که بخش عمدنام

استغنایی بود که در  ییهمشرب، فروتن و دارای روحیاست. او شاعری صوفی

 .روشنی بازتاب یافته استهایش سوز و گدازهای عارفانه و صوفیانه بهغزل

چرخد؛ اشعاری مایۀ اصلی اشعار حیدری وجودی بر مدار عرفان و تصوف میدرون

هایی از عشق، پند، اندرز و زند و پیامموج میکه شور و مستی صوفیانه در آن 

تاباند. این های معرفتی را چون پرتوی از نور در دل سالکان طریق الهی میبینش
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بخش نواز و جانساری روحهای او را به چشمهویژه غزلعشق و بینش عرفانی، به

های از ابهام شعر او از نظر زبانی، روان، پیراسته، موزون و به دور .بدل ساخته است

در مجموع، سرشار از واژگان، که دهدنشان می آثار اونتایج در مخِل و نازیبا است. 

اصطلاحات، مفاهیم و مضامین عرفانی و تصوفی است که با عمق اندیشه و حس 

های شاعران آخرین حلقه  ٔاند و او را در زمرهاش آمیخته شدهلطیف شاعرانه

اصطلاحات همچون: صبر، عشق،  .دهدرار میمشرب معاصر افغانستان قعارف

 شود.توبه، ساقی، زاهد به کثرت در اشعار شان دیده می
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از روضۀ  حکایاتیمقایسۀ باب سوم گلستان سعدی با 

 «بارویکرد نقد نو» خوافی خلد مجد

A Comparison of the Third Chapter of Gulistan 

with Selected Tales from Rawzat al-Khuld (Using the 

New Criticism Approach) 
 

Asistant Professor Hasamuddin Nazari 

Abstract  
Gulistan is one of the most brilliant works of Persian prose, 
characterized by its narrative, moral, and educational structure. 
Since the 7th century AH, it has inspired many writers and poets. 
Among these imitative works is Rawzat al-Khuld by Majd Khawfi, 
which follows the model of Gulistan and similarly comprises 
moral and educational anecdotes. This study, employing the 
approach of New Criticism and based on a text-centered reading, 
compares selected anecdotes from the third chapter of Gulistan 
with those from Rawzat al-Khuld. By focusing on components 
such as linguistic structure, rhetorical and semantic devices, the 
insertion of poetry within prose, dialogic structure of anecdotes, 
and textual cohesion, the similarities and differences between the 
two works are analyzed. The findings reveal that both works 
prominently feature didactic and ethical aspects, rhymed prose, and 

                                                 
 تعلیم و تربیۀ کابلاستاد دیپارتمنت دری پوهنتون  1
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a blend of verse and prose. However, there are differences in 
narrative style, level of humor, the integration of poetry, and the 
extent of Arabic vocabulary usage. This paper aims to examine the 
formal and thematic capacities of both works through a critical 
reading and descriptive-analytical method, ultimately clarifying the 
relationship between imitation and innovation in Rawzat al-Khuld. 

 

  چکیده

ترین  آثار نثر فارسی با ساختاری حکایتی، گلستان سعدی، یکی از درخشان

بخش بسیاری از اخلاقی و تربیتی است که از قرن هفتم هجری تا امروز الهام

این آثار، روضۀ خلد مجد خوافی است  ۀنویسندگان و شاعران بوده است. از جمل

نیز مشتمل بر حکایات تعلیمی و  که به تقلید از گلستان نوشته شده و ساختار آن

محور،  به اخلاقی است. پژوهش حاضر با رویکرد نقد نو و بر مبنای قرائت متن

 ۀهایی از روضچند حکایت از باب سوم گلستان سعدی با حکایت ۀمقایسهدف 

هایی چون ساختار پردازد. در این بررسی، با تمرکز بر مؤلفهخلد مجد خوافی می

وگویی درج اشعار در نثر، ساختار گفت ۀی و معنایی، نحو زبانی، صنایع لفظ

اند. این های این دو اثر تحلیل شدهها و تفاوتحکایات، و انسجام متن، شباهت

ررسی توصیفی، به ب-مقاله تلاش دارد تا با اتکا بر خوانش انتقادی و روش تحلیلی

سبت بین تقلید و ین دو اثر بپردازد و در نهایت، ناهای فرمی و محتوایی ظرفیت

دهند که در هر دو اثر، ها نشان مییافته. خلد روشن سازد ۀنوآوری را در روض

صورت برجسته های تعلیمی و اخلاقی، نثر مسجّع، و آمیزش نثر و نظم بهجنبه

ل، سطح طنز، درج شعر، و میزان نق ۀهایی در شیو شود؛  اما تفاوتدیده می

 جود دارد. گیری از واژگان عربی نیز و بهره

 گلستان سعدی، روضۀ خلد، مجد خوافی، حکایت، نقد نو، نثر مسجع ها:کلیدواژه

 

 مقدمه -1

سعدی، از جمله شاعران و نویسندگان بزرگ زبان فارسی است که چه در دوران 

حیات و چه پس از آن، همواره آثارش مورد توجه قرار گرفته و سخنش به شیرینی و 

اوج  ۀ، نمایندگلستانسنگ ویژه در اثر گراناو، بهفصاحت شهرت یافته است. نثر 

بلاغت و زیبایی بیان در زبان فارسی است. گلستان سعدی، اثری است که در کنار 
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های عملی و نثر مسجّع  و آهنگین را  در  های اخلاقی، حکمتغنای زبانی، آموزه

ود اختصاص هم آمیخته و توانسته جایگاهی ماندگار در تاریخ ادبیات فارسی به خ

هایی از سخن قدری در گسترش زبان فارسی مؤثر بوده که نمونهدهد. این کتاب به

، به عنوان شعار سازمان ملل نیز برگزیده «بنی آدم اعضای یک پیکرند»سعدی چون 

وی با خلق آثار خود چنان در آسمان ادب پارسی درخشیده است که  شده است.

پا برجای زبان پارسی برقرار خواهد ماند و با هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام، تا 

)شمیسا،  ظهورش نظم و نثر فارسی به بالاترین فصاحت و بلاغت خود رسید

584:1387.)  

سعدی، با نوشتن این کتاب، در نثر فارسی در کرسی استادیِ سخن مشهور 

شد و هنوز جایگاه و شکوهش پابرجاست. گلستان از نگاه زبانی، ادبی و فکری با 

اش را حفظ کرده و تاکنون هیچ اثری نتوانسته با ها شیوایی و گیراییگذشت قرن

سواد سری کند. چون زبانش آنقدر بلیغ و روان است که حتا افراد بیآن هم

های تواند از شنیدن آن سهم خود را بگیرند. ازسوی هم از لحاظ ادبی، آرایهمی

عنا و آهنگ در نتیجه ذوق لفظی و معنایی چنان دلکش است که عنان لفظ، م

زمان در دست داشته و میان همۀ این عنصرها تناسب عجیبی برقرار خواننده را هم

ها، پندها، اندرزها و مسایلی از آموزهۀ کند. از نظر فکری در گلستان مجموعمی

گی و رونق آن نکاسته، بل از دلایل اصلی گرد آمده که گشت روزگار نه تنها از تازه

 -رود. به دلیل اقبال زیاد گلستان در حوزۀ زبان و ادباش به شمار مییدانگیجاو

های جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی شاعران فارسی دری و نفوذ آن به بیرون از مرز

من جمله  (.160:1390)فرخ، و نویسندگان زیادی به تقلید از گلستان پرداختند 

ست کتاب معتبر و ارزشمندِ را مجد خوافی، یکی از آن مقلدهای موفق است که توان

بعد از بیست سال دوری از وطن با تشویق دوستانش در مدت « روضۀ خلد» عنوان 

 می و اخلاقی  با تأثیرپذیرییباب مشتمل بر حکایات کوتاه، نغز و تعل 18دو ماه در 

 ۀآید که خوافی به سعدی ارادت ویژ سعدی بنویسد. از مطالعۀ روضۀ خلد بر می

رقش و   که هر –ن یکه خودش گفته: روضۀ خلد مجد خوافی ب ۀگونداشته و آن 

 (.10:1351)صفا، گلستان است 
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یافتن وجوه تشابه و تأثیرپذیری روضۀ خلد از گلستان، از دیر باز مورد توجه 

باید گفت که پژوهشگران ادبی بوده و کارهای در این زمینه صورت گرفته است. می

وده است. در این نگاه کلی تا حدی توصیفی بهای انجام یافته، در یک تحقیق

های مورد نظر نبشته تلاش و تأکید براین است که بعد از معرفی نویسندگان، متن

در  «باب سوم گلستان و حکایات از روضۀ خلد بر اساس نقد نو »از هر دو اثر 

های مختصات لفظی و بدیعی، معنوی و سبکی و زبانی مورد بررسی و نقد سطح

های هر دو اثر، با استناد از درون متن ها و نا همگونییرد و در پایان همگونیقرار گ

هایش دسته بندی و به علاقمندان این پژوهش بر ملا و در تحلیل نهایی یافته

 .شده است شکپیش

بدیل ادبی دو اثر و شهرت گلستان به عنوان الگوی بی ۀپیشینبا توجه به

 باب سومدر ویژه به خلد، روضۀآن با  ۀمقایس نویسی در نثر مسجع فارسی،حکایت

ون تعلیمی در مت تأثیرپذیری، تقلید، و نوآوریاز  ۀی تاز یتواند زوایا، میگلستان

ادب فارسی را روشن سازد. در این پژوهش، تلاش بر آن است که با نگاهی تحلیلی 

های زبانی، فهحکایاتی از این دو اثر از منظر مؤل ،نقد نوو انتقادی، متکی بر اصول 

 سبکی، ساختاری و معنایی بررسی و تطبیق داده شوند.

 تحقیق هایبیان مسأله و پرسش -1-1

دری، یکی از -آثار نویسندگان و شاعران بزرگ ادب فارسی ۀبررسی مقایس

دهد. مسألۀ تأثّیرپذیری های نقد ادبی امروز را تشکیل میمحورهای اساسی بحث

های نسبتاً مورد توجۀ نقادان امروزی است. بحثتانه از از گلستان سعدی، خوشبخ

و یکی از آن آثار مهم که به تقلید از گلستان، نگارش یافته روضۀ خلد مجد خوافی 

است. در زمینۀ تأثیر پذیری روضۀ خلد از گلستان تا کنون کارهای نسبتاً خوب؛ اما 

بیشتر بر اقع و های انجام یافته در ت. چون تحقیق، صورت گرفته اسنه بسنده

های سبکی، ادبی و توصیفی گلستان نظر داشته و محدود ویژگی کلیت ویژگی

های روضۀ خلد و گلستان را بازگو کرده اند. لذا با توجه به اهمیتی مشترک و تفاوت

که این دو اثر، از لحاظ روساخت و ژرف ساخت زبانی، ادبی و فکری دارد، نیاز 

 ای زیر پاسخ یابند:هپرسشیرد تا تری صورت گهای جزِيیاست که وارسی
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ها و در چارچوب نقد نو، حکایات باب سوم گلستان سعدی چه تفاوت -1

 د؟خلد مجد خوافی دارن روضۀهای هایی با حکایتشباهت

خلد توانسته در تقلید از گلستان، نوآوری و سبک مستقل خود را  ۀآیا روض -2

  نیز تثبیت کند؟

  ضرورت و اهداف تحقیق -1-2

میت این پژوهش، در آنست که با در نظرداشتِ تحقیاتِ پیشین ترین اهمهم

های ادبی و هنری هر دو کشف ناشده و ویژگی های تازه وبه تبیین جنبه« گذشته»

های محضِ شخصیت ایجادگران هر دو اثر، پردازد؛ و به جای توصیفاثر، می

 برتحلیل ساختاری و محتوایی آن تأکید دارد.

  ش تحقیقرو -1-3

 ی متنییتحلیل محتوا ۀت که به شیو اس کیفی –تحلیل تطبیقی از نوع  این پژوهش

نقد وهش کند. رویکرد پژ های مورد نظر را بررسی میداده قرائتو بر اساس روش 

هایی چون ساختار زبانی، سبک بیانی، نظم و نثر، و پیوند بوده و بر پایه مؤلفه نو

و با  ییکتابخانه ۀا به شیو هاجزای درونی متن تنظیم شده است. گردآوری داده

                                            استفاده از منابع معتبر علمی انجام گرفته است

 نهٔ تحقیقیپیش -1-4

خلد مجد  ۀهای میان گلستان سعدی و روضها و تفاوتشباهت ۀ پژوهش در زمین

 ۀاکنون، جنبشده تشتر مطالعات انجامساله دارد؛ اما بیچندین ۀخوافی، سابق

اند و عمدتاً فاقد چارچوب نظری مشخص سطحی داشته ۀتوصیفی یا مقایس

 :ها به شرح زیر استترین این پژوهشاند. مهمبوده

بررسی تطبیقی تأثیرپذیری »تحت عنوان  ییهدر مقال( ۱۳۸۹دخت )پروین

 ادبی دانشگاه تهران منتشر شده، ۀکه در فصلنام «مجد خوافی از گلستان سعدی

گیرد که های زبانی و محتوایی میان دو اثر پرداخته و نتیجه میبه تحلیل شباهت

حال، است. با این وفادارانه از گلستان تقلید کرده صورتمجد خوافی به

 .های وی بیشتر توصیفی بوده و به ساختار و انسجام متن توجه نکرده استتحلیل

 ۀمقایسه روض»د خود با عنوان کارشناسی ارش ۀنامدر پایان (۱۳۸۹فر )شعبانی
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های اخلاقی تمرکز کرده و بیشتر بر آموزه «خلد مجد خوافی و گلستان سعدی

نویسی مجد ها را از منظر مضمون و پیام بررسی نموده است. وی سادهتفاوت

اما تحلیل زبانی و  ؛ خوافی را یکی از نقاط تمایز میان این دو اثر دانسته

 .ری در کار وی غایب استشناسی در چارچوب نظسبک

خلد از نظر عناصر داستانی  ۀتحلیل حکایات روض»ۀ  در مقال( ۱۳۹۵خدایاری )

دید  ۀبه بررسی عناصر روایی نظیر پیرنگ، شخصیت و زاوی «با گلستان سعدی

تری نسبت به گلستان خلد ساختار خطی ۀپرداخته و نشان داده که حکایات روض

های بر ساختار داستانی سنتی بوده و از تحلیلدارند. با این حال، تمرکز او 

 .ی صرف نظر شده استشناختی، موسیقایی و فرمالیستزبان

ضمن  ،«یتحلیل تمثیل در حکایات مجد خواف» ۀدر مقال (۱۳۹۴رودی )جامی

های معنایی میان آثار بررسی مفاهیم تمثیلی رایج در نثر کلاسیک، به شباهت

های تمثیلی بوده مایهرکز این پژوهش نیز بر بنخوافی و سعدی پرداخته است. تم

ها بندی این پیشینهبا جمع .و فاقد تحلیل ساختار در سطح زبان و فرم است

های یادشده نکات ارزشمندی را درباره توان گفت که اگرچه هریک از پژوهشمی

 اند واما همگی در سطح توصیف باقی مانده ؛اندپیوند میان دو اثر مطرح کرده

های نوین ادبی نظریه ۀکمتر به تحلیل ساختار درونی و انسجام متن از دریچ

محور و زیباشناسانه، عنوان رویکردی متنبه نقد نواند. در این میان، پرداخته

ها و اشتراکات دو متن باشد؛ و تر تفاوتتواند ابزاری مؤثر برای درک دقیقمی

از نسبت بین  ۀ رویکرد، ابعاد تاز پژوهش حاضر، در تلاش است با تکیه بر این 

 خلد در مقایسه با گلستان سعدی روشن سازد. روضۀتقلید، نوآوری و خلاقیت را در 

 

 مبانی نظری  -2

شمار های نقد ادبی در قرن بیستم بهترین و اثرگذارترین جریاننقد نو، یکی از مهم

، ساختار درونی و شناسیدنبال تحلیل زیباییرود که با تمرکز بر خودِ متن، بهمی

های سنتی نقد انسجام معنایی اثر ادبی است. این رویکرد، در واکنش به روش

شناسی نویسنده یا نیت مؤلف بودند، شکل گرفت و ادبی که وابسته به تاریخ، روان

ا توجه به ب .تأکید دارد قرائت دقیقو  انسجام، خودبسندگی متنها بر جای آنبه
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گرفته  دانند. اصول این نقد برمنسوب به ریچادرز میرا مکتب جدید این مکتب 

( همراه با 1926علم شعر ( و )1926نقدادبی  اصولشده از دو کتاب ریچادرز )

توان به دو بخش قدیم و معاصر این نقد را می مقالات تی، اس، الیوت است.

ز. جمله: ریچادر  گیرد به منتقدان انگلسی، از تقسیم کرد که قدیم آن رابطه می

گرد به منتقدان آمریکایی از جمله: جان کرو رنسام. امروز آن ارتباط می معاصر

تی اس  ،آن نمکتب جدید نقد نو، مراد همان نظریه جانکرو رنسام است. پیروا

 الیوت و تعداد دیگر.

ری و احساس نگاثیر أ ت خواستند نقد را ازاهداف منتقدان نو این بود که می

ه ببرهانند و نظام را برای شعر و ادبیات به وجود آورند که  ۀگرایی منتقدان غیر حرف

بنیادین نقد های از اصول تنها ادبیات تلقی شود نه چیزی دیگر. ،اساس آن ادبیات

 :توان به موارد زیر اشاره کردنو می

به لحاظ شعر بودن بررسی کرد نه چیزی دیگر. یعنی؛  نقد باید  شعر را باید -1

 لفو یب قصد معینی باشد نباید فر

گی های آن قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل اثر باید از بحث زندر حرفیرا خورد و تأث

 یاسی آن پرهیزکرد.س-نویسنده، شرایط اجتماعی

ح متن است. یعنی تجزیه و سی اثر، قرائت دقیق و توضیر ها در بر روش موسم آن -2

 تحلیل جز به جز و موشگافانه.

 بانی است.مسایل ز  اساس نقد نو، توجه به -3

ی هرمتن ادبی، ئار منتقد نو، کشف و تبین و حدت اندام وار متن است، اجزاک -4

 از درون متن به یک دیگر مرتبط اند و کلیت زیبایی شناختی را بوجود می آورند.

معنای »ها را در دو سطح ها یا منتقدین نو، در هر اثر ادبی برررسی واژهفرمالیست

قایل اند.  معنای ضمنی در فرهنگ ها نیست. مثال: « منیض»و معنای « صریح

شب در معنی لغات نامه بین غروب آفتاب تا طلوع آن؛ اما در معنای ضمنی یا فرا 

قاموسی حالت ذهنی و غم زده و یا وضعیتی راکد و غیر 

 (.143:1401)سحاب،هیجانی

نیز به  ،سمفرمالیوجود دارد،  نقد نو ۀدربار که  ییملاحظات کلیهم  یاز سوی

پردازی و معرفی شود؛ زیرا هنگام که این رهیافت نظریهشناخته می« نقد نو» عنوان 
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تحولی بنیادی در نقد ادبی به وجود آمد، چندان که « سوم قرن بیستم ۀده» شد 

ادبی  ۀهای نقادانتوان گفت نه فقط مفروضات؛ بلکه اهداف مطالعات و پژوهشمی

شود این است بلافاصله به ذهن خواننده متبادر میهم تغییر کردند. پرسشی که 

های داشت که نقد پیشا فارمالیستی یا نقد سنتی( چه ویژگی« ) غیرنو» که: نقد 

توان گفت شود؟ مینامیده می« نقد نو» فارمالیسم در تمایز و تخالف با آن 

رفت: فرمالیسم در تخالف با سه جریان یا دیدگاهِ سنتی در مطالعات ادبی شکل گ

 (.10:1398)پاینده، 

مبنا: تا پیش از پیدایش نظریه و نقد فرمالیستی، ادبیات تابعی رونجریان نقد ب -1

ا بی، یدشد. هر اثر ااز تاریخ و اوضاع اجتماعی و شخصیت مؤلف محسوب می

معین بود و یا بازنمودی از باورهای اجتماعی،  ۀمحصول رویدادهای تاریخی در بره

بود که  پردازان برجستهنظریه از نتو افکار شخصِ مؤلف. ایپولیت یک یا تبلور آراء 

داد. او قائل به سه عامل تأثیرگذار در نقد ادبی رواج می ۀاین دیدگاه را دربار 

تنِ اعتقاد داشت که هر نژاد و «. نژاد، محیط، تاریخ»یری آثار ادبی بود: گشکل

نویسندگان همان نژاد یا ملتی  ان وهای خود را دارد که در آثار شاعر ملتی ویژگی

نویسان روس در عموم آثار رمان» توان گفت می :مثال ۀیابد، به گونانعکاس می

آثار شعرهای شاعران فرانسوی بیشتر به » ، یا «راجع به فلان موضوعات خاص است

، تجربیاتی بود که نویسنده «محیط»مقصود تنِ از «. شوداین موضوعات مربوط می

متولد شد،   ۀگی شخصی از سر گذرانده است، مثلآ این که در چه خانواددر زند

چه تحصیلاتی داشت، با چه کسی ازدواج کرد، به کجاها سفر کرد، تحت تأثیر چه 

یعنی رویدادهای مهم و سرنویشت، یا « تاریخ» گان متقدمی بود. سرانجام د نویسن

گی کرده است. ظر زندنمورد  ۀکه شاعر یا نویسند ۀفکری در دور  هایجریان

منتقدان ادبی تا پیش از پیدایش فرمالیسم هر اثر ادبی را بر حسب این سه عامل 

ود که نشان دهد اثر ادبی منتقد این ب ۀکردند. به اعتقاد آنان، وظیفبررسی می

گذارد های ملی و تاریخی و شخصی را به نمایش میاز ویژگی ۀچگونه مجموع

 (.26:1398)پاینده، 

های کردن تداعیرگرایی در نقد یعنی جایگزینیتأث«: رگراینقد تأث»جربان  -2

ی تبیین یمبنای او از متن، به جافردی و ذهنیت شخصی منتقد، یا برداشت
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روشمندِ معنا در اثر ادبی. در واقع، این منتقدات پس از خواندن اثرادبی، بیشتر 

گویند که فلان ها میا. آنکنند تا خودِ متن ر شان را توصیف میواکنش فردی

ها است، یا خواندن این شعر آن« داشتنیدوست» یا « تنفرآور» شخصیت در داستان 

دیگر، با روحیات یا باورهای متفاوت،  ۀ آورد، غافل از این که خوانند« وجد» را به 

بنامد، یا « ستودنی» نامیده بودند « تنفرآور» نها ممکن است همان شخصیتی را که آ

توصیف  «آوریأس» یا « امیدکننده نا» بوده، « وجدآور» مان شعری را که برای آنان ه

 کند.

ترین اهداف خواندن آثار ادبی تا پیش از یکی از مهم «:آموزنقد اخلاق»جریان  -3

ظهور فرمالیسم، یافتن نوعی نظام اخلاقی در این آثار بود. در آن زمان، فرض بر 

از متون  ۀگیریم. ادبیات مجموعدبیات، عبرت یا سرمشق میاین بود که با خواندن ا

آموزد. به بیان مدارانه را به خواننده میمتعالی است که متوازینِ سلوکِ اخلاق

دیگر، ادبیات کارکردی تعلیمی دارد و کار منتقید ادبی تبیین همین کارکرد است. 

ر زندگی با چه مخاطرات یابد که دخواند، در میکه شعری تفکرانگیز را می ۀخوانند

آمیز های مخاطرهرو خواهد شد و بهترین روش برخورد با وضعیتو مسائلِ روبه

دهند، حکم های داستان رخ میچیست؟ به طریق اولی، حوادثی  که بر شخصیت

گرفتن رفتار نادرست یا غیراخلاقی زنگ خطری را دارند که خواننده را از در پیش

ست، در اخواندن رمانی که شخصیت اصلی آن فردی معتاد کند. مثلآ با برحذر می

گی داشته باشد و چگونه زند ۀتواند چه پیامدهای ویراگرانیابیم که اعتیاد میمی

 ۀچون علی سنتوری ) ساخت. از این منظر، فیلمی همکندمعتادان را تباه می

بر ضد  ی آشکار و پنهانیآموزد که تهدیدهاداریوش مهرجویی( به مخاطب می

ها باعث فروپاشی عشق و در نهایت اعتنایی به آنزندگی زناشویی جود دارند که بی

نقد، هر اثر ادبی را به یک  ۀین جریان یا شیو شود، اسقوط اخلاقی انسان می

منتقد،  ۀنامید. و ظیفمتن می« پیام» است و آن را کمی خلاقی فرودستورالعمل ا

 (.27: 1398)پاینده،  به مخاطبان ادبیات و هنر بود و ابلاغ آن« پیام» یافتن این 
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 هابررسی مقایسی داده -3

 )حکایت نخست( گلستان -1-3

سوخت؛ و رقعه بر خرقه درویشی را شنیدم که در آتش فاقه می»در مورد منت خلق  

 «گفت:دوخت و تسکین خاطر مسکین را همیهمی

 قبار محنت خود به، که بار منت خل کهبه نان خشک قناعت کنیم و جامۀ دلق            

: چه نشینی که فلان در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی عمیم، کسی گفتش

که میان به خدمت آزادگان بسته و بر در دلها نشسته. اگر بر صورت حال تو چنان

هست وقوف یابد پاس خاطر عزیزان داشتن منت دارد و غنیمت شمارد. گفت: 

 بردن.ن، به که حاجت پیش کسیخاموش که در پسی مرد

 کز بهر جامه، رقعه بر خواجگان نبشت    هم رقعه دوختن به و الزام کنج صبر      

حقا که با عقوبت دوزخ برابر است             رفتن به پایمردی همسایه در بهشت 

 (.56:1390)فروغی، 

 مختصات لفظی و بدیعی -1-1-3

گاه از حدود لغات برده شده است؛ اما هیچ های عربی: در حکایت ذیل بکارواژه 

ننده شود. سعدی با وااعث دشواری در خبشده عربی بالا نرفته که ساده و شناخته

خلاق، لطف و ذوق هنری همواره خود را از تنگنای دشواری به آسانی  ۀقریح

 رهاساخته و زیبایی و روانی را در هم آمیخته است.

 دلق، خرقه، عمیم، عقوبت و الزام. ه، وقوف، کریم،عمثال: خاقه، رق

 شود.مشخص می آنکه از فعل  خصوصیت جُمل: جملات کوتاه بکار رفته است

مثال: در این شهر طبعی کریم دارد. میان به خدمت آزادگان بسته و بر در دلها 

  نشسته،

تناسب رعایت شده است، چون سبک و  ۀگزینی با صنایع لفظی و بدیعی: بگونواژه

گیری معنا و است که توجه خواننده را در وهله نخست به پی ۀگوناو بهانشایی 

 کند.سپس به مناسبت لفظی جلب می

 مثال:  در پسی مردن، به که حاجت پیش کسی بردن.

 استفاده از سجع: ) پسر، پدر، قدر، مردن، بردن، خاست و راست( 
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 ن()دهانت، جانت، نان، زیا سجع متوازن: )عیش، نفس( سجع مطرف: 

 «کلوا واشربو ولا تسرفوا» استشهاد از آیات قرآنکریم:  

مراعات النظیر: )خوردن، میوه، گرسنگی، کلوا، واشربو، تسرفوا، دهان، طعام، نان  

 خشک، نفس، میده و شکم(.

 :ثالۀ مگونهب :استفاده از صنعت تضاد 

 ه در بهشت حقا که با عقوبت دوزخ برابر است             رفتن به پایمردی همسای

 )بهشت و دوزخ( در این حکایت، تضاد اند. 

ا درج اشعار در نثر: نویسنده چنان در درج اشعار در نثر توجه کرده که شعر و نثر ب 

 هم تناسب پیوسته دارند.

دوخت سوخت و رقعه بر خرقه همیدرویشی را شنیدم که در آتش فاقه می» مثال: 

 «گفتخاطر مسکین را همیو تسکین

گفت: خاموش که در پسی مردن، به که » شده است. ب المثل: نیز بکار بردهضر  

 «حاجت پیش کسی بردن

 تناسب معنا در نثر و شعر: فوق العاده رعایت شده است.

خرقه  ه برعسوخت و رقدرویشی را شنیدم که در آتش فاقه می» مثال: از نثر و شعر

 « گفت:دوخت و تسکین خاطر مسکین را همیهمی

 رقعه دوختن به و الزام کنج صبر        کز بهر جامه، رقعه بر خواجگان نبشت همه

روشن رعایت شده است. به یلی شود که در شعر و نثر تناسب معنا خدیده می

 آورد. دسته یکسان بۀ توان مطلب را از نثر و شعر بگونمی

 تعداد ابیات: در حکایات این باب، تعادل نثر است. مثال:.

 لقبار منت خکه دلق                 که بار محنت خود به،  ۀاعت کنیم و جامبه نان قن

 همه رقعه دوختن به و الزام کنج صبر          کز بهر جامه، رقعه بر خواجگان نبشت

 ت     رفتن به پایمردی همسایه در بهش         حقا که با عقوبت دوزخ برابر است        

 نظر به قرینه معنوعی. «است»حذف فعل  مختصات دستوری: 

بعد از  در این جملات،« نشستهو در دلها  بستهخدمت آزادگان میان به»مثال: 

 آید، که حذف شده است.می« ستا»های بسته و نشسته فعلواژه
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 کاربرد می و همی پسونداستمراری-

 قید بعد از فعل بکار برده شده است. -

 «.بعی کریم دارد و کرمی عمیمچه نشینی که فلانی دراین شهر ط» مثال: 

 شعر در وسط داستان و قسمتی هم در آخر درج است. 

 بار. 41تکرار حروف الف: 

 تکرار کلمه: ) گرسنگی و چندان دو دو بار(

ثر نرعایت تناسب معنا در نثر و شعر: انتقال از نثر به شعر و تعداد ابیات با تعادل  

 است.

کز دهانت برآید_ نه چندان که از ضعف جانت  موازینه یا مقابله: )نه چندان بخور

 برآید(

 ردالصدر العجز:

 شکر بودورنان خشک دیرخوری گل             ه تکلیف زبان کند شکر خوری بگرگل

 مختصات معنوی -2-1-3

مثال:  ۀادبی آن غالب است. بگون ۀجنب شته ومی و اخلاقی دایحکایت جنبۀ تعل- 

 «.سی مردن، به که حاجت پیش کسی بردنگفت: خاموش که در پ»

گفتگو است، گره داستان از قبل  ۀها بگوناز نظر خصوصیات داستانی: حکایت -

درویشی را شنیدم  که در »شده و داوری را خود نویسنده کرده است. مثال: گشوده

دوخت و تسکین خاطر مسکین را ه بر خرقه همیعآتش فاقه می سوخت و رق

 کهبه،  دلق       که بار محنت خود ۀقناعت کنیم و جامخشک ان به ن«. گفت:همی

 بار منت خلق

 شبیه، استعاره، کنایه، و مجاز: در این حکایت بکار نرفته است.ت- 

 _الفاظ برگزیده و رسا و مفاهم فصیح و بلیغ است.

در حکایت فوق دیده شده « مردن به که حاجت پیش کسی بردندر پسی»مثال:  

 ظ برگزیده شده در واقع معنای فصیح و بلیغ دارد.است که الفا

نثر،  ثر در شعر و شعر درنر گذاشته است: بکارگیری یهنرنمایی شاعری در نثر تأث-

یان معربی، استفاده از صنایع لفظی و بدیعی و تناسب  ۀهای ساداستفاده از واژه

 دهد.لفظ و معنا خود به نحوی اثرگذاری هنر شاعری را نشان می
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 شود.م سهل و آسان: بیان شده است. ترکیبات دشوار عربی، دیده نمیکلا -

 حکایت: کوتاه آورده شده است. -

های ساده عربی، در استعمال لغات اثرگذاری هنرشاعری: رعایت اعتدال-

نر نحوی اثرگذاری هبودن جملات، خود  بهآمیختگی نثر و نظم و موسقیاییهم

 بر نثر است. ،شاعر

باشد. مثال: )از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور ممتنع می کلام سهل و-

 کند.(

خواهد؟ گفت: آنکه فتن دلت چه می)رنجور را گ حکایت طنزگونه است. مثال: -

 دلم چیزی نخواهد.( 

 کار رفتن صنعت تضاد: ) سیری و گرسنگی(ب - 

 هدار) کلوا و اشربو ولا تسرفوا( کار برد عقد: اندازه نگ-

 بردن(. مردن به که گرسنگیاده از تمثیل: )به سیریاستف -

 )حکایت نخست( خلد ۀروض -2-3

یکی از خواجگان بدره زر به غلامی داد که نزدیک داود طایی بر، اگر »منت خلق: 

از تو قبول کند تو از مال من آزادی، به نزدیک داود آورد قبول نکرد، گفت: آخر 

گی من، خود را هرگیز هادی تست و بندکردن آزادی منست، گفت: آز درین قبول

 «بنده نکنم به سبب آنکه تو آزاد شوی.

 ولیک بندگی اندر قبول احسانست    اگر چه احسان آزدگیست اندر مال     

 به اختیار و ارادت کسی که انسانست    زبهر مال چه گردد رهین هرناکس      

 (.156:1345) فرخ، 

 مختصات لفظی -1-2-3

ثال: ) عربی: در حکایت اندک و خیلی ساده بکار برده شده است. م هایواژه -

 بدره، مال، احسان، غلام و ارادت(

شود. مثال: ها کوتاه بکار رفته که از فعل آن مشخص میت جمله: جمهاخصوصی -

اگر از  -3که نزدیک داود طایی بر. -2یکی از خواجگان بدره زر به غلامی داد. -1)

گفت: -6به نزدیک داود آورد قبول نکرد،  -5از مال من آزادی،  تو -4تو قبول کند. 
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خودرا   -8گفت: آزادی تست و بندگی من،  -7آخر درین قبول کردن آزادی منست، 

 به سبب آنکه تو آزاد شوی.( - 9هزگز بنده نکنم. 

 تناسب رعایت شده است. مثال:. ۀگونهگزینی با صنایع لفظی و بدیعی: بواژه -

بر، اگر از تو قبول  نزدیک داود طاییبدره زر به غلامی داد که  واجگانیکی از خ»

 «کند تو از مال من آزادی

مثال: )  ۀگونهت روضۀ خلد سجع بکار رفته است. ببکار رفتن سجع: در حکای-

 آزادی، بندگی، غلامی، احسانست و انسانست( سجع متوازی اند.

مثال: )داود طایی، مال، بدره، زر، ۀ نگو به مراعات النظیر: نیز بکار رفته است. -

 غلام، آزادی( 

گی من، هگفت: آزادی تست و بند»...ز بکار رفته است. مثال: صنعت تضاد: نی -

 «نکنم به سبب آنکه تو آزاد شوی. بندهخود را هرگیز 

رج اشعار در نثر: نویسنده همانند سعدی، چنان در درج اشعار در نثر توجه د -

آخر درین » عالی دارند. مثال:  گی و تناسبو نثر با هم پیوسته کرده است که شعر

 «قبول کردن آزادی منست، گفت: آزادی تست وبندگی من

 رابر است.رعایت تناسب معنا: در نثر و شعر ب -

 یکی از خواجگان بدره زر به غلامی داد که نزدیک داود طایی بر، اگر»مثال: از نثر 

آزادی، به نزدیک داود آورد قبول نکرد، گفت: آخر  از تو قبول کند تو از مال من

کردن آزادی منست، گفت: آزادی تست و بندگی من، خود را هرگیز درین قبول

 «بنده نکنم به سبب آنکه تو آزاد شوی.

 شعر: اگر چه احسان آزدگیست اندر مال       ولیک بندگی اندر قبول احسانست 

توان عایت شده است. میر عنا خیلی روشن شود که در شعر و نثر تناسب مدیده می

 سان بدست آورد.یک ۀگونهمطلب را از نثر و شعر ب

 ر آخر داستان آماده است.شعر: د تعداد ابیات: اندکی تعادل نثر است. -

 تکرار حروف: حرف های چ، پ، گ و ف-

 تکرار کلمه: دم، خر، پدر و فرزند-

 دم خر کی داند از ریش پدر    م خر   د درد العجزالی الصدر: چون پسر پرورده ش -

 «تا حرمت پدر بشناختی          چرا علمش نیاموختی      » : _ بکار رفتن ترصیع
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         عقل اربرد جناس مطرف: کودکی خود را ادب آموز و ک- 

 نقلکین حکایت از بزرگانست          

ند چون فرز « »حرمت پدر بشناختی چرا علمش نیاموختی تا»: است ونهگنثر شعر  -

 «پدر را بیند که دم خرگیرد، عجب نباشد که ریش پدر گیرد.

 .شعر و تعداد ابیات با تعادل نثر است معنا: در نثر و رعایت تناسب -

 «چون پسر پرورده شد دم خر_ دم خر کی داند از ریش پدر»انتقال از نثر به شعر:  

 ت.استان: ذکر شده اسدشعر در آخر  - 

 مختصات معنوی -2-2-3

ادی گفت: آز »... ادبی آن غالب است.ۀ می و ادبی دارد و جنبیپیام اخلاقی، تعل -

 «تست و بندگی من، خودرا هرگیز بنده نکنم به سبب آنکه تو آزاد شوی.

 ت.گفتگو اس ۀگونداستان بهاز لحاظ خصوصیات داستانی:  -

 الفاظ، برگزیده و مفاهم فصیح است. -

های ساده عربی، ده از هنری شاعری: همانند سعدی، بکارگیری واژهاستفا -

خود به نحوی بکارگیری از هنر  عآمیختن شعر و نثر و بکارگیری از صنایع بدی

 شاعریست.

یکی از خواجگان بدره زر به غلامی داد که نزدیک »لامش سهل است. مثال: ک -

د ساده و روشن بیان زیاشود که کلام در همین حکایت دیده می« داود طایی بر

تواند دریافت معنا کند. از کلمات و الفاظ دشوار عربی، می ۀشده است. هر خوانند

 پرهیز کرده است.

 شده است. حکایت، کوتاه،  طنزگونه، بکاربرده -

الفاظ، برگزیده و رسا و  گفتگو آماده و ۀگونهاز لحاظ خصوصیات داستانی: ب -

 مفاهم فصیح است.

 د: )خردی و بزرگی(کاربرد تضا-

 ر، ادب، حرمت(مراعات النظیر: )فرزند، پسر، پی -

متناسب، درج شعر در نظم و نثر  ۀگونههنرنمایی شاعری: کاربرد لفظ و معنی ب -

 نحوی هنرنمایی شاعری است.
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. آسان: )چرا علمش نیاموختی تا حرمت پدر بشناختی( وکلام خیلی سهل -

 است. تاه آمادهحکایت در حکایت نیست و حکایت کو 

چون فرزند پدر را بیند که دم خر گیرد، عجب نباشد که ریش )کاربرد مثل: -  

 پدرگیرد.(

کایت طنزگونه: چه گویی، در حق فرزندی که ریش پدر بگیرد؟ گفتم: از پدر ح -

کرادادن گفتم: چون فرزند پدر را بیند که دم چه آموخته است؟ گفت: خر به

 ش پدر گیرد. خرگیرد، عجب نباشد که ری

 )حکایت دوم( گلستان -3-3

کرد از بسیار خوردن که سیری یکی از حکما پسری را نهی همی»  :در ادب فرزند 

که ظریفان  ۀمردم را رنجورکند. گفت: ای پدرگرسنگی خلق را بکشد. نشنید

اند: بسیری مردن به که گرسنگی بردن. گفت: اندازه نگهدار، کلوا وّاشربو وّلا گفته

 فواتسّر 

 نه چندان بخور کز دهانت برآید

 نه چندان که از ضعف، جانت برآید

 با آنکه در وجود، طعام است عیش نفس

 رنج آورد طعام که بیش از قدر بود

 شکر خوری به تکلیف، زیان کندگر گل

 شکر بودور نان خشک دیر خوری گل

 دلم چیزی نخواهد. خواهد؟ گفت: آنکهرنجوری را گفتند: دلت چه می

 معده چو کج گشت و شکم درد خاست

 (.58:1390)فروغی، ندارد همه اسباب راست سود

 مختصات لفظی -3-3-1

گاه از حدود لغات متجانس بکار رفته است. هیچ وکلمات عربی: اندک، ساده  -

ننده شود. مثال: واعربی بالا نرفته است که باعث دشواری خ ۀساده و شناخته شد

 )طعام، رنجور، ظریف(.

 ۀگونهشود. بکوتاه است که  از فعل آن مشخص میت خصوصیات جُمل: جملا  -

از بسیار خوردن که سیری  -2کرد. یکی از حکما پسری را نهی همی -1مثال: )
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که  ۀنشنید -4گفت: ای پدر. گرسنگی خلق را بکشد.  -3مردم را رنجورکند. 

 بسیری مردن به که گرسنگی بردن. -5ظریفان گفته اند: 

 ۀها بگونتناسب رعایت شده  و واژه ۀگونهگزینی با صنایع لفظی و بدیعی: بژهوا -

گیری معنا و سپس به نخست در پی  شده که توجه خواننده را در قدمگزیده

 کند.مناسبات لفظی جلب می

 مثال: ) به سیری مردن به که گرسنگی بردن(.

 ت.ز بیشتر استفاده کرده اسروش تسجع: از روش تسجیع نی -

( )عیش، نفس سجع متوازیمثال: ) پسر، پدر، قدر، مردن، بردن، خاست و راست( 

 باشد.می سجع مطرفو )دهانت، جانت، نان، زیان(  سجع متوازن

مراعات النظیر: در حکایت گلستان، مثال:  )خوردن، میوه، گرسنگی، کلوا،  -

 واشربو، تسرفوا، دهان، طعام، نان خشک، نفس، میده و شکم(.

 مثال: ) سیری و گرسنگی( ۀگونهکار رفتن صنعت تضاد: بب -

ستشهاد از آیات قرآنی: نیز شده است. مثال: ) کلوا واشربو ولا تسرفوا( این هنر ا -

 سعدی، که استشهاد از آیاتی قرآن خود باعث رسایی سخن شده است. ۀظریفان

ه که گرسنگی ببکار برده شده است. )به سیری مردن نیز   تمثیلکاربرد تمثیل:  -

 بردن(.

بنا براین اشعار در نثر نیز درج شده است.  ،که گلستان یک اثر مسجع است ینا از

 «به که گرسنگی بردن اند، به سیری مردنکه ظریفان گفته ۀنشنید»

مثال: معده چو کج  ۀگونهنیز به شعر نقل گردیده است. ب انتقال نثر به شعر: نثر -

 (.58:1401)سحاب، ارد همه اسباب راست.ند سود گشت و شکم درد خاست

 معنا در نثر و شعر: انتقال از نثر به شعر و تعداد ابیات با تعادل نثر رعایت تناسب - 

 است.

 موارد خاص در پایان آورده شده است. وشعر، در وسط داستان  -

 مختصات معنوی -3-3-2

تر آن غالبادبی ۀ جنبن میار این و دمی، اخلاقی و ادبی دارد یالعاده تعلپیام فوق-

 باشد.حکایت، از زبان حیوانات نمی است.
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گره داستان از قبل گشوده و  باشدگفتگو می ۀگونهاز لحاظ خصوصیات داستانی: ب-

 باشد.شده است. داوری بدست خود نویسنده می

کرد از یکی از حکما پسری را نهی همی» باشد. مثال : کایت در حکایت میح -

ای پدر. گرسنگی خلق را بکشد.  گفت:که سیری مردم را رنجورکند.  بسیار خوردن

اندازه  گفت:ه گرسنگی بردن. کاند: بسیری مردن به که ظریفان گفته ۀنشنید

 یدنه چندان بخور کز دهانت بر آ                نگهدار، کلوا وّاشربو وّلا تسّرفوا

 .رسدظر نمینبه صنعت تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز:  -

آمیختگی نثر و نظم و های ساده عربی، درهمرعایت اعتدال، استعمال لغات -

 بر نثر است. ، اری هنر شاعرذموسقیایی بودن جملات، خود به نحوی اثرگ

باشد. مثال: ) از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور لام سهل و ممتنع میک-

 کند.(

خواهد؟ جور را گفتن: دلت چه مینر »حکایت کوتاه و  طنزگونه است. مثال:  -

 «گفت: آنکه دلم چیزی نخواهد.

 )حکایت دوم( خلد روضۀ -3-4

گفتم، در ادب فرزند با پدر پیری روزی در شهر یزد وعظ می»  :در ادب فرزند

یرد؟ گفتم: از پدر چه گب گویی، در حق فرزندی که ریش پدربرخاست، گفت: چه

یرد، گفتم: چون فرزند پدر را بیند که دم خر آموخته است؟ گفت: خر به کرا دادن گ

 «عجب نباشد که ریش پدرگیرد، چرا علمش نیاموختی تا حرمت پدر بشناختی.

 کین حکایت از بزرگانست نقل     کودکی خودرا ادب آموز و عقل          

 در بزرگی زو مکن دانش طلب      هر که در خردی نیاموزد ادب            

)فرخ، دم خر کی داند از ریش پدر        شد در دم خر          چون پسر پرورده

137:1345.) 

 مختصات لفظی وبدیعی -3-4-1

لمات عربی: خیلی اندک، ساده و حتا در مقایسه با گلستان، شرین بیان شده ک-

 است. مثال: )وعظ، طلب (.

 .شودکه از فعل آن مشخص می هرفتخصوصیات جُمل، جملات آن، کوتاه بکار  -
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د با پدری پیری در ادب فرزن -2گفتم.وزی در شهر یزد وعظ میر  - 1)مثال: ۀگونهب 

خر به  -5موخته است.از پدر چه آ  -4که ریش پدر بگیرد.  در حق فرزند -3برخاست.

ه ریش عجب نباشد ک -7در را بیند که دم خرگیرد.چون فرزند پ -6کرا دادن گفتم.

 .(تا حرمت پدر بشناختی -9یاموختی. چرا علمش ن - 8پدرگیرد.

چون » تناسب رعایت شده است.  ۀگونهگزینی با صنایع لفظی و بدیعی: بواژه -

 «..ریش پدرگیردپدر را بیند که دم خرگیرد، عجب نباشد که  فرزند

 باشد.نثر، آن همانند گلستان شعرگونه می -

را بیند که چون فرزند پدر « »چرا علمش نیاموختی تا حرمت پدر بشناختی»مثال: 

 «دم خر گیرد، عجب نباشد که ریش پدرگیرد.

  است.در نثر و شعر و تعداد ابیات با تعادل نثر :رعایت تناسب معنا -

   چون پسر پرورده شد دم خرنتقال یافته است. مثال: محتوا از نثر به شعر نیز ا -

 دم خر کی داند از ریش پدر

ال: )روزی، پیری، طلب، ادب، عقل، وش تسجع: نیز به کار برده شده است. مثر  - 

 .سجع متوازی اندنقل، پسر، پدر، بزرگی و خردی( 

 استفاده از صنعت تضاد. )خردی و بزرگی( -

 عات النظیر: نیز استفاده شده است.  )فرزند، پسر، پیر، ادب، حرمت، وعظ (مرا -

 شعر، در آخر داستان، ذکر شده است. -

چون فزند پدر را بیند که دم خر گیرد، عجب ». ار رفته استالمثل:  نیز بکضرب -

 «نباشد که ریش پدر گیرد.

 مختصات معنوی -3-4-2

ادبی آن  ۀجنب وان شده می بوده که به وجه احسن بییپیام حکایت اخلاقی ، تعل -

 است. غالب

چه  گفت:»گفتگو آماده است. مثال:  ۀگونهاز لحاظ مختصات داستانی: داستان ب -

 گفت:رزندی که ریش پدر بکیرد؟ گفتم: از پدر چه آموخته است؟ گویی، در حق ف

 خر به کرا  دادن.

لفاظ برگزیده و رسا و مفاهم فصیح است. کلمات الفاظ دشوار عربی دیده ا -

 شود.نمی
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متناسب، درج  شعر در نظم و نثر  ۀگونههنرنمایی شاعری: کار برد لفظ و معنی ب -

بودن کلام خود به نحوی هنر عربی و مسجهای دشوار عدم استفاده از لغات

 شد.باشاعری می

چرا علمش نیاموختی تا حرمت »لام خیلی سهل و آسان بکار رفته است. مثال: ک-

 «.پدر بشناختی

 باشد.طنز گونه نمی واشد و حکایت کوتاه بحکایت در حکایت نمی -

 و روضۀ خلد  گلستان اشتراک و افتراقوجوه  -3-5

 هاهمسانی -3-5-1

 توان بدین گونه خلاصه کرد.وجوه مشترک روضۀ خلد و گلستان سعدی را می

توان دریافت که نگارش آن، می ۀا نقد و تحلیل دقیق در متن روضۀ خلد و شیو ب -1

و  است.مقصد نویسنده بیشتر جنبۀ ادبی کتاب و ابزار مهارت در هنر نثر نویسی 

کتاب گلستان دنبال کرده در واقع این همان هدف است که سعدی بزرگ در 

 است.

اطناب در جملات بکار نرفته و تمام  جملات کوتاه آورده شده از  در روضۀ خلد -2

های سعدی در حکایتاً لوب است که عینسشود این همان افعل آن مشخص می

 گلستان بکار برده است.

از همین  دیگر ۀلستان نیز نشانگ ۀآمیختن شعر بانثر و نثر باشعر به شیو ر همد -3

 دهد. چون سعدی شاعر توانا بود، بهثیرپذیری نویسنده را نشان میأ تقلید کامل و ت

آمیختگی و تضمین برآید و اشعار گی توانسته بود از عهدۀ این در همهخوبی و ساد

رفت، گسرود و تناسب تام آن را در نظر میفارسی و عربی را به مناسبت موضوع می

خیلی ظریفانه مجد خوافی در روضۀ خلد بکار را تناسب  که چنین هنرنمایی و عین

 برده است.

وان دلیل آشکار دیگری توجه مجد تستعمال سجع و توازن را در واقع نیز میا -4

لوب گلستان سعدی دانست. چون سعدی سخوافی، در انشاء روضۀ خلد به فن و ا

تناسب  کلام  در بیشتر موارد توازن و تقابل قطعات نثر خویش را برای رعایت

مسجع بکار  ۀگونهد را روضۀ خلد نیز در نظر گرفته و گلامش را بآورد و عین تقلیمی

 برده است.
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چنین تقلید مشابه در روضۀ  ،گو بودهبحث و گفت ۀگونهاکثر حکایات سعدی ب -6

 .        خلد خوافی بکار برده شده است

 اعتدال بکار برده شده است. ۀگونهوازن در حکایات با توجه به تحلیل و برسی بت -7

دو نویسنده در آثارشان پرهیز  دم استفاده از الفاظ دشوار و غریب عربی که هرع -8

 کرده اند.

عدی از کار برد تشبیه، استعاره وکنایه تا حدی دوری نموده است در گلستان س -9

 لوب را خوافی در متن روضۀ خلد نیز به کار برده است. سکه چنین ا

کند؛ در کتاب گاهی از چند سطر تجاوز نمی ،های کوتاهکتفاه به حکایتا -10

 روضۀ خلد بکار برده شده است.

 هاناهمسانی -3-5-2

ها کار رفته و حکایتبعربی کمتر   ۀها و ترکیبات مغلق و پیچدر روضۀ خلد واژهد -1

ند ی و روانی در چیکه چنین رسا. در حالیندبه یک زبان ساده شرین بیان شد

 شود.سعدی که کارشد، دیده نمی« گلستان »حکایت از 

ی دیگر آن در آخر در اکثر موارد در وسط داستان و قسمت «گلستان»شعر: در  -2

شعر  در آخر داستان آورده شده  معمولاً« خلد روضۀ »بکار برده شده است؛ اما در

 است.

که سعدی در حالی طنز بکار برده نشده است، ۀگونهها بدر روضۀ خلد حکایت -3

 در گلستان اکثر حکایات را طنز گونه بکار برده است.

که در کند، در حالیکتفاه بر یک حکایت کوتاه که از چند سطر تجاوز نمیا -4

حکایت در حکایت آورده شده و رشته سخن بیش از حد به اطاله و  اً گلستان بعض

ا در عبارات ر م مختصر وشد هرچه بیشتر مفهو کانجامد و نویسنده میتطویل می

 دهد.مفصل جای

عر با توجه بر تحلیل حکایات موجود با نثر روضۀ خلد، در تعادل است، در ش -5

 .که سعدی شعر را بیشتر وقت طویل تر از نثر بکار برده استحالی
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 نتیجه

توان نتیجه گرفت، که بسیاری از مفاهیم ها میآمار تحلیل ۀسیاز بررسی مقا

قی و مضامین ادبی در حکایات روضۀ خلد خوافی و گلستان سعدی می، اخلا یتعل

مختصات سطح در واقع در   اهاوقات تفاوت داشته و این تفاوتۀ باهم شبیه و پار 

 باشد.گانی میلفظی و واژه

سازی و لوب نگارش،  مضمونسز لحاظ اها: گلستان اسانیاز لحاظ هم

گذار بوده و در عین زمان روضۀ خلد ثیر ساخت با محتوا، بر روضۀ خلد خوافی تأ ژرف

اسلوب جداگانۀ خود را نیز دارد و دست به یک سری نو آوری زده است. بررسی 

دو اثر  ضۀ خلد، نشان داد که هرهای مشابه رو تطبیقی باب سوم گلستان و حکایت

های تعلیمی، اخلاقی و ادبی دارند. در هر دو از در نثر مسجع و موزون بوده و جنبه

بیرها، امثال و حکایت استفاده شده و به آیت قرآن مجید، احادیث و تعبیرهای تع

های بدیعی و بیانی، در عربی استشهاد شده است. از لحاظ ویژگی دستوری و آرایه

   خوریم.های بر میهر دو اثر به ویژگی

 نیز دیده شد که نظم و نثر گلستان نسبت به روضۀ ها:از نقطه نظر نا همسانی

بیشتر است. در باب سوم گلستان شعر در وسط و قسمتی در پایین حکایت  خلد

که در  روضۀ خلد شعر بیشتر در آخر حکایت آورده شده است. آمده است، در حالی

های عربی در گلستان سعدی نسبت به روضۀ خلد بیشتر است. بسامد کاربرد واژه

یف دارد؛ اما در با طنز ظر های اندرزِ آمیختهعلاوه براین، باب سوم گلستان جنبه

شعر   ه است.لد چنین هنرنمایی طنزی دیده نشدهای تحلیل شدۀ روضۀ خحکایت

 اً که روضۀ خلد شعر نسبتتر آمده در حالیهای باب سوم گلستان طویلدر حکایت

باب بوده و روضۀ خلد  «8» دارای ، که گلستانتعادل نثر است. سخن آخر این

 ته شده  است.باب نگاش« 18»خوافی در
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 رابطهٔ شمس و مولانا

The relationship between Shams and 

Mawlana 

 
Asistant Professor Lema Khial 

 

Abstract  
The relationship between Shams and Mawlana is one of the most 

influential connection the history of Islamic mysticism. This deep 

spiritual bond transformed Mawlana from a traditional jurist into a 

passionate poet and profound mystic. The main focus of this 

research is to explore how Shams presence affected Mawlana 

thoughts, character, and literary works. Te study aims to examine 

the mystical, psychological, and literary aspects of their 

relationship and how it led to creation of masterpieces like 

Masnavi Manavi and Divan -e - Shams. The research method is 

descriptive and analytical, based on library resources, including  

historical texts, Sufi literature, and Mawlanas poetry. Key findings 

show that Shams acted as a spiritual catalyst, awakening a deep 

inner transformation, Mawlana discovered a new voice and vision 

that shaped the core of this poetic and spiritual message. In 

conclusion, the connection between Shams and Mawlana was not 
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merely emotional, but a powerful spiritual union that played a vital 

role in the development of Mawlana legacy and the broader 

tradition of Persian mystical literature. 

 

 چکیده

ی عنفترن   ر  رترن ن  هااگتراا  رترنن  وند تر تاثیی از مهمترین    رابطۀ شمس و مولاناا 

  ر. ان   ابطه رحدل  عظنم ر  ز  گ  شخص ، فکترنی میرصدف اسلام  به شما  

  ارب  مدلا ن به  جدر آ  ر   ا   ا از فقنه متر    ستری   بتره شترنعنی عنشترا   عترن ف 

ان  رحقنا بن ستر  منینترت انتر  ا ربترن    ژ ف ا  نش مب ل سنخت. مسنله اصل  

آن بن رحدل فکنی     ح  مدلا ن استرت. یتر ف انتر  وتر  یش شترینخت منینترت  تثیی 

انترتر   ابطترتره از برترتر  عنفترترن   استرترت یم یترترن  رحلنترترآ حنترترد  شترترم  ر  آفترترن نش آ ترترن  

 -بنجس ه نتر  وتردن مویتردی مریتردی   رنتردان شترم  استرت.     رحقنترا رحلنلتر  

ی کلنترتر ی هاااننف ترتره ک نبخن ترتره صترترد ف گنف ترتره استرترت. ردصترترن   بترترن استرتر  نرن از میترترنب 

و  یش  حنک  از آن است که شم   ه ریهن  قش  اییمای   ح  بنای مدلا ترن ان ترن 

ر   کنر بلکه بن حند  خدر زمنیه سنز رحتردل  عمنترا ر  ا  نشتره   زبترنن مدلا ترن شتر .

 بتردر، شم    مدلا ن،  ابطه ن  صرفن عنفن   نن شخصتر   رابطۀردان گ ت می  نجه 

ی عنفترن     اربتر  هاابلکه  وند     حن     بنینرن  بدر که نک  از با گین  جنننن

 ر  رن ن  اسلام   ارب فن س   ا شکآ رار.

 مولانا، شمس، ط یقت، عشق، ع فان. ها:کلیدواژه

 

 مقدمه -1

رود. مقالات و میشمس و مولانا یکی از موضوعات دلچسپ ادبیات به شمار  ۀرابط

در مورد ارتباط مبهم شمس و مولانا پ داخته شده است؛ اما هنوزهم  ییهاکتابی

مواردی در این زمینه مبهم است که نیاز به تحقیق و ب رسی همه جانبه دارد؛ چون 

موضوعات داغ است که به تحقیقات بیشتر نیاز دارد. ه   وجود شمس یکی از

ابطه پ داخته است. و بینش علمی خود به وضاحت این ر  هانویسنده نظ  به یافته

روی مولانا گذاشت موضوع مورد تحلیل  تثیی این ارتباط چگونه رابطه بوده و چه 
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ای پذی ی مولانا از  از باشد. ه گاه از رابطۀ شمس و مولانا ذک  به عمل آیدمی

. شودکمتر ذک  میشمس   اری مولانا بذتثیی گشود اما از میشمس سخن گفته 

بطۀ دو جانبۀ شمس و مولانا تحقیق به عمل آمده است. موضوع، در این مقاله به را

شود که وجود شمس مبهم و گنگ بوده که راه میدلچسپ و جذاب در این نکته 

ن وی را کند. شمس خط سوم بوده که خود و دیگ امیتحقیقات بیشتر را باز 

مدام  اند. شمس م دی سیار بود و در یک مکان ق ار نداشت وخوانده نتوانسته

 دنبال همصحبت واقعی بود.

مولانا از تک ار روزم گی زندگی خویش خسته بود و منتظ  شخصی چاون شامس 

و چشم در راه  او باود. تاا اینکاه  آیدمیبود و ب ای وی الهام گ دیده بود که شخصی 

مولاناا از  .شمس با آمدن خود و باا ج قاۀ خاویش آتاش عشاق را در مولاناا اف وخات

حی ت بود و خیالاتی از خیال وی شده بود. پایش از آمادن شامس  دیدار شمس در

عشق شامس باه  بود که با آمدن وی زنده شد، گ یه بود و خنده شد و با ییهوی م د

دولت جاویدانی رسید. آمدن شمس نه تنها در روح وی بال در اعامال وی تییی اتای 

گفات کاه قبال از ماییک جانبه نبوده؛ بلکه شمس خودش  تثیی آورد. این  به وجود

یده اما با دیدار مولاناا جوشمیبوده که در خود  ییدیدار مولانا وی مثل آب ایستاده

یات را در  ها. شمس خطااب باه مولاناا گفات کاه هماه داناش واندوختاهجاری شد

و دسات ه تاریخ کن و مولانا از این کار دریغ نک د. مولانا در طول عم  خاود در حلقا

تلف چون ب هان الدین محقق ت مذی، حسام الادین چلبای و ارادت به  اشخاص مخ

 ار نبود.ذیی گث چ کدام از این اشخاص مانند شمس تزرکوب داشت؛ اما هی

 بیان مسأله و سؤالات تحقیق  -1-1

اولین دیدار  شمس و مولانا چگونه  ؟شمس کی بود و چگونه با مولانا آشنا شد

یی هاشمس و مولانا چه ویژگی بطۀرااتفاق افتاد و چه تایٔی ی ب  مولانا گذاشت؟ 

داشت و چگونه تحول فک ی مولانا را شکل داد؟ چه عوامل باعث جدایی شمس از 

 مولانا شد؟ بعد از رفتن شمس، زندگی و شع  مولانا چه تییی ی ک د؟ 

 اهداف و ضرورت تحقیق  -2-1

حول شمس و مولانا شناخت تایٔی  عمیق شمس تبریزی ب  ت رابطۀ ۀبار هدف تحقیق در 

فک ی، ع فانی و شع ی مولانا و ب رسی چگونگی شکل گی ی این رابطه در مسی  سلوک 
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شمس و مولانا به نوشتن  ۀرابط معنوی و آف ینش آیار بزرگ ادبی و ع فانی است.

تشریح و توصیف رابطۀ شمس و  . اما ب ایی بیشتر نیاز داردهاو مقاله هاکتاب

مورد تحقیق  ری ه دو شخصیت ب  همدیگ تثیی گذانماید که میمولانا ایجاب 

 بیشتر ق ار گی د.

 روش تحقیق  -3-1

 ییوصیفی با استفاده از منابع کتابخانهت -این تحقیق ب  مبنای میتود تحلیلی

 صورت گ فته است.

 پیشینۀ تحقیق  -4-1

دهد که این میپیشینۀ تحقیق در مورد رابطۀ شمس و مولانا در افیانستان نشان 

توجه اندیشمندان، ع فان پژوهان و علاقمندان ادبیات بوده موضوع همواره مورد 

نی »کتاب از جمله در  است از سوی محققان تحقیقات مستقل صورت گ فته است.

شمس و مولانا پ داخته شده است و یکی  رابطۀاز خلیل الله خلیلی در مورد  «نامه

 . رودمیپژوهی به شمار کلیدی در پیشینۀ مولانا آیاراز 

الله تدین بیش از چهل گفتار ءای  عطا «مولانا: ارغنون شمس»کتاب ین همچن

 گی د.زندگی، اندیشه و آیار مولانا و شمس را درب  می ۀدربار 

 ۀزندگی نام  ۀاز ناصرالدین زمانی  کتابی است که در ب گی ند «خط سوم»کتاب 

کتاب منتخب سخنان  س و شخصیت شناسی شمس است و بخش دیگ شم

 . شمس است

این مقاله نیز به دنبال کاوش بیشتر رابطۀ شمس و مولانا است تا حقایق 

 بیشتری از رمز و رازهای زندگی این دو شخصیت آشکار شود. 

 

 شمس و مولانا رابطۀ -2

ی تابنااک ع فاان و ادبیاات فارسای اسات کاه هاامولانا جلال الدین محمد از چه ه

هااا در بلاخ در یاک خاانوادۀ 604تاوان یافات. مولاوی در ساال مینظی ش را کمتر 

مولاناا، ماادر وی شع  بعضی شارحانِ  ۀروحانی  و دانشمند تولد یافته است. به گفت

از احفاد خوارزم شاهیان بوده است. پدرش سلطان العلما بهاءالدین ولد از خطباا و 
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واعظان مشهور و م جع فتوای زماانش باود کاه باه تصاوف گا ایش داشات و از زما ۀ 

رابطه به عوامل ساف  سالطان العلاما از بلاخ  رفت. درمیی بلخ به شمار بزرگان علما

سخنان مختلف گفته شده است که یکی از عوامل آن نارضاایتی  ما دم و نقا ی کاه 

میان سلطان العلما و خوارزم شاهیان پدید آمد سبب کوچاه بادل کا دن بهاءالادین 

د که باین دانشامند بازرگ داننمیمحمد شد. ب خی این سف  را ناشی از اختلافاتی 

اماام فخا  باه سابب  رازی و سالطان العلاماء وجاود داشات، جهان اسلام اماام فخا 

نفوذی که در سلطان داشت موجب گ دید که بهاءالدین ولد به ایان تبعیاد اجبااری 

اند که سلطان العلاما مانناد بسایاری از طبقاات  علاقمند شود. اما ب خی بدین باور

دسات باه ساوی خ اساان هجاوم ساهاه میاول کاه از نقااط دور   م دم از ت س در ب اب

آمدند با عبور از بیداد ب ای زیارت باه مکاه معظماه مشراف شادند و از آن جاا باه می

 .(۸۷: ۱۳۸۴)روستایار،  دمشق و از دمشق به روم شرقی )ت کیه( رفتند

ی مقطعای در منااطق مختلاف آسایای هااپس ازهشت سال سی  و سف  و توقاف

هاااا. ق آن هاام در ایاا  دعااوت ساالطان علاءالاادین 626ام بااه سااالصاایی  نانجاا

کیقباد،پادشاااه متاادین،دانش پاا ور و ف هنااگ دوساات ساالجوقی روم شرقاای ،ایاان 

خانواده شه  قونیه را منحیث محل اقامت خویش گزیدناد. سالطان العلاما در شاه  

 قونیه پدرود حیات گفت  م یدان و م یدان و شااگ دانش جالال الادین محماد راباه

جای وی ب گزیدند. شااگ دان وی جالال الادین. امامات ک سای تادریس، مجاالس 

وعظ، خطابه و سای  مسایل دینی و اجتماعی را به ف زندش مولانا که بیست و چهاار 

هااا  وف اگیا ی علاوم باه 628سال داشت واگذار نمودند. مولوی پاس از ما گ پادر 

اگ دان پدرش بود درآمد. و  هاا که از ش618حلقۀ ع فان ب هان الدین محقق ت مذی 

)گلازاد،  مدت نه سال را  تحت رهنمایی او به سی  و سلوک حلقۀ ع فان ساه ی کا د

۱۳۹۵ :۱۲). 

با گذشت ه   .رسیدمیمولانا بعد از وفات محقق ت مذی خسته و افسرده به نظ  

ی روحای و هاامگ  او دریافته باود کاه آشافتگی ،گ دیدمیت  روز خستگی او مشهود

باا ایان امیاد مولاناا شاب و روز را ساه ی  ی وی باه زودی پایاان خواهاد یافات.ذهنا

دیدند حیا ت زده میکه مولانا را به این وضع د. ف زندان و همسر مولانا از ایننمو می
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 شدند. مولانا نتوانسته بود جانشینی ب ای ب هان الادین محقاق بیاباد،میو غمگین 

اشت که به زودی از راه ب سد. بااری سالطان ولاد در اشتیاق تازه واردی بود و امید د

دانیاد کاه اکاه اهاالی قونیاه باه خصاوص گویاد: پادرم آیاا مایمیخطاب به مولانا 

ی باه ن گی شما در تثی  و آشافتگشاگ دان با وفای شما از مشاهده حالت افسرد

اجاازه  ب ند. آنان در ژرفای روان شان با شما احساس همدردی دارند،اما به خاودمی

به طبیب م اجعاه کنیاد. مولاناا  دهند که علت آشفتگی شما را جویا شوند لطفا  ینم

باا  هااکانم مانناد گذشاتهمایسعی  بسیارخوب، گوید:پسرش را دلداری داده و می

یی در راه است ) ستاره شوق و نشاط به و ظایف خود به دازم و زی  لب آهسته افزود:

ب هاان الادین  مولانااقبل از ورود شمس باه زنادگی  اگ  چه .(۸۰: ۱۳۸۴روستایار، 

مولاناا  آمااده  محقق ت مذی زمینه را ب ای حصاول غلیاناات و هیجاناات پا  شاور در

یعنای شامس الادین محماد  ک ده بود که نانجام پاس از رسایدن درویشای سایار،

 شاود و  ااام زنادگی ع فاانی ومایهاا  ب  جلال الدین چی ه 642به قونیه  تبریزی،

 .(۸۵: ۱۳۹۱) قویم،  گی دمیادبی مولانا درروشنایی ارادت به شمس رنگ دیگ  

نخسات   و مولانا به دازیم خوب اسات کاه قبل از اینکه به دیدار و ملاقات شمس

شمس و احوال او به بحث به دازیم. شمس الدین محمد بن علای بان ملاک   دربارۀ

 ؛نامیدنادمایصااحبدل او را پ ناده مسااف ان  یی باود کاهداد تبریزی عارفِ شوریده

چون ب ای همیشه در سی  و ساف  باود. وی نازد مشاایخ بازرگ آن ع ا چاون رکان 

)  الدین سجاسی، بابا کامال جنادی و اباوبک  ساله بااف تبریازی ت بیات یافتاه باود

شمس از جسامت ظاه ی م دی بوده با قامت بلناد و انادام  .(۳۹: ۱۳۹۱ساکایی، 

دار. او به تک روی و انزوا علاقمندی داشاته مزا  عصبی و خود دارای تکیده و لاغ ،

ورزید. از چگونگی میبود خود داری یو از زیستن میان جمع تا جایی که مجبور نم

او یااک  هااادوران کااودکی او اطلاعااات چناادانی در دساات نیساات، ب اساااس روایاات

کا د، مایزده  کودک استثنایی بوده که ک دار و رفتاار او حتاا پادرش را نیاز شاگفت

ک ده و زیاد باا کودکاان هام میهمیشه دلتنگ بوده و از کودکان دیگ  گوشه گی ی 

 .(۲۸: ۱۳۸۶شده است ) نادری، یبازی نم

به مجموع معارف اسلامی و علوم زماان  ،او م دی سخن دان، جذاب و جامع بود
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مولااوی در باااب اناادازۀ دانااش شاامس  .خااویش دسترساای و آگاااهی کاماال داشاات

علام کالام و تصاوف  تفسای ، حادیث، ،فقاه گوید که او در اکه علوم ع  مانند:می

اسلامی دست توانا داشته است. شمس باا وجاود آنکاه در تصاوف مقاام ب جساته را 

باه قاول افلاکای و قا ار تاذک  ف وزانفا  مادتی باه صافت مادرس مشایول  ،حایز بود

در ساهل انگااری باه اماور  تدریس بود، در ام  تعلیم سختگی  بود. او شااگ دانش را 

: ۱۳۸۴گ فات ) روساتایار،مایی آنان خوب نتیجاه هانمود و از کارمیآموزش تنبیه 

از  ولی این وظیفه را ت ک گفات و حتاا باه قاول ناصرالادین صااحب الزماانی، .(۸۲

گ وه دیگ ، شامس را موجاودی  .(۸۶: ۱۳۸۶حلقۀ بحث محض بی ون شد )نادری، 

 :گویدمیاما شمس  از موجودیتش نیز منک  آمده اند. چنانکه افسانوی دانسته،

 :آن خطاط سه گونه خط نوشتی»

 لاغی ؛ یکی او خود خواندی، -

 هم غی ؛ یکی را هم او خواندی، -

زمااانی، ) «آن خااط سااوم ماانم نااه غیاا  او؛ یکاای، نااه او خواناادی، -

۱۳۵۱ :۳). 

منسوب است  آنکه به دیدار مولانا ب سد، خود را در بیتی که به او شمس پیش از

خواهاد مااج ای آن خاواب مایکند. ه  چناد او مییی همانند به گنگ خواب دیده

 اما دیگ ان زبان او را که زبان عشق اسات، روحانی خویش را به دیگ ان بیان نماید؛

 فهمند.ینم

 ماان گنااگ خااواب دیااده و عااا  اااام کاا 

  

 ماان عاااجزم ز گفااتن و خلااق از شاانیدنش 

 (۱۱۹: ۱۳۸۶)نادری،    

به احتمال قوی شمس درویشی مجذوب بی سامان، تندخوی و م دم گ یز باود. 

گذشتۀ او حکایت از روح بی ق ار و نا آرام دارد. شمس شصت سال عم  را که پشات 

ن گذاشته بود در همین حال نگشتگی، گمناامی و بای آرامای گذراناده باود. باا 

خواسات مییی ازآنچه ود نشانهها دیده بو رباط هاهیچ شیخ و م شدی که درخانقاه

زریان کاوب، ) رسایده باود فقهاای ع ا نیافته بود.  به بسیاری از مشایخ و حکاما و

را باه ساکوت  روزگار با شمس تفاهمی نداشت و این بی تفاهمی او .(۱۱۹: ۱۳۸۷
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گفاات. ه جااا کااه او را ماایداشاات، کمااتر بااا دیگاا ان سااخن ماایو خاموشاای وا 

ک د. او در این روزگار بی تفااهمی و پایش از آنکاه میجا ف ار شناختند  او از آن می

یی داشاته و در حسرات یاک یاار یوس کننادهثبه مولانا ب ساد، لحظاات افسراده و ما

از بسایاری  سوخته اسات. از تبریاز تاا قونیاه ساف  کا ده باود،میموافق و صاحبدل 

عما  خاویش را هاا ساال ،توقاف کا ده باود هااشه ها گذشته بود و در بسیاری شه 

دیدار مولانا ب سد احسااس  که بهنآ ن ب ده بود. شمس تا پیش از ه درسف  طولانی ب

ب خاود  "آبای باودم، کناد:ماییی همانناد گی داشته و خود را باه آب ایساتادهدلم د 

س و ث گ فتم تا وجود مولاناا با  مان زد و ما ا از یامیپیچیدم و بوی می جوشیدم،می

یش توجاه ها. م دم، قدر ف زند سلطان العلما را بدانید و به گفتهدلم دگی به در آورد

یی دارد گاااهی خویشااتن ب تاا بین و گاااهی خویشااتن اوشخصاایت دو گونااه کنیااد "

مان ساخت  گاهی ف وتن و مه بان و گاهی می ور، پ خاشاگ  و ناساازگار: کمتربین،

 اشام باا دگا انباشم با نیازمندان صادق؛ اما سخت با نخاوت و متکابر بمیمتواضع 

 .(۱۰۴: ۱۳۸۶)نادری، 

فقط در قونیه در گفت و شنود با مولانا جلال الدین واعظ و مفتی خ اسانی تبار 

به کسی که حال او را به درستی درک کند، درد او را دریابد و با او تفاهم پیادا کناد 

من آید او آدمی مقتدر و عجیب بود. ضامیدست یافته بود. از آنچه دربارۀ شمس ب  

رسید ولی وی عشق فا اوان باه میاینکه نسبت به همه کس بدبین و مظنون به نظ  

 خنوری و استدلال داشات،یی در بحث و سبحث و تحقیق داشت، شمس شیوۀ تازه

باا جمالات گسایخته و مطالاب  مجالس وی که به نام"مقالات" مشاهور اسات غالباا  

دیگاا ان را نداشاات و از ساامبولیک و رازگونااه هماا اه بااود، تحماال شاانیدن عقایااد 

 .(۱۲: ۱۳۷۶بود )تدین،  سفسطه بیزار

که شمس چگونه و در کجا نخستین باار باا مولاناا دیادارک ده اسات، روایااتی این

گوناگون وجود دارد. از نخستین ااس مولانا و شامس در قونیاه ساخنان گونااگون 

زی مولاناای بلخای از باور نیز گفته شده است. یکی اینکه رو  افسانه آمیز و دور بعضا  

کنار حوضی نشسته و کتابی چند مقابل خاویش نهااده باود. در ایان موقاع شامس 

ایشان پ سید که این کتب حاوی چه مطالبی اسات. مولاناا ف ماود ایان  دررسید و از
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آب افگناد. مولاوی جاا را در حاو  آن یهارا"قیل و قال" گویند. شمس اام کتاب

بساا موضاوعات مفیاد وجاود داشات.  هماه را هاا : دراین کتابغمگین شده و گفت

بادون  را از آب بیا ون کا د، ضایع ک دی و دیگ  به دسات نیایاد. شامس یکایاک آن

ها رسیده باشد. مولانا علت را جویا شاد. شامس در بدان یآنکه آسیبی دیده و یا نم

 .(۱۹: ۱۳۵۲) خلیلی،  "این را ذوق و حال گویند" پاسخ گفت:

( کاه در 775-696ه محی الادین عبادالقادر )کد دارد چنانروایتی دیگ  نیز وجو 

اوایل عم ش با سلطان ولد ف زند مولانا معاصر بود حکایت آشافتگی مولاناا را بادین 

کناد کاه سابب تجا د و انقطااع مولاناا میط یق در کتاب "الکواکب المضیۀ" روایت 

طالاب علامان چنان است روزی وی در خانه نشسته و کتابی چند گ د خود نهاده و 

شمس تبریزی درآمد و سلام گفت و بنشست و اشارت به کتب کا د  گ د آمده بودند،

نجاام امولانا گفت: تو این ندانی  هنوز مولانا این ساخن باه  این چیست؟- و پ سید 

یان چاه باشاد؟ ا- مولاناا پ ساید: ن سانیده بود که آتش درکتب و کتاب خاناه افتااد،

 (۷۲: ۱۳۷۶)تدین،  تو نیز این ندانی - پاسخ داد: شمس الدین فورا  

شاگ دان و  شه  قونیه هم اه با جماعتی از چنین روایتی وجود دارد که روزی در

گشت . رضایتمند از تادریس و میم یدان سالمند از مدرسۀ پنبه ف وشان به خانه ب 

چناین  شادمان از شاه تی کاه در ایان دوران جاوانی با ایش دسات داده اسات. در

ایساتد و عناان مایهان ره و ناشناس و پشامینه پوشای با  ن راه مولاناا وضعی ناگ

دوزد ماین گاه چشم در چشام او آ  گی د،میموکب آن فقیه و مدرس پ ابهت شه  را 

هاای صراف عاا  معنای  محماد » کناد:مایو با صدای بلندی این پ سش را مط ح 

 «)ص( ب ت  بود یا بایزید بسطامی؟

دانسات باا میمولانا که عالی ت ین م تبۀ اولیا را از نازلترین م تبۀ انبیا هم ف وت  

"محماد ن حلقاۀ انبیاسات و باا یزیاد  لحن آمیخته باا خشام و پ خااش پاساخ داد:

پ ساد:پس چا ا محماد)ص( میبسطامی را با او چه نسبت؟"رهگذر ناشناس دوباره 

)خداوندا  ماا آنچناانی کاه شایساتۀ  گفت:  "سبحانک ما ع فناک حق مع فتک"می

سابحانی ماا اعظام » گفات:میف مود. در حالی که بایزید میت ا نشناختیم(  تست ،

ام و شثن و مقام بزرگای وندا  من بزرگ و ستودهاخد) «طینلا شثنی و انا سلطان الس
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گویناد مولاناا از هیبات ایان پ ساش بیفتااد و از هاوش  .(۴۲: ۱۳۸۸دارم( )گلزاد، 

سؤالی که این رهگذر غ یبه کا ده باود مولاناا را باه اندیشاه  . چون به خود آمدب فت

 ف و ب د.

هاا روی داد و یاک لحظاه سکوت پ آشوبی که بعد از این سوال و جاواب باین آن

 نااک،آن باود کاه مساثله با ای ها  دو هیباترا باه هام دوخات حااکی از  هاآننگاه 

ا مولانا چنین سؤالی مطا ح نکا ده باود، آن لحظه ب ناراحت کننده بود. هیچ کس تا

با آنکاه  جسارت آمیز در دل مولانا با وی مقابل نشده بود؛ چنین سؤالی هیچ کس با

انش طا ح معکه مست یهایدر مجالس وعظ خویش به رسم معمول واعظان به سؤال

مهیاب، باه ایان انادازه  هک ده بودند جواب داده بود. اما ه گز ساؤالی باه ایان اناداز 

 ق، و به این اندازه بیجا با وی مط ح نشده بود.عمی

مقابل ط یقت بگذارد در نظا  واعاظ و فقیاه مدرساه باه  سؤالی که شریعت را در

ه چند مایۀ  نظ  او داد، جوابی هم که او به این سؤال داد دریوی صدق و یقین نم

ظ یف ک د. جوابی یشد ت دیدی را که دردل او خانه ک ده بود ب ط ف نممیسکوت 

و ط یقات  ک د و فاصالۀ شریعاتبود. اما چیزی به درستی روشن نمیاما شتاب آمیز 

داد دست آن ناشناس پشمینه پاوش را کاه میناپذی  نشان یی عبور را همچنان ورطه

باه  مدرساه و یای دردیگ ی نباود، بگ فات و باه حج ه شمس الدین تبریزی کس جز

فات. گویناد کاه چهال روز و باه روایات صلاح الادین زرکاوب ب   ۀبه حج   روایت دیگ 

آن نباود تاا باه خلاوت  تند و کسای را زها ۀساآن حج ه به خلوت نش دیگ  سه ماه در

 . بدین گونه شمس هنگامه و غلیلاۀ بزرگای را در شاه  قونیاه ب پاا کا دایشان درآید

 .(۳۴: ۱۳۸۶)نادری، 

دیاد باا مای  از این پس در پایان این خلوت روحانی، مولانا م دم را با چشم دیگ

علام در وجاود وی فا وکش  ۀشفقت بیشتر و با علاقۀ بیشتر. غ ور خاص فقهاا و ا ا

ک د، از هایچ یهیچ کس را تحقی  نم ،دیدیک ده بود. با هیچ کس خود را بیگانه نم

دیاد صاورتی  از عاا  مایه کس کاه پی اماون خاویش  داشت. درنمیکس روی ب  

یافات و ایان هماه را عاین مایوی ی از عاا  کبیا  دید. عا  صایی  را تصامیصیی  

دید. میشمس، عین خود، و عین آنچه شمس و خود و همه را طالب و نگشتۀ وی 
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عشق شمس، واستی اق در وجود شمس او را به آن سوی دنیاای عاادات و مثلوفاات 

دیدار شمس با مولاناا را باه ناام م حلاۀ  .(۱۲۳: ۱۳۸۷سوق داده بود )زرین کوب، 

دایی مولانا و تولد دوبارۀ او یاد ک ده اند. باید متاذک  شاد کاه ح کات شامس در شی

، بلکاه اراده و دساتور هماین گوناه هبه  جانب روم،  یک ام  تصادفی ن هاا642سال 

زی ا شمس خود این موضوع را در مقاالاتش  بود که باید چنین ح کتی صورت گی د؛

 دهد که باری ندا ک دم:میوضاحت 

 که م ا تحمل کند؟ یی از خاصان تو باشد یدههیچ آف-»

ف صاحبت خاواهی باه طا ف گا  ح یادر حال از عا  غیب اشارت رسید که ا-

 (۱۶۷: ۱۳۴۹)شمس، « روم سف  کن.

 انقلاب در مولانا -1-2

بلخ قبال از ب خاورد باا شامس، ذوق ساماع و شاع  نداشات. مولاناا  یحضرت مولانا

)  شامس باه شااع ی آغااز کا د ساالگی و ساهس از دریاافتن مجلاس 38درسات از 

شمس تبریازی وقتای باا مولاوی »گوید: میعبدالک یم نوش  .(۴۶: ۱۳۸۸گلزاد، 

سات کاه دهاناۀ ب خورد ک د، چنین تشخیص داد که با کوه آتشفشانی روبه رو شده ا

ی تعلقاات با  دسات و پاای هااباه رو گ دیاده کاه رشاته . با عقاابی روآن بسته است

)نوش،  «ی تعلق را از دسات و پاای ایان عقااب گشاود.هاهاوست. او آمد  این رشت

یی بود که حیثیت آب حیاات را باه پس عشق ب ای مولوی دولت پاینده. (۸: ۱۳۷۹

 او داشت.

 م ده بدم زنده شدم، گ یه بدم خنده شدم

  

 دولت عشق آمد و من دولت پایناده شادم 

 (۴۸: ۱۳۸۸)گلزاد،        

–ا گی بااود. آنچااه از ب خااورد مولانااو شااورید  ایاان دو نشااار از شاایداییصااحبت 

بی ق اری، دله ه، حسرت، امیاد، ذوق، زنادگی و  شمس حاصل آمد، همانا به عنوان

هاایچ معیااار محباات، نصاااب عشااق هاایچ  کااه در تااوان یاااد کاا دماای هاااامثااال ایاان

ش،  قاباال درک، قاباال اناادازه گی ی،کاااوش، فهاام و ه دگی و شاایدایی متااداولنساا

« کا د.نمیگ  مولوی نبود، شمس این اهمیت تاریخی را ه گز پیدا ا» تفسی  نیست.

و مولانا که واعظ و زاهد بزرگ شه  بود به یک شاع  درویش و یک عاشق شیدا بدل 
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ایان گوناه بیاان  شود. مولانا ازاین دیدار بسیار شگفتی زده است و حاال خاود رامی

 کند:می

 ماااان کااااه حیاااا ان ز ملاقااااات تااااو ام

  

 ز خیااااااالات تااااااو ام چااااااون خیااااااالی 

 فکااااا  و اندیشاااااۀ مااااان از دم تسااااات 

  

 گااااااویی الفاااااااو و عبااااااارات تااااااو ام 

 (۳۹: ۱۳۸۶)نادری،       

یی کاه دارناد هااو توفاان هاادراین تلاقی، گویی دو دریای خ وشان با اام مو 

ناد. مولاناا ه اشک  آمیختاه شاد و مانند شی  و درآمیخته و به یگانگی رسیده اند باهم

پایش علاقاۀ  وجود خود را در وجاود شامس درباخات. ها  روز بایش از این مدت در

کسانی که شناخته بود  ۀشناخت و از هممیاو را از همۀ کسانی که  .قلبی پیدا ک د

را به دنیای خود کشانیده بود، اما دنیای شامس  داشت. شمس اومیبیشتر دوست 

باود کاه در حاال  یایهدنیای شور و بی قا اری باود. باا ایان حاال گذشاتۀ او گذشات

دنباال خا و  باه میااان  بااهنگشاتگی، گمناامی و بای آراماای گذراناده باود. مولاناا 

م یدان بازگشته بود، اما از این پس مولانا نبود، شامس تبریاز باود. مولاناا خااموش 

 شده بود و شمس که ه گز لطف گفتار او را نداشت زبان او بود.

پ وازی در ساخن او شاونت و بلنادگفت و نوعی خمیشمس تند و بی پ وا سخن 

گفات مایرساید. خاود او مایبود که تحمل آن ب ای م یادان مولاناا دشاوار باه نظا  

: ۱۳۸۷)زریان کاوب،  آید و خلایق را طاقت آن نیساتمیسخنم همه ب  وجه کبریا 

الدین بلخای گااهی باه تنادی صاحبت ل روحانی با جلا شمس در این سف  .(۱۲۵

بهاءالدین و علاءالدین ف زندان مولانا بی صابرانه و دردمنداناه ک د، در حالی که می

علاءالدین ه  لحظه آماده بود که باا خنجا  با انش  .ب دندمیاز شکیبایی مولانا رنج 

 یی از دیدار شمس وشدند. هنوز هفتهمیقلب شمس را بشکافد، ولی دیگ ان مانع 

هام باه پایگااه بزرگای کاه در  مولانا نگذشته بود کاه شامس از او پ ساید ماایلی بااز

دارالعلم قونیه داشتی بنشینی و به تدریس نگ م شوی؟ مولانا با دیاده اعجااب باه 

شمس نگ یست و گفت :آرزویم این است که گمنام در کنار شما باشم و باا خااط ی 

نهاااادم  بااادون دغدغاااه زنااادگی کااانم، مساااند تااادریس شراری از کااابر و غااا ور در

ی علاقمند بودم اما از حقیقت چیزی عایدم نشاد، مان به شه ت خواه ،اف وختمی
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عاشق حقیقتم شما بی شاک ف ماان وایی روح دل مان هساتید، شاما باا کالام خاود 

، هاامان اکناون در ب ابا م ف اساوی افاق .ی درونی ام را کاهش داده ایادهاناراحتی

دس راه یافتن به جهان انار و حقایق آرزوی مقا .کنممیی دیگ ی احساس هادنیا

 و دی ین من است. 

خاواهش در میاان هوا شمس رازهای درونیش را تنها باا دوسات شایفته و دلادار

ها مانند من آوارگی و دربدری تو مولانا که سال گوید:میگذارد. روزی به مولوی می

کشیدی و بدینجا آمدی و حاوادیی را پشات ن گذاشاتی بایاد بادانی چاه عاواملی 

ی صوفیانه ب انگیخته است. تاو رساالتی با ای آیناده هاگذشتگان رابه نگارش کتاب

ات در فضاای ی عاشاقانههااپیشبرد عقاید ما داری، بایاد نیماه متصوفه و نقشی در

تو دریایی بیک ان از دانش و علمی، بناب این نبایاد فقاط باه  .طنین درآید در هاشه 

آن را  ایان و یاهدارالعلم روم شرقی یا مجالس وعظ بیندیشی و یا کتاب تدریس در

زندگی صوفیانه ام بسایار حادیاه دیاده ام کاه گفاتن یاک یاک  مطالعه کنی. من در

اما خوشحا  در قونیه با عاارفی روبا و شاده ام  کند؛میموی ب  اندامت راست  هاآن

شمس کاه خاود در تصاوف دریاای  .(۲۱: ۱۳۷۶)تدین،  معصومیت استکه ناپا 

معاارف اسالامی بحا  ماوا  اسات. مولاناا ساخنان  در بیک انه بود، دریافت که مولانا

شنید و شمس از گنجینۀ علومی که مولانا باه دسات میشمس را به دقت و اشتیاق 

 ب د.میآورده بود، به ه 

لاناا م هاون ب خاورد او باا اگ  تولاد دوباارۀ مو »اما به گفتۀ داکتر شفیعی کدکنی 

)ناادری،  «مولاناا اسات س حاصال ملاقاات او باا، جااودانگی ناام شامشمس اسات

تاادریس و پنااد و موعظااه را بااه کااه مولانااا سلساالۀ درس و  از آن جااا .(۳۷: ۱۳۸۶

شاه   در ،شادندنمیگی رها ک ده و ب ای یک لحظه هم از حضرت شمس جدا یکبار 

ب دند کاه چگوناه دیواناۀ بای ن و پاایی با  میشورشی ب پا گ دید. م دم از این رنج 

ه قدر که مولانا بیشاتر باه  .ست که از همه کارش ب کشیدهک ده امولانا چنان سح  

آمد و در خانه ب  آشنا و بیگاناه میپ داخت و به سماع در خلوت نشینی با شمس می

م یادان و اهال قونیاه  ک د؛نمیخیال دوست ب  دیگ ان باز  بست و در دل جز ب می

ما د باه جاادو و ک دناد کاه ایان مایشادند و فکا ی مایبیشتر ب  شمس خشمگین 
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گ فته اسات کاه دیگا  او با  مساند تادریس و ک سای وعاظ  هاآنافسون مولانا را از 

 رود.نمی

شاامس الاادین محمااد باان علاای بااان ملااک داد تبریاازی کااه بااه روز شااانبه 

ق. وارد شاه  قونیاه شاده باود، پاس از شاانزده مااه باه ن 642جمادالاخ  سال26

ی منفی م دم آن شه  و م یادان خداونادگار هاب دن در کنار مولانا، به سبب واکنش

آن شاه  را باه 643شاوال 16بلخ مجباور باه تا ک قونیاه گ دیاده، باه روز پنجشانبه 

ف اق شمس مولانا چنان صدمه ب داشت که با م دم  مقصد نا معلومی ت ک گفت. در

دیاد. نمایقطع تعلق ک د. و عزلت اختیار نمود حتا باا م یادان خااص خاودش هام 

شمس را آزرده بودند و از این حالت به سختی از ک ده پشایمان شادند و کسانی که 

که مصاحبت او آتاش  یازآن جای .(۱۴: ۱۳۸۱خواستنند )نعمانی،  از مولانا معذرت

ور ساخته بود، جلال الادین محماد تاوان یقی را در دل پ  درد مولانا شعلهعشق حق

جو پ داخات تاا ناغاش را دید با اشتیاق عجیبی به جستنمیخود  دوری شمس در

 از شه  دمشق یافت.

یی با ایش ف ساتاد کاه هماه بادون پاساخ ماندناد، باه ناچاار ف زناد خاود هانامه

سلطان ولد را با جمعی از م یدان خاص روانۀ دمشق ساخت، تا اگ  بتوانناد شامس 

 را به قونیه بازگ دانند. آنان نیز موفق شدند وی را پس از پانزده ماه غیابات در ساال

. ق بااه قونیااه ب گ داننااد. ب خاای از م یاادان و پیاا وان قاادیمی و تعاادادی از اهاا644

اعضای خانوادۀ مولانا چون پسر بزرگش علاءالدین کاه موجودیات شامس را خالاف 

پنداشاتند  آناان کاه از عادم مایمنافع مادی و میای  با ط ز تفک  متشرعانۀ خاویش 

موجاب طعناۀ مخاالفین و باه  ر  را پابندی شمس به امور ظاه ی در رنج باوده آن

دساات بااه هاام داده بااه تکفیاا  شاامس  هاااانگاشااتند. ایاانماایمقااام روحااانی مولانااا 

اساباب غیبات  شمس تنگ تا  سااخته؛ در پی قتلش شدند، زمینه را ب  پ داختند و

اش را پس از یک سال و اندی ف اهم آورد. پس درایان زماان کاه مصاادف باا میدای

: ۱۳۴۹شمس: ) او ب ای همیشه از قونیه ناپدید گ دیدهج ی قم ی بود، 645سال

۵۰). 

جلال الدین محمد م د کم سواد و بی دانشی نبود و بدون ت دید باه ساان شایخ 

عطار، هفت شه  عشق را مخلصانه و ایثار گ انه باه قادم صادق پیماوده باود، آرزوی 
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 پ ورانید.میدیدار با م دان خدا را درن 

پا دار شمس نایل شد، ولی معشوق گ یزق عشق به دیط فه اینجاست که از ط ی

بود و سهس هیچ نبود  کجا رفات؟ و چا ا رفات؟  ییهناگهان ناپدید گ دید. گویی ذر 

مولانای بزرگ در چهار سف ی کاه باه شاام کا د و اوقااتی را درآن جاا ساه ی نماود، 

و  باای قاا اری ،شاامس را در دمشااق نیافاات امااا او را درخااود پیاادا کاا د و ایاان یااافتن

اضط اب درد و اندوه مولانا را به آرامش و اکین مبدل ساخت. اام مادت طلاوع و 

او در آیاار  ۀغ وب شمس در افق قونیاه دو ساال بایش طاول نکشاید، معهاذا خااط  

هاا دوام نازد اصاحاب مولاناا همچناان طای قا ن مولانا ب ای همیشه زنده ماناد و در

وحانی مولانا درست و باه هنگاام اما غیبت بی بازگشت شمس ب ای احوال ر  ؛داشت

ماناد )زریان کاوب، مییافت مولانا همچنان دربند شمس میبود. اگ  صحبت دوام 

شمس با غیبت خاود خواساته اسات تاا ه گوناه "مان"، منیات را در  .(۱۶۸: ۱۳۸۷

 بین ببرد و او را در کورۀ عشق پخته و پخته ت  سازد. مولانا از

را  فاانی ت بیات کا د، مکتبای کاه شامس آنشمس، مولانا را در مکتب خاص ع  

خواند. این تصوف آکناده از شاور، جذباه و وجاد و ساماع اسات. می"تصوف عشق" 

ط یقۀ تصوفی مولانا که به ط یقۀ مولویه شه ت یافته است ویژگای خاودش را دارد. 

  .۹۳: ۱۳۹۱قویم، ) یگ  شه ت حایز جوش و خ وشی نباشدشاید هیچ ط یقۀ د

 خوانیم:میه در دفتر پنجم مثنوی کگ است؛ چنانمولوی عارف بزر 

 تاااازد باااه پاااا مااایعاشاااقان باااا تااا س 

  

 عاشااااااقان باااااا انتر از باااااا ق و هااااااوا 

مولانااا عاشااق بااود و درس مع فاات را در مکتااب شاامس ف اگ فاات و شاامس در  

اعتقاد و عشق دلیا  »: بارها به یارش تثکید ک ده بود ی درس یا خلوت خودهاجلسه

کاه تاو  را نگهدار و ه  اعتقاد ببرد...ه  اعتقاد که ت ا گ م ک د آن اهکند و همه ت س

 .(۳۵: ۱۳۹۱)ساکایی،  «را ند کند از آن دور باش

 

   نتیجه

شمس با آمادن خاود در زنادگانی مولاناا انقالاب بازرگ فکا ی و رفتااری را در او باه 

تفات همادیگ  باه عا  ناسوت بوده که با ال وجود آورد. رابطۀ مولانا و شمس ف ات  از
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عا  لاهوت رسیدند. شمس درس عشق را باه مولاناا آموخات و او را از چشام ن باه 

چشم دل رهنمون ک د. شامس مولاناا را از "قیال و قاال" باه "ذوق و حاال" در آورد. 

خواست مولانا را به پختگی ب ساند و او را از "من" و"منیات" میشمس با غیبت خود 

بی ون گ داند. با ای هماین با ای همایش ناپدیاد شاد تاا ب هاند و از خودی خویش 

مولانا در بند شمس نماند. شمس دنبال گمشدۀ خاود باود و مولاناا نیاز از نداشاتن 

رسید با دیدار و ملاقات یکدیگ  مکمل گ دیدناد. میگمشدۀ خویش افسرده به نظ  

ش شامس در ه  مقاله و یا کتابی چنین ذک  گ دیده است که مولاناا از هیبات پ سا

ال بسیار ساده است و مولانا که یک ؤ م سیال ببینؤ اگ  به ظاه  س .نمایدمیسکوت 

گیا د بلکاه از ملاقاات شامس و ق ار نمی تثیی ال تحت ؤ عم  تدریس ک ده به این س

او گمشادۀ خاویش را در مقابال  .گا ددمایی  ث ت متاأ پ سش وی باا کامال جا   ۀنحو 

گ اید. باید تذک  بدهیم که میگ فته به حلقۀ او  او ق ار تثیی بیند و تحت میخویش 

ای گذاری شمس فقط در مولانا نبود بلکه شمس خودش معترف هست کاه از فایض 

دهد.  و مولانا آنچه را که دیگا ان در میمولانا هست که  م دم به سخنان من گوش 

دل  من نیافت او در من کشف ک د. شمس بی ق ار با مولانا هم صحبت و هم نشاین

چون دیاوان کبیا  و  یگ دد شمس باعث به وجود آمدن آیار پ بهایمیصاحب دلش 

 مثنوی معنوی گ دید.
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 معاون سرمحقق عبدالمجید ندیم

 

 های افغانستانبررسی رسم عزاداری در بین اوزبیک

A Study of Mourning Rituals among the Uzbeks 

of Afghanistan 
 
Associate Professor A. Majid Nadim 

 

Abstract  
Mourning is one of the long-standing traditions among Muslims, 

widely practiced in various Islamic societies while adhering to 

religious and cultural principles. The Uzbeks, as one of the Muslim 

ethnic groups, also observe this custom. Uzbeks mostly live in the 

northern provinces of Afghanistan such as Jawzjan, Faryab, Balkh, 

Kunduz, and others. This article explores the mourning customs 

and traditions among the Uzbeks of Afghanistan. Using field 

methods such as interviews and direct observation, it aims to shed 

light on a lesser-known aspect of Uzbek ethnic culture. Findings 

show that the mourning ceremonies among the Uzbeks begin at the 

moment of death and include several stages such as the ritual 

washing of the deceased, burial, elegy recitation, and holding 

memorials like the Fatiha ceremony, the seventh day, the fortieth 

day, and the one-year anniversary. These traditions are deeply 

intertwined with the cultural, religious, and social elements of the 

Uzbek community and are also reflected in folk elegies, laments, 

and mourning chants. 
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  چکیده

های دیرینه در بین مسلمانان است که با حفظ اصول دینی عزاداری یکی از سنت

های ها نیز از جملۀ ملیتبیکاوز و فرهنگی در جوامع مختلف اسلامی رواج دارد. 

اکثراً در شمال کشور در  هاباشند. اوزبیکمسلمان است که این رسم را دارا می

کنند. این مقاله، غیره زندگی میخ، قندوز و ون جوزجان، فاریاب، بلهایی چولایت

با و  های افغانستان پرداختهکهای عزاداری در میان اوزبیبه بررسی رسم و رواج

نموده تا تلاش  نی مانند مصاحبه و مشاهدات عینی،های میدااستفاده از روش

 نتایج نشان ازد.ها را روشن ساز فرهنگ قومی اوزبیک ییهشدبخش کمتر پرداخته

شود و شامل مرگ آغاز می ۀها از لحظمراسم عزاداری در بین اوزبیکدهد که می

خوانی، وانی، برگزاری فاتحهخمراحل مختلفی از جمله غسل میت، تدفین، مرثیه

ها، با عناصر فرهنگی، مذهبی و گی، چهلم و مراسم سرسال است. این سنتهفت

ها نیز ها و نوحههای  عامیانه، نالهاند و در مرثیهوزبیک آمیخته شدهاجتماعی قوم ا

 اند. بازتاب یافته

 رسم و رواج. ، مرگ،، مرثیه خوانیی افغانستانهاعزاداری، اوزبیک: هاکلیدواژه

 

  مقدمه -1

های مختلف عزا و رسم مرده داری در بین تمام ملل اسلامی وجود دارد اما ملیت

ه به سینه و ارند که سینهای به خصوص خویش را دها و رواجیک سلسله فرهنگ

ها باقی مانده است. مردم در حفظ و تداوم آن علاقمند بوده زمان به زمان در بین آن

 رود. میها به شمار اند. این علاقمندی به عنوان اساس فرهنگی و ممیزۀ آن

های مخصوص در بخش مرده داری و نحوۀ عزاداری و ملیت از خود رسم قومهر 

باشند. بدین ا به عنوان یک ملت بزرگ از این امر مستثنا نمیهدارند که اوزبیک

منوال تلاش صورت گرفته تا پیرامون رسم و رواج و عنعنات مردم اوزبیک افغانستان 

ان بیشتر در شمال افغانستان با تهای افغانسبحث صورت گیرد. مسلماً اوزبیک

زرگان این مردم رواج و عنعنات خویش زیست دارند که ب و ادبو  حفاظت فرهنگ

 از زن و مرد در طول تاریخ به پاسداشت فرهنگ خویش همت گماشته راه دقیق و
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های به تاریخ نیاکان خویش را در تقویت و زنده نگهداشتن این آثار و نشانه یاصول

ط به احیا و اموات خویشتن را متعهد و و فرهنگ دانسته اند و در تمام امور مرب

اشعار فولکلوریک و  ،اً در این مورد نظریات بزرگان قومیمستلزم دانسته اند،  دقیق

هذا با نظرداشت هدف،  از ادب عامیانه به کثرت وجود دارد. مقاله یهاینبشته

 های تحقیق به رشته تحریر در آمده است.مبرمیت، روش تحقیق و پرسش

 ی تحقیق: هاپرسش -1-1

 زیست دارند؟هستند و در کدام مناطق افغانستان  هاها کیاوزبیکالف( 

های نحوۀ برگزاری عزاداری با روحیه فرهنگ اسلامی و مردمی در بین اوزبیکب( 

 گردد؟میها برافغانستان چگونه و به کدام زمان

  تحقیق اهداف و ضرورت -2-1

های های عزاداری مردم اوزبیکبررسی و بازتاب مراسم و رواج هدف پژوهش

عمومی و کلی در  ۀاسم عزاداری به گوناز اینکه پیرامون مر باشد. میافغانستان 

ادب افغانستان بحث صورت گرفته است بسیاری از موضوعات و جزئیات به  ۀحوز 

نماید تا بحثی در مینابراین ایجاب بها تماس گرفته نشده است. رسوم  اوزبیک

 ه رشتۀ تحریر در آید.های افغانستان بمورد مراسم عزاداری اوزبیک

 روش تحقیق -3-1

ش به استفاده از روش مصاحبه، مشاهدات عینی و ادبیات مکتوب این پژوه

 منظوم و منثور صورت گرفته است. ۀعامیان

 مبحث اصلی  -2

 ها اوزبیک -1-2

ها در تمام این ملیت است. های مختلفت که دارای ملیتافغانستان کشوری اس

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور سهم فعال دارند. تمام ملیتابعاد 

های تاریخی این کشور ستان در استقلال و آزادی این مرز و بوم، حفظ و ارزشافغان

 مسئولیت خویش را ادا نمودند.

اً در سمت شمال و شمال شرق باشند که اکثر میها اوزبیک هایکی از این ملیت

بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنگان،  چون ییهان در ولایتتاافغانس
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دارند. زبان ، فاریاب، بادغیس، هرات و کابل زیست مزارشریف، جوزجان، سرپل

ها از های بومی این سرزمین است که آبا و اجداد اوزبیکاوزبیکی یکی از زبان

باشندۀ اصلی این مرز و بوم   . آناننندکراز این مناطق زندگی میی دور و دهازمانه

که فعلاً هم نام نامیدند استند که این مناطق را قطغن زمین یا ترکستان زمین می

 گردد.یش یاد نمم ترکستانقطغن مشهور است اما از نا

فغانستان فرایند مبهم و پیشینة تاریخی و تشکیل اتنیکی مردمان اوزبیک در ا

ها مردمانی از تبار بزرگ تورک بوده و از رد. اوزبیکادور و دراز تاریخی د ۀپیچید

از منشأ و پیشینة تاریخی  و آن پدید آمده اند. بنابراین گاهی که سخن  ۀریش

های تاریخی آن را جستجو تشکیل اتنیکی این مردم به میان آید لازم است تا ریشه

دانشمندان و پژوهشگران مطالعه و شناسایی اصل و مبدأ  و شناسایی کنیم.

-آغاز می ها(Hiog-nu«)نو-هیونگ»مردمان تورک را از اصل و مبدأ اقوام بزرگ 

ترین اقوام تورک اند که قدیمی ها(Hun« )هون»یا  ها«نو-هیونگ»نمایند. چه، 

رخان ؤ مورخان عهد باستان، به ویژه مورخان چینی با آنان شناسایی داشتند. م

ها رومی و هندی این اقوام را به همین نام مشخص ساخته بودند و چینیان مدت

م هزار سال ش از دونیهای هشتم و نهم قبل از میلاد )بیپیش، یعنی درحدود سده

نام ( و پیش از آن بهHion-nu)« نو-هیون»نام را به ها«نو-هیونگ»( وزقبل از امر 

-۱۲ :۱۳۹۲ ،حلیم یارقین( معلوم و مشخص نموده بودند (Hiog-yu«)یو-هیونگ»

۱۳.) 

کنند. میوطن آبایی شان محبت  عنوانمردمان اوزبیک به این منطقه به 

های های بزرگ تاریخی را در زمانهین کارنامهها( در این سرزم)اوزبیک هاترک

رهنگی انجام ف-های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمیمختلف در تمام عرصه

ی هرات است هان تیموریحکم رانی شاهان و حاکما ۀمثال واضح آن دور  داده اند.

که درخشان ترین زمان توسعه و تکامل، پیشرفت آبادانی در رشد و انکشاف تعلیم و 

 کنیم. میهای بارز آن را در هرات مشاهده ر هرات است که تا امروز ما نمونهتربیه د

هرات به یکی از مراکز فرهنگی این مرز و بوم تبدیل گردید. بخصوص در دوران 

سلطنت سلطان حسین بایقرا و نوایی به مراتب بر اهمیت و موفقیت آن افزوده شد، 
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نمودند و میلم و هنر را حمایت و پشتبانی زیرا این دو شخصیت برجسته، اهالی ع

خود بایقرا نیز پادشاه  .کردندمیافراد مستعد و صاحب ذوق را دستگیری و کمک 

با معرفت و شخص عالم بوده است. بایقرا در کتاب خود به نام "رساله" پیرامون 

ی گوناگون حیات اندیشه های ادبی و هنری، مدنیت و فرهنگ و جنبههافعالیت

انده است. در این دوره، رغبت و رو آوردن به زبان و ادبیات ترکی اوزبیکی تقویت و ر 

 ی بایقرا و نوایی بدون تردید بی نظیر بوده است.هاافزایش یافت. در این امر، اقدام

طلایی خوب ترین دوره در رشد و توسعه زبان اوزبیکی است   ۀهمچنان این دور 

ی هاهای بی مانندی را در عرصههزبان آفریدمندان زیادی در این شاعران و هنر 

 یمثال واضح آن امیر علی شیرنوای .اند مختلف علم و هنر از خود به میراث گذشته

علم و  ۀدرخشان در ساح ۀی بزرگ مانند ستار هاو امثال آن است که این شخصیت

شته ری و اوزبیکی( به ر د-زیادی را در دو زبان )فارسی دند و آثاریدرخشمیهنر 

 (186: 1384 . )وفایی،تحریر در آوردند

بر دلایل مختلف از آموزش به زبان های اوایل این سده بنازبان اوزبیکی در دهه

لله الحمد  رسید.ینمند همچنان آثار این زبان به چاپ مادری خویش محروم بود

 ها باشد و یاش اوزبیکشتر شاگردانیکه بی عصر حاضر زبان اوزبیکی در مکاتب در

گردد. همچنان مینشین در کل به زبان مادری شان تدریس اوزبیک مناطق

 هات در تلویزیونیسطح کشور  در مرکز و چندین ولا ی زبان اوزبیکی درهابرنامه

ت ولای 9های د. همچنان در پوهنتونگردمیتلویزیون ملی پخش و نشر  مانند

 ات اوزبیکی فعال بوده عملاً شمال و پوهنتون مرکزی کابل دیپارتمنت زبان و ادبی

ها و دیگر اقوام شریف افغانستان گردد که سالانه صدها جوان اوزبیکمیتدریس 

 از این بخش فارغ گردیده به جامعه تقدیم میگردند.

 رسم عزاداری -2-2

های عزاداری یک سنت و رسم عمومی است که در بسیاری از ملل و فرهنگ

معمولًا برای بزرگداشت، یادبود یا سوگواری  مختلف جهان وجود دارد. این رسم

اند، یا برای رویدادهای مهم تاریخی و مذهبی برگزار برای افرادی که فوت کرده

شود. بنابراین عزاداری تنها خاص یک قوم یا ملت نیست، بلکه در اشکال و می
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توان گفت شود پس میها و جوامع مختلف دیده میهای گوناگون در فرهنگروش

ها و اداری یک سنت عمومی و فراگیر در میان ملل جهان است، اما شیوهعز 

های مسلمانان با انگیزه مثلاً .تواند خاص هر قوم و فرهنگ باشدمناسک آن می

های خاص که  سازگار با زندگی طبیعی خود غم و آیین-گوناگون مراسم شادی

ی بیشتری دست یابند تگدهند تا بیشتر گرد هم بیایند و به همبسباشد ترتیب می

ها در طول زمان، بسیاری از مسلمان توانمند و پویا داشته باشند. ۀو جامع

پسندیدند، ها که مردم نمیاند. بعضی سنتهای قدیمی خود را نگه داشتهسنت

کم از بین رفتند. اما بعضی دیگر را مردم با تغییراتی که به روز شده بود، حفظ کم

   (190: 1384وفایی، ( .دکردند و ادامه دادن

های مختلف دیده شده است. ها به شکلها، این مراسمها و نوشتهدر سفرنامه

ها برای شادی و جشن بوده، بعضی برای غم و سوگواری، و بعضی هم بعضی مراسم

ها در دین و فرهنگ آن دادند و ریشهاند که همه مردم انجام میهایی بودهسنت

در  .کنمهای سوگواری و عزاداری صحبت میاره مراسممن اینجا فقط درب .داشت

گی هر ملت، رسم و رسوم اهمیت زیادی دارد و روی فرهنگ، اخلاق، باورها و زند 

  گذارد.زندگی مردم تأثیر می

های مهم و ماندگار عنوان بخشی از فرهنگ مردم، یکی از جنبهرسم عزاداری به

ها، مانند ونه سنتگرود. اینیمیراث فرهنگی در جوامع انسانی به شمار م

گی شته چگونه زند دهند مردم در گذیهستند که نشان م ییهسندهای زند

با  اهاند. چنین آیینا تجربه کردهنوشتی ر کردند، چه باورهایی داشتند و چه سر می

ها و حتی هزاران سال، هنوز هم در ذهن و فرهنگ مردم زنده وجود گذشت قرن

 . دهندها را تشکیل میز هویت آناند و بخشی امانده

فرهنگ عوام را که بخش عظیمی از دشته های ارجناک جوامع بشری است، 

میتوان سند با ارجی از دیرپایی و کیفیت و سرنوشت انسان در دیرینه روزگاران 

پنداشت که با پشرفت سرگذاشتن سده ها و هزاره ها، یادنامه های گرانسنگ 

 ام پهنه بسیار گسترده و وسیع دارد.شمرده می شوند. فرهنگ عو 

اند، همیشه رابطۀ نزدیک با گی مردم شکل گرفتهرسوم و عنعنات، که از دل زند 

ها فقط اند. این سنتها داشتهگی و نیازهای انسانشرایط اجتماعی، محیط زند
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 هایها و روابط مردم در دورهکارهایی تکراری نیستند، بلکه بازتابی از باورها، نگاه

کند تا ها، از یک طرف به ما کمک میمطالعۀ این سنت اند.مختلف تاریخی

 هکردند، با طبیعت و جامعه چه رابطبفهمیم مردم در گذشته چگونه فکر می

ها شان مهم بوده است. از طرف دیگر، این بررسیهایی برایداشتند و چه ارزش

ر طول زمان به ما کمک توانند در شناخت بهتر تغییرات فرهنگی و اجتماعی دمی

تنها برای شناخت کنند. به همین دلیل، پژوهش در مورد رسوم و عنعنات، نه

های انسانی اهمیت زیادی های محلی، بلکه برای درک بهتر تاریخ و تمدنفرهنگ

گی جامعه شود. برای بهتر ماند تواند باعث پیشرفت یا عقبرسم و رسوم می دارد.

در جوامع  .را کنار گذاشت و رسوم خوب را نگه داشت شدن جامعه، باید رسوم بد

مانده، های بد کم. اما در جوامع عقبهای خوب زیاد است و رسمپیشرفته، رسم

های بد رسوم باید تغییر کنند؛ رسم .های خوب کم استهای بد زیاد و رسمرسم

طر های خوب جایگزین شوند. کسانی که بدون فکر و فقط به خاحذف شوند و رسم

شان پیشرفت نکند و شوند جامعهدهند، باعث میهای غلط را ادامه میعادت، رسم

 .(250: 1394 )راسخ، شان بدتر شودوضع

 های افغانستانعزاداری در بین اوزبیک -3-2

 لیکن .شودمیمرگ شروع  ۀها از لحظعزاداری بـرای مردگان در بین اوزبیک

 در  وفات پدر، مادر، . مثلاًکندرق میفنسبت به درجه قرابت مرده  افراد عزاداری

پدرکلان، مادر کلان، برادر کلان، خواهر کلان، برادر خرد، خواهر خرد، اولاد، 

 شوهر، خانم، عمه، خاله، بچه کاکا، ماما و غیره خویشاوندان که ارتباط خونی دارند

 باشد.میعزاداری  نسبت به درجه اش متفاوت 

ها پدر  گریه گردد در وفاتمیداری با گریه آغاز ها معمولاً عزامراسم در این

از  ۀ آنگردیده هر مرحلمینسبت به جایگاه آن از طرف فرزندان )دختر و بچه( اجرا 

ها اگر پدر را به یان گریهها در جرکند. مثلاً: در بین اوزبیکمییک دیگر فرق 

کنند. همچنان میه چشمه تشبیو  ه کنند، مادر  را به مهتابیکوه، تشب یا آفتاب

 به ار پدر کلان را  به درخت کلان ریشه دار، عمه را به تمه )دروازه بند، خانه( ، خاله 

 کنند.میبلبل تشبیه  گل لاله، فرزند را به گل یا
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کند. مثلاً: مادر  را شیر دهنده میها نیز از یک دیگر فرق همچنان توصیف آن

 رد را به بلبل شوخ، خواهر خرد را همراز،در خی، پدر  را به کوه محبت، براخنده رو 

ها فراخ است. مثلاً: گریه گریه دایرۀکنند. میخانه توصیف  ۀپدر کلان را به فرشت

 که از متوفی آموخته بود و شخصیتی که او در خانواده داشت یهایکننده از تجربه

ا بخانم بمیرد شوهر  و اگر« واتوره ام»  مۀیرد خانم با کل. اگر شوهر بمکندمیافاده 

ر ی خود را اظهاهاقوم با کلمه جگرم گریه و یا وا اوییم  و به خویش« وا گلیم»کلمه 

 کنم:میدر این جا من به چند قطعه شعر چهار بیتی اشاره  کند.می

 مـیــاغــسک تــوکــی یــم ده گــآرق

 

 

 

  

 یزـــــیده ســــم قــیانـــه جــــآت 

 

 

 

 مــمنیـــل  چــی گـــده گم  ــاغیــب

 

 

  

 یزـــده ســـیــم قــیـــاهــه گـــبلــق 

 

 

 

ا ــودی بــد بــــــه بـــزه کــمـــآن غ

 مدعی سست

 

 اد چنینـا بـد تـر زان شـتــروز بــام 

 

 

 باد 

 

 هـ.ش(1403)منگی بای، مصاحبه،          

، در خانواده، سرپرستی اوف آن موق مفهوم این شعر: در جریان گریه وفات پدر

-شود. چونکه انسانمیگر بودن او به زبان گرفته غمخوار بودن او، پشتوانه و حمایه

 بد. بعد از اللهیامیها در حین پیدایش اولاً از پشت کمر پدر به رحم مادر انتقال 

 یاحترام بالایشمرده شده از این لحاظ از  انترین کسمتعال پدران مقدس

گاه بالا دارد که حتا در بین . احترام در بین مردم به حدی جایاستبرخوردار 

شیند. بنا بر نینمکه پدر نشسته باشد، کسی دیگری  یها در اطاق در جایاوزبیک

 .شمارندمیبزرگ  گفته« میقبله گاه»ها پدر را جریان گریه ها دراین باور

معنوی( به دوش معمولاً پدران سرپرستی فامیل را از هر لحاظ )مادی و 

د. حتا در بعض نشو میش به مشکل مواجه طبعاً بعد از وفات او، اولاد ،دکشمی

ها شود. بناءً این حس و مشکلمیس ها همان روز وفات پدر هم، نبود آن حفامیل

گی گی پاسبانی، آلدیدههکشند. مثلاً: باشیدمیبه تصویر های خود را در گریه

که پدرشان وفات نموده به قلعه که سقف آن  یهایسربانی. از این لحاظ فامیل

  گردد.میویران شده باشد قیاس 

 وفات مادر

را با گریه اظهار نموده مهربانی او،  در وفات مادر معمولاً غم و اندوه خویش

 شود.میک ذات معتبر است به مدح گرفته یهای او، اینکه مادر فداکاری
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 مــــنــدیـــــه و مـــکــــیدم مــــوال

 

 

 

 

 

 

 

  

 مـــم آنــیــانــــم جــــیـانـربـهـــم 

 

 

 

 ولــــه رازی بــــگ گــینــوتــآق س

 

 

  

 مـــــم آنــــبـــعـــــزم کــــــزیــــع 

 

 

 

 هـ. ش(1403)بشیراحمد، مصاحبه،          

وفات  ها اعتبار داده بهان حتا بالاتر از آنپدر  همانندوم این شعر: به مادران هم مفه

ی او را در  قبال هاه همۀ مهربانیتمادران هم نهایت مهربانی او را در نظر گرف

رین زبانی او، یرزندش، شهایش در دوران طفولیت فبی خوابی فرزندانش مانند

به  هاهای مادر در دو بیتیخلاصه همه پرورش ها، شیر دادننگهداری از فرزندان

 شود.میزبان آورده 

 هــگـیــاغـــم یــــه هــــگــــاریــب

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هـــغـــیـاتــــــم تــــو ه غــچیـــاچ 

 

 

 

 هـــگـیـــــم داغـــه هــــگــــدردی

 

 

  

 مــــم آنــــیـــاغــری اول تــــبـــص 

 

 

 

 نــیلـن بــــــیــیتی ســـیر کــخ

 

 

 

 

 نــیلـــین بـــی ســیتـــورک کـــک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دینگــام ایـیــگ دنـنــاوزی یرــب

               

ن ــیلـــین بـــی ســیتـک ماــیــــدن 

 سین بیلن

   

 هـ. ش(1403)بشیراحمد، مصاحبه،          

گر، و سیر داش، کومک هایش همرازدان مخصوصاً به دخترادران به تمام فرزنم

و روز  که ازدواج کرده از خود یهایها دختروقت یباشد. و بعضمیمصلحت چی 

تواند، از حال و احوال او گی کرده نمیهای مادرش رسید ر دارد به مریضیگاروز 

ها را بناءً بعد از وفات مادر تمام این حالت باید باخبر باشد، نمی باشد. که قسمی

 .وردآ میرباعی به زبان  در قالبدختر با ابراز ندامت 

 قـیـز دیـدیــم، اوغــیل دیــدیـم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 روز دیـــدیـم روزگـــار دیـــدیــم 

 

 

 

 دیـمهــیچ اوزیـم دیــن آرتــمـه

 

 

  

 دیـلگـیـننـگ تــارتـگــن تــامـلـه 

 

 

 

 دیـمبـیرکــونـی یـــاد  ایــتمــه

 

 

 

 

 کـیدیـرگـنی، خـوش ایـتگــه نــی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینـگ گـــه رازی بــولآق ســوتـ

              

 عــــزیزیـــم کــــعـبــم آنـــــم 

 

 

 تـورت ایـنلیـک مـتاع تاپمه دیـم

. 

 

 عــــزیزیـــم کــــعـبــم آنـــــم 

 هـ. ش(1403)بشیراحمد، مصاحبه،           

گردد. فرزندان میخلاصه در غمخواری فرزندان شخصیت والای مادران منعکس 

در  کنند.میادران را به تاج سر، سلطان روزگار، تخت روان، ملکه جهان تشبیه م

ها در بین اوزبیک هاهای خاص از گرانیاین بیت به برادران، خواهران هم نمونه

 موجود است.
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 وفالیـک قیلـدینگیزنـیگه بی

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

یـــنگــــم نـــــی گــــل دی  

 سولدیردینگیز

 

 

 

 

 لــرنی تشـلـب کـیتیببـاله 

 

 

 

 

  

 آنـم نـی تیریک اولـدیردینـگـیز 

 

 

 

 

 م ایاکــــه جـانـیـم اکـــه

 

 

 

 

 

 م ایمـــهربـانـیـــم اکـــــــه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ. ش(1403)بشیراحمد، مصاحبه،          

اشتراکی، اونینگ اکه حقیده کویلنه « آنم»قوشیق ده شو سوز نینگ همده 

، «اکه جانیم»، «اکه جان»بیلدیریب توره دی. اکه حقیده گی ییغی لرده یاتگنینی 

اکه نینگ عایله ده گی اورنی،  کبی لیکسیک مراجعت لر اوچرب کیله دی.« آغم»

ایر ییگیت صفتیده خلق آره سیده قازانگن شان و شهرتی تیلگه آلینه دی، 

 هـ. ش(1403)بشیراحمد، مصاحبه،  

در خانه میت جمع  اواقارب  فوراً خویشاوندان ومیرد زمانی که یک شخص می

اگر مرده مریض طولانی مدت باشد و یا شهیدی که ضربات زیاد، دیده  .شوندمی

ه نمایند. و یا اگر مردمیباشد، در هر وقت روز که مرده باشد، اورا هرچه زودتر دفن 

کدام  مریض طولانی نباشد و یا به اندک زخمی که خطر خراب شدنش نیست، یا

های عصر فوت شده باشد، مراسم عالم بزرگ باشد، اگر امروز بعد از پیشین نزدیکی

کنند، تا اقاربش از دور نزدیک حاضر شده تدفین و تکفین به روز بعد موکول می

نمایند. دراین بتوانند. بعداً  ریش سفیدان و اقارب متوفی با هم نشستی کوتاه می

نمایند که چی سنجند و از مرده داران سؤال مییمرحله طور تقریبی مصارف را، م

  توانند.میحدود این مقدار پول را پرداخته 

 جنازه خبر

قبرکن، مرده  یافتن در ینفر از اقارب ونزدیکان میت وظایف ریش سفیدان به هر

به ملا امام مسجد و دادن شوی، ملا یا قاری، خریدن تابوت، یا چهارپایی احوال 

میت را در  ،بوده یا کس وکوی نداشته باشند که مسافر ند. کسانیدهغیره را، می

مسلمان در مراسم تدفین وی همکاری یک منحیث  هامسجد آورده همسایه

نمایند. در خانۀ میت، زنان در اتاق دیگر با فریاد و فغان نبود عضو خانوادۀ شان می

شود. هر زن که یده میها شنهای دور فغان وناله آنگیرند که از فاصلهمیرا عزا 

شود، به خانم نو آمده زنان شود. یک طوفان گریه آغاز میجدیداً داخل خانه می
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عزیزت مرد، با این عبارت آن طوفان اشکریزی چند برابر  گویند که )فلانی(می

گریند. مردم قبل آرام می-خودرا داخل گریبان گرفته، آرام شود. مردان بیکار سرمی

گویند سایه مرده سراولادشان می .را با خود نمی آورند فال خوداز دفن مرده اط

 نیفتد.

ی دور که لودسپیکر و رادیو برای خبر وجود نداشت، هاباید گفت در گذشته

کردند که  در هر میرا، آماده  هاجنازه خبر قسمی بود که برای چندین نفر اسپ

نی ین که فلانی فرزند فلا  باشاو مردم باخبر» :زدندقریه رفته با صدای بلند صدا می

قریه فوت نموده است. جنازۀ آن امروز یا فردا در فلانه جای خوانده  در فلان

چند سال قبل از به وجود آمدن تیلفون، هنوز توسط همین . «شود باخبر باشیدمی

گفتند تا در مساجد از طریق میرفته به امام مسجد  هامردم در قریه هااسپ

  ساجد وفات کسی را اعلان نمایند.ی مهاگوبلند 

بندند، نخ و دو پنجۀ پاهای وی را میز ازمردن شخصی دوستان و اقارب آن  پس

 خواننداز قرآن کریم را، می یهایآن آیت در کنارخوابانند و روی به قبله می

 .(96: 1389 )یارقین،

 قاره آشی

اشد، اما اگر دهی نمی بها پروگرام غذا معمولاً در مراسم مرده داری بین اوزبیک

مرده کدام عالم بزرگ و یا صاحب رسوخ منطقه باشد که از جاهای دور و از 

ها برنامۀ غذا حتمی ی همجوار مردم را خبر کرده باشند، برای آنهاولسوالی

ها از جاهای دور آمده و برای شان غذا دادن ضروری میباشد. در باشد، زیرا آنمی

 د.گیرنل قریه  به دو طریقه سهم میت عالم تمام اهاین صورت در مراسم وفا

یا  شصت سیر برنج همراه  کنند و یک گاو  را خریده، پنجاه وپول جمع می -1

 گردد.گان جنازه غذا توزیع میخته کرده برای تمام اشتراک کنند ضمایم آن پ

د و برای مهمانان تعارف آورنمیخود غذای پخته  نۀهر کس به قدر توانش از خا -2

 کنند.می

کرده  ذبحبرادرش گاوی را  ۀهمچنان در مراسم فوت آدم  صاحب رسوخ در خان

دهند. مردم سیر برنج راِ پخته کرده برای حاضرین و تمامی قریه نان می 60یا  50

 1403، )عبدالمتین، مصاحبه ز صرف غذا به مراسم جنازه میروندبعد ا هاو مهمان

 .هـ ش(
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 غسل مرده

گیرند. مرده را در کنار حویلی که از تمام اقارب مرده سهم میدر شستشوی مرده 

نگاه دور آن را پرده گرفته، دهند. آ ها دور باشد  انتقال میزیر پای حیوانات و انسان

شوی رسمی وجود ها مردهکشند. در بین اوزبیککالای مرده را، از جانش می

شوید. و اگر از اعضای میندارد، یکی از اعضای فامیل که کلان سن باشد میت را 

دیگری از نزدیکانش به نیت ثواب میت را   فامیل کسی آدم کلان سن نباشد، کس

شوید. اگر آن شخص در غسل دادن مرده بلد نباشد، شخص دیگری که به این می

دهد، تا بعد از شستشوی میمسأله آشنایی دارد، برایش شستن میت را، تعلیم 

کفن را  کند که بلد باشد، قبلاًمید. تکفین هم کسی کننمیت آن را تکفین می

 پیچانند. میآماده نموده مرده را به آن 

)نرم( باشد  لدر صورتی که جسم مرده ش   رسم است های اوزبیکهابین زن

-مرده در  داخل کفن یک عروسک چوبی را، هم کفن نموده در قبر دفن می ههمرا

 ش کسااز خانواده گر جسم مرده نرم باشدد که اها عقیده دارنکنند. اوزبیک

ری را، تو است دیگ هن عروسک همراگویند که همیبرد. میمیدیگری را هم با خود 

کفن  کنند. برای اینکه مرده بوی ندهد، مرده ونخواهی. چشمان مرده را سرمه می

 .(97: 1389 )یارقین، پاشندزعفران یا عرق گل گلاب می آنرا

 و تدفین مرده ادای نماز جنازه

خوانند. هر مسلمان روی کشند همه دعا و پناه میکه مرده را از خانه می زمانی

گران انتقال سرک باید مطابق شریعت اسلامی جنازۀ یک مرده را، هفت قدم با دی

د. با رسیدن به مسجد مردم همه رو به قبله استاده و میت را پیش روی صف اول ده

خوانند. بعد از ختم نماز جنازه الله اکبر می ۀر را با کلمتکبی ۴گذارند. ملاامام می

گوید: رخصت عام؛ یعنی اگر کسی بالای قبر نمی رود یک نفر به صدای بلند می

-که بالای قبر نمی مشکل نیست طرف خانه خود برود، در همین جا برای کسانی

 برند.می گردد باقی مانده پول را در بالای قبرروند، از پول دوره توضیع می

گذارند. در مناطق اوزبیک میآماده شده  بعداً میت را، در داخل قبر که قبلاً

باشد. و دهن آن را با خشت خام و یا با چیم بند  میدارای لحد  هانشین اکثر قبر
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د. امام مسجد بیل خاک را بالای میت بینداز  ۷سپس هرنفر باید حد اقل  ،کنندمی

م کند. در صورتی که میت آدی مردم وعظ و نصیحت میدر مورد میت و جنازه برا

شود. بعد از وعظ و آن هم خوانده میمۀ گی ناتحصیل کرده و فرهنگی باشد، زند 

گان مجید را خوانده برای تمامی مرد  امام مسجد دوباره چند آیت از قرآن نصیحت

رکدام کند دنماید و هم اعلان میمیقبرستان و اموات  اهل اسلام طلب مغفرت 

 شود.کدام روز فاتحه گرفته می مسجد و

آیند و یک دعای دسته جمعی میگان میت به مسجد بعداً تمام مردم  با بست

روند و تا سه روز از طرف شب تمام کنند. سپس همۀ مردم طرف خانۀ خود میمی

 دوددار هرند؛ یعنی تا سه روز در خانه مردآو میدار نان مرده ۀاهل قریه در خان

کشد و دار نظر به توان مالی کسی گوسفند می)آتش( نمی شود. روز سوم مرده

آورد، به نام )قزان حلال له مه( برای اولین بار در خانۀ خودش نان میکسی گوشت 

 .هـ ش(1403)حاجی جمعه، مصاحبه ،  دکنپخته می

 مرثیه خوانی

شد؛ اما این رسم وقت بامیها ی دیرینه بین اوزبیکهامرثیه خوانی یکی از رسم

ی علمی و های صاحب رسوخ و شخصیتهامعین و خاص ندارد، اما برای فوت آدم

ها آماده شده در موقع ضرورت به خوانش دانشمندان از طرف شاعران وقت مرثیه

 شوند. میگرفته 

 هفتگی

. در ها بین اقوام افغانستان تقریباً با تفاوت اندک برگزار میگردداکثر رسم و رواج

ها مروج است که بعد از گذشت هفت روز از وفات متوفی وارثین مرده بین اوزبیک

گیرد. نخست مراسم ختم قرآن کریم گی میکس به قدر توان اقتصادی اش آماد هر 

کند که در این مراسم هفت قسم شود. بعداً صاحب متوفی کوشش میبرگزار می

ود؛ بلکه چهار یا پنج قسم غذا شغذا آماده نمیغذا آماده کند، اما هفت قسم 

 شود قرار ذیل است:که در هفتگی آماده می یحتمی تهیه کنند. غذاهای

 پلو  -1

 قورمه -2

 آش بریده -3
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 شیربرنج -4

 حلوا -5

ن گردد. در بیگان مراسم توضیع میپنج قسم غذا در بین اشتراک کنند این 

 خرآ بناءً پلو تا  .باشدمیی دیگر کمتر هاباشد و غذااین قسم غذا مقدار پلو زیاد می

ۀ پلو را بعد از ختم رسد و باقی ماندگان میبرنامه برای تمامی اشتراک کنند 

حاجی جمعه، مصاحبه،  ) نند.کمی بضاعت توضیعی بیهای فامیلپروگرام برا

 .هـ ش(1403

 گیجمعه

 ردهکه تا یک سال هر شب جمعه ارواح م آن است ها عقیده بردر بین اوزبیک 

ه د ه غذا آماده نموده، تقریباً عاشد. بدین منظور مرده داران هر شب جمبوار میامید

نمایند و بعد از میو امام مسجد را در خانه خود، دعوت  هانفر از نزدیکان، همسایه

کنند. ها دعا میصرف غذا چند آیت از کلام الله مجید را تلاوت نموده به ارواح مرده

کند. بعد از پوره شدن یک سال باز اعضای سال ادامه پیدا می این کار تا یک

نخست ختم قرآن کریم  مجلسگیرند. در این کلان می جلسفامیل متوفی یک م

دهند و این آخرین مراسم یک گیرد. بعداً برای تمامی اهل قریه غذا میمیصورت 

 باشد.دار میمرده

 چهلی

نمایند و برای مردم با میدر روز چهلم، وارثین مرده یک ختم قرآن باز هم برگزار 

 دهند.میذبح نمودن یک گوسفند خیرات و صدقه 

 سرسال 

باره یک پروگرام ات مرده پوره شد، وارثین مرده دو بعد از آنکه یک سال از وف

گیرند و برای مردم با ذبح نمودن یک گاو و یا گوسفند یک خیرات عمومی می

 گرددمیداری بعد از یک سال ختم اسم مردهنمایند. بعد از آن تمام امورات مر می

 .(39: 1400)ندیم،

 

 نتیجه

دهد که این قوم های افغانستان نشان میبررسی مراسم عزاداری در میان اوزبیک



 

 

 

 

 
 

 

 ... بررسی رسم عزاداری در بین
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 

تنها به عنوان یک ترین باورهای دینی و فرهنگی، عزاداری را نهبا حفظ عمیق

نهادینه  مثابه یک سنت اجتماعی و مذهبیواکنش عاطفی به مرگ، بلکه به

های استعاری ی عامیانه، توصیفهاگان ، مرثیهیادبود از مرد  خواری واند. غمکرده

، چهلم و گیهای متنوعی مانند: هفته، و آییناز پدر، مادر و دیگر اعضای خانواد

ها نواده فوت شده  در فرهنگ اوزبیکادهنده اهمیت جایگاه اعضای خشانسال، ن

های ویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی، ارزشها، ضمن تقاست. این مراسم

اخلاقی چون احترام به بزرگان، همدردی و همیاری را نیز در جامعه ترویج 

های زمانه، ها با وجود چالشدهد که اوزبیکدهند. مطالعه این رسوم نشان میمی

، های بعدی منتقل کنند. بنابرایناند هویت فرهنگی خود را حفظ و به نسلتوانسته

ها برای حفظ میراث فرهنگی و تقویت همبستگی ملی مستندسازی این گونه آیین

 .باشدمیکار شایسته و درخور تمجید 
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 مارینا بهارمحقق 

 

  عاميانۀ مرد خارکن ۀافسان ۀتحليل نمادشناسان

«خارکش بابه»  

A Symbolic Analysis of the Folk Tale of the 

Thorn-Gathering Man “Baba Kharkash” 
 
Asistant Professor Marina Bahar 

 
Abstract  
This article offers a symbolic analysis of the folk tale "Baba 

Kharkash"—a story rooted in the oral tradition of Afghanistan and 

rich in deep social, psychological, and moral meanings. Using a 

library-based method with a descriptive-analytical approach and 

focusing on semiotics and the interpretation of symbols, this 

research seeks to uncover the hidden layers of meaning within the 

narrative. Key elements of the story—such as the character of 

Baba Kharkash, the thorn, nature, and his symbolic actions—are 

examined to demonstrate how these elements reflect cultural 

beliefs, traditional societal attitudes, and the inner struggles of the 

human being. The findings of the analysis suggest that the tale of 

"Baba Kharkash" not only conveys ethical and mystical messages, 

but also serves as a symbol of the human journey through suffering 

toward redemption. 
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 چکیده

پرداخته است؛ « بابه خارکش»حاضر به تحلیل نمادشناسانۀ افسانۀ عامیانۀ  ۀمقال

یی که ریشه در فرهنگ شفاهی افغانستان دارد و حاوی مفاهیم عمیق افسانه

یی با  گیری از روش کتابخانهباشد. با بهرهشناختی و اخلاقی میاجتماعی، روان

شناسی و تفسیر نمادها، این پژوهش ه نشانهبا توجه ب تحلیلی و –رویکرد توصیفی 

های پنهان معنایی روایت را آشکار کند. در این راستا، عناصر تلاش نموده تا لایه

های نمادین او شخصیت بابه خارکش، خار، طبیعت و کنش کلیدی داستان؛ مانند

گی، بررسی شده اند، تا نشان داده شود چگونه این عناصر بازتابی از باورهای فرهن

های درونی انسان بوده اند. نتایج تحلیل های جامعۀ سنتی و کشمکشنگرش

های اخلاقی و عرفانی تنها حامل پیامنه« بابه خارکش»حاکی از آن است که افسانۀ 

می باشد، بلکه نمادی از سیر تحول انسان در مواجهه با رنج و رستگاری نیز 

 پنداشته شده است.

 ه، بابه خارکش، ادبیات عامیانه.نماد، افسان :هاکلیدواژه

 

 مقدمه -1

 ها،و ضرب المثل هاافسانه ،مجموعۀ آداب و رسوم ،ادبیات عامیانه یا فولکلور

و اساطیر است که در جوامع گوناگون به گونۀ شفاهی و سینه به سینه از  هاترانه

ی جوامع ریشه هاین بافتترفولکلور از عمیق .شودنسلی به نسلی منتقل می

ی تاریخی، هاات خود را در همۀ جنبهتأثیر ی گوناگون هاآنگیرد و در زمیم

  .گذاردفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی می

ی هاآگاه شویم، باید به بینش هااگر بخواهیم از زندگی فرهنگی غنی ملت

 .از جهان نگاهی داشته باشیم هاآنشهودی ابتدایی در رابطه به تفسیر و شناخت 

ی هاو نمود هااسطوره و دیگر ژانر ،افسانه ،مان با حماسهیهادر وهلۀ نخست چشم

 .شودفولکلوریک روشن می

ین ایام در زندگی بشر وجود تراز کهن هاو افسانه هااسطوره»از این میان؛ 

گر روح جمعی و ملی مردمان قدیم ی اجتماعی بازتابهاداشته بر علاوه کارکرد
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اسطوره به مانند افسانه دروغین و جعلی  ،ی پیشینهاود. تا سدهشپنداشته می

را  م به بعدۀ اسطوره را کمی جدی تلقی نمودند و آن19شد. از سدۀ پنداشته می

در حالی  .فرهنگ و هویت بشر قلمداد نمودند ،به عنوان سازۀ مهم در احیای تاریخ

قایل بودند، آنان اسطوره را  ی ابتدایی میان اسطوره و افسانه تفاوتهاآنکه انس

،     اسماعیل پور) «پنداشتندسرگذشت حقیقی و افسانه را غیر حقیقی می

1387:15). 

ی مختلفی به خود هاجنبه هاو دیدگاه هااز اعصار کهن تا عصر جدید این پندار

گرفته است در نخست قبل از پرداختن به تحلیل و بررسی داستان بابه خارکش، 

م اید به تعریف این دو ژانر شفاهی )افسانه و اسطوره( پرداخته و در قدنمبهتر می

و  سپس شرح  هایی نموده، به چیستی نمادهابعد به تفاوت و اهمیت آن اشاره

 بیشتر موضوع می پردازیم.

 اهداف و ضرورت تحقیق  -1-1

ا ، بررسی و تفسیر نماده«بابه خارکش»نۀ افسانۀ عامیانۀ نمادشناساهدف از تحلیل 

کوشد تا و عناصر موجود در این افسانه با رویکردی نمادین است. این تحلیل می

شناختی نمادها را در ات روانتأثیر معانی پنهان، ارتباطات فرهنگی و اجتماعی و 

تری از داستان کاوش کند. همچنین، هدف دیگر این است که به درک عمیق

های اجتماعی و اخلاقی در ارزشچگونگی استفاده از نمادها در بیان مفاهیم و 

 آن بر فرهنگ و باورهای عمومی جامعه برسیم. تأثیراین افسانه و همچنین 

عنوان یکی از ارکان فرهنگ عامه، حامل نمادها و مفاهیم عمیق این افسانه به

های مختلف در شناختی، اجتماعی و فرهنگی است که در گذر زمان به شکلروان

تواند به درک بهتر ت. تحلیل نمادین این افسانه میجوامع منتقل شده اس

زمینۀ این داستان نهفته است، های اجتماعی که در پسها، باورها و نگرشارزش

دهی به هویت ها در شکلگستردۀ افسانه تأثیرکمک کند. همچنین، با توجه به 

یی ویژهادهای موجود در این افسانه از اهمیت ها، بررسی نمجمعی و تداوم سنت

گشای فهم جدیدی از تعاملات انسانی، تضادها و تواند راهبرخوردار است، زیرا می

 تحولات فرهنگی در طول تاریخ باشد.
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 روش تحقیق  -1-2

توصیفی نگاشته شده  –یی با رویکرد تحلیلی این مقاله با استفاده از روش کتابخانه

 است.

 

 شناختی در باب اسطوره و افسانه -2

عربی است که از طریق زبان و متون قدیم عربی به زبان فارسی یی اسطوره واژه

الخط و »به معنی « سطر»معمول و رایج شده است. در زبان عربی ریشۀ کلمۀ 

 Muthos( است که از واژۀ Mythاست. معادل آن در مغرب زمین کلمۀ ) «الکتابه

طوره قصه یونان باستان به معنای گفتار، داستان و روایت منشاء گرفته است. اس

ی هامنشای پدیده ،ی انسانی نقل می شودهاکه طی توالی نسل ،یی استگونه

 کندو عقاید موروث را به نحوی ساده لوحانه تبیین می هاطبیعت و همچنین آیین

 . (404: 1369زرین کوب، )

 به طور کلی میتوان گفت :

 .فراطبیعی و مینوی است ،اسطوره روایت غیر عادی -

 .در مورد خلقت است هادرون مایه اسطوره بیشترین -

 ی نخستین است.هااسطوره فرهنگ جامعه -

 .ی آغازین استهااسطوره تاریخ مینوی جامعه -

 .ی بدوی استهای راستین جامعههااسطوره باور -

ی نمادین و اشیای فراطبیعی و مینوی هستند و هاچهره ،ی اسطورههادرون مایه -

)واحد دوست،  اوصاف شان فرا طبیعی و مینوی است ،نداگر جهانی هم باش

1389  :35-36) . 

ی کهن در زندگی انسان وجود داشته و همواره نقش و هااز زمانه هااسطوره

نه تنها زمینه شناخت انسان از جهان  هااسطوره .کارکرد اجتماعی را ایفا نموده اند

ی اولیه هاسانی مادی و روانی انهابلکه در رفع نیازمندی ،پیرامون وی بوده است

  .نیز نقش عمده را داشته است
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ی اجتماعی های اساطیری را انعکاسی از نظامهاجامعه شناسان اندیشه»

 ،زندگی اجتماعیۀ منعکس کنند هاکه اسطوره ،میدانند و به این عقیده هستند

شده  که در قالب مثل و سمبل بیان ،شغلی و تولیدی است ،طبقاتی ،اعتقادی

 . (66: 1383)روح الامینی، « است

بدین  ،یی از دانشمندان بین اسطوره و افسانه تمییز و تفاوت قایل اندعده

را  هادانند و اسطورهمعنی که افسانه را تخیل محض و مربوط به عالم انسانی می

 ،دانند و به این عقیده اندو مناسک و مربوط به عالم خدایان می هاوابسته به آیین

پایان خوش دارند و  ،کنداز کشمکش کودک با والدین حکایت می هاکه افسانه

گوید و  در حالی که اسطوره از من برتر سخن می ،جهان نگری خوش بینانه دارند

 .آموزدرا می هاآنراه هماهنگ ساختن 

که در  ،ی مردم استهاتصورات و باورمندی ،هاناآرم ها،افسانه» به عبارۀ دیگر

کرد و بر  حاصل ی امور طبیعت آگاهیهاگیگیرد تا از پیچیدها تلاش صورت میآن

 .(35:  1387،)اسماعیل پور «مشکلات غلبه یافت

ی طولانی از هاحکایت ،بارۀ حیواناتی خورد پند آمیز در هایا اینکه حکایت

بارۀ اشخاص شوخ و زیرک افسانه نامیده عی و سرگذشت در ی غیر طبیهاحادثه

 .شودمی

گی از که نمایند ،دارایی با ارزش مردم را تشکیل داده هااز جانبی هم افسانه

نثر و گاهی  ۀروحیات زندگی اجتماعی و کلتور مردم می نمایند که گاهی به گون

 .(4: 1370)جنا، یابندو قصاید تجسم می هاهم در قالب ترانه

 هادارند که این شباهتیی در ظاهر هابا هم شباهت هاو افسانه هااسطوره

. در هاآنمتمرکز است تا در موضوع به کارگیری  هاآنساخت بیشتر در عناصر و زیر 

افسانه و اسطوره هر دو شاهد اعمال مافوق طبیعی هستند، اما آنچه این دو ژانر 

ه بدانگونه ک، بر مخاطبین است هاآن تأثیرعملکرد و  ،سازدادبی را از هم متمایز می

در  هادهد، اما افسانهرا گروه سنی نوجوان تشکیل می هامخاطبین اسطوره

برخاسته از امیال و  هااز جانب دیگر افسانه .مخاطب با خود کودکان را دارند

آرزوهای مردم می باشد و معمولاً دارای شکل و فرمی منسجم بوده و به مسایل 
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مسایل فکری بشر و چگونگی  به هاروزمرۀ بشر می پردازند در مقابل اسطوره

 .پیدایش جهان می پردازند

ورت فشرده و تشابهاتی که میان اسطوره و افسانه وجود دارد به ص هاآنچه تفاوت

 :در سطری چند می نگاریم

 ها و مناسک دارد.ریشه در آیین هااسطوره -

 .افسانه ریشه در عوالم و روابط انسانی دارد -

 .پردازداسطوره به مسایل فکری بشر می -

 .پردازدمی های عادی روزمره بشرافسانه به مشکلات و گرفتاری -

 دهند.های قطعی میبه پرسشهای چرایی و چگونگی پاسخ هاساختار اسطوره -

های متفاوتی در اختیار کودکان قرار حلهای چند پهلو راهبا پاسخ هاافسانه -

 دهد.می

 پردازد.مطلب می گونه و مستقیم به بیاناسطوره با روش اندرز -

 .دهدپایان خوش می هاین صحنهترافسانه با روش ملایم و غیر مستقیم به دلهره -

دو کارکرد  هاو افسانه هااسطوره که توان چنین استنباط نموددر نتیجه می

ه اسطوره از اعمال و کردار مافوق طبیعی سخن می کچنان ،جداگانه و متمایز دارند

گی پاسخ گونچیی چرایی و هاها داشته و به پرسشو آیین گوید و ریشه در مناسک

ریشه در عوالم انسانی داشته و به مسایل فکری   هابالعکس افسانه ،دهدقطعی می

ور طاین دو ژانر ادبی از زمان گذشته تا کنون نسل به نسل به  .پردازندبشر می

مربوط به یک انسان  شفاهی و عامیانه توسط راویان منتقل گردیده اند. این روایات

یی برای شناخت نه، بلکه زادۀ خیال و تصور ذهن عامه بوده که نه تنها وسیله

 .شودبه خوبی ملاحظه می هاآنبلکه عملکرد جامعه نیز در  ،جامعه بوده

 نماد چیست؟

صورت عبارت است از یک نشانه، شیء، واژه، یا نموداری که به (Symbol) نماد

می دیگر است. نمادها در علوم مختلف کننده بر مفهو ه یا دلالتقراردادی، نمایند

های سازی مفاهیم پیچیده، یا نمایاندن پدیدهعنوان ابزار انتقال معنا، سادهبه

روند. رابطه بین نماد و معنای آن غالباً قراردادی و وابسته به انتزاعی به کار می
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ترین ات، یکی از برجستهنماد در ادبی .زمینۀ فرهنگی، علمی یا زبانی است

ابزارهای بیانی است که نویسنده یا شاعر برای انتقال مفاهیم عمیق، پیچیده و 

یی است که فراتر از معنای ظاهری خود، گیرد. نماد، نشانهچندلایه از آن بهره می

های نماد در ترین ویژگیکند. از مهممفهومی انتزاعی یا احساسی را القا می

ها و تفاسیر تواند برداشتگی معناست؛ بدین معنا که یک نماد میادبیات، چندلای

شود نماد همواره مختلفی را در ذهن مخاطب برانگیزد. این ویژگی باعث می

فضایی برای تأمل و تحلیل باقی بگذارد و خواننده را به مشارکت فعال در فهم متن 

یی یا دینی پیوند رهدعوت کند. نمادها معمولاً با عناصر فرهنگی، تاریخی، اسطو 

های فرهنگی و ، نیازمند شناخت زمینههاآندارند و به همین دلیل درک کامل 

یی که با گونهفکری اثر است. نماد همچنین راهی برای ایجاز در بیان است، به

شود. در نهایت، یی منتقل میاستفاده از یک واژه یا تصویر، بار معنایی گسترده

ای بیان غیرمستقیم مفاهیمی مانند عشق، مرگ، آزادی، رنج یا نماد ابزاری است بر 

هاست که به آثار ادبی عمق، پیچیدگی و ماندگاری حقیقت، و همین ویژگی

 .(13 – 12: 1369)زرین کوب، بخشدمی

 

 افسانۀ بابه خارکش در فرهنگ افغانستان -3

رهنگ شده در فی عامیانه و شناختههانایکی از داست« بابه خارکش»افسانۀ 

ویژه در نواحی روستایی و افغانستان است. این افسانه در میان مردم افغانستان به

بابه »شود. در قالب شفاهی نقل شده و از آن به عنوان یک روایت قهرمانانه یاد می

در واقع شخصیتی است که به عنوان یک مبارز و فردی شجاع و مقاوم در « خارکش

 .شودمیبرابر ناملایمات زندگی شناخته 

ویژه در مناطق روستایی و در فرهنگ افغانستان، به« بابه خارکش»افسانۀ 

غیرشهری، مورد توجه است. این داستان نه تنها یک روایت قهرمانانه است بلکه 

کند. در های مختلف منتقل میمفاهیم عمیق اجتماعی و اخلاقی را نیز به نسل

، از جمله هاآننستان و مشکلات روزمره ها، عناصری از زندگی مردم افغااین افسانه

شود. در عین حال، این طور غیرمستقیم مطرح میفقر، ظلم و تبعیض اجتماعی، به
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های انسانی، ایثار و همدلی نیز ی برای آموزش ارزشیلهها به عنوان وسیافسانه

 .کاربرد دارند

 خلاصۀ داستان:

« بابه خارکش»زیست، که به سادهکش و در روزگاری نه چندان دور، پیرمردی زحمت

گذراند. او هفت دختر داشت که یی بزرگ اما فقیرانه روزگار میمعروف بود، با خانواده

آوری خار از هرکدام به زیبایی و وقار شهره بودند. بابه خارکش، با دسترنج خود و جمع

ای فراوان لقمهکرد و همواره با تلاش اش را تأمین میکوهستان، زندگی روزمره خانواده

 روزی، بابه خارکش در دلش میل به خوردن حلوا افتاد. .نهادنان حلال بر سر سفره می

که دختران در به شرط آن»اش را با همسر خود در میان گذاشت. زن پاسخ داد: خواسته

خواب باشند، حلوا خواهم پخت، چرا که توان فراهم آوردن آن برای همگان در توانمان 

صدا به تهیۀ حلوا پرداختند، غافل از اینکه دو بیهنگام، آنرمرد پذیرفت، و شبپی« نیست.

یی بلند کرد و گفت: نخست، دختر کوچک صدا .اندشان از ماجرا آگاه شدهدختران

دهم که مرا نیز در خوردن حلوا شریک دانم کفگیر کجاست، اما در صورتی نشان میمی»

باشد، اما آهسته سخن بگو تا خواهرانت متوجه »: مادر با نرمی پذیرفت و گفت« کنید.

ام و جز من بشقاب را من پنهان کرده»کمی بعد، دختر دوم نیز سر برآورد و گفت: « نشوند.

این روند ادامه یافت « یابد؛ اگر مرا نیز دعوت کنید، کمکتان خواهم کرد.کسی آن را نمی

شستند. چنان با اشتیاق حلوا خوردند ر سفره نتدریج تمامی دختران بیدار شده و کناو به

 .که برای پدر و مادر چیزی باقی نماند

بابه خارکش که ناتوانی خود را در تأمین نیازهای روزافزون دخترانش دید، با همسرش 

به مشورت پرداخت و در نهایت تصمیم گرفت راهی برای رهایی از این وضعیت پیدا کند. 

ن جلغوزه به جنگلی انبوه برد. در آنجا، با فریب به پس، روزی دخترانش را به بهانۀ چید

ها را جمع کنید، اما تکانم؛ شما جلغوزهها را میروم و شاخهمن بر درخت می»گفت:  هاآن

اند و ممکن است دهم به من نگاه نکنید، چراکه درختان این جنگل جادوییهشدار می

 «.جان تبدیل کنندمرا به پوستینی بی

آوری جلغوزه شدند. اما دختر کوچک طاقت نیاورد، به فتند و سرگرم جمعدختران پذیر 

جان بدل شده است. از بالا نگریست و با وحشت دید پدرش به راستی به پوستینی بی

د سرانجام دریافتن هاآنترس فریاد زد و بقیه دختران نیز چشم به بالا دوختند و گریستند. 

 .سترا رها کرده ا هاآنکه پدرشان 
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زیر درختی  هاآندنبال راه نجاتی گشتند. نزدیک غروب، یکی از پناه، بهدختران بی

رطوبتی یافت. همگی با امید گرد آمدند و با همکاری شروع به کندن زمین کردند. پس از 

یی نمایان شد که به باغی باشکوه و قصری مجلل راه داشت. در آن اندک زمانی، دروازه

 هاآنای زندگی مهیا بود. هفت اتاق در سمت غربی قصر بود و یکی از مکان، همه چیز بر 

 .با قفلی سنگین مهر شده بود

شده ها، کلیدی یافت که به آن اتاق قفلدختر کوچک، در حین گردش در اتاق

ای از همان خورد. در را گشود و جوانی نحیف و بیمار را در آن دید. جوان، شاهزادهمی

بار دست دیوی پلید اسیر شده بود. شاهزاده گفت دیو هرچند روز یکبود که به سرزمین

 .ود دیو بازگرددبآورد. فردای آن روز قرار برایش آب و نان می

دختر کوچک از شاهزاده خواست تا از دیو درباره راز مرگش بپرسد. فردا، دیو با 

میرند، دیو خندید و ان نیز میصدایی مهیب ظاهر شد. وقتی شاهزاده از او پرسید آیا دیو 

آری، ما نیز فناپذیریم، اما مرگ ما وابسته به طلسمی است. در چاه این قصر »گفت: 

 «.آن کشته شود، من نیز خواهم مرد ست با کبوتری سفید، اگرقفسی

محض شنیدن این راز، قفس را یافتند و کبوتر را بیرون آوردند. هنوز یکی از دختران به

هایی شکسته نقش زمین شد. با بریدن سر کبوتر، نچیده بودند که دیو با بال هایش رابال

دیو جان باخت و شاهزاده آزاد شد. مدتی بعد از این ماجرا، شاهزاده و وزیر شاه در حین 

شکار، به قصر دختران رسیدند و شب را در آنجا ماندند. شاه پیشنهاد وصلت پسرش و پسر 

از طرف وی پذیرفته شد و صبح روز بعد، پسر شاه با دختر  وزیر را به بابه خارکش داد.

ه ببزرگ ازدواج کرد و پسر وزیر نیز با دختر دوم. همۀ خواهران با درباریان وصلت کردند و 

شاه و ملکه که از دوری فرزندشان غمگین بودند، با شنیدن بازگشت او  .کابل بازگشتند

، پدر و مادر پیرشان را نیز به کابل جشنی عظیم برپا کردند. خواهران، پس از مدتی

 (35: 1343) جاوید،  .شان مهیا کردندفراخواندند و زندگی آرامی برای

 نمادهای شخصیتی  -3-1

افسانۀ بابه خارکش نمادهای شخصیتی عمیقی دارد که با نگاهی تمثیلی و 

کش، اند. در این افسانه، بابه خارکش نماد انسان رنجشناسانه قابل بررسیروان

یی است که با وجود هانادل است. او نمایندۀ انسداکار، و انسانی ساده و پاکف

فقر و سختی، روحی بزرگ، دلی مهربان و صداقتی ناب دارند. کار او که خارکشی 
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های زندگی برای کمک به دیگران یا تواند نماد تحمل رنجبرای دیگران است، می

مان اخلاقی داستان است که در دل بقای خانواده باشد. بابه خارکش در واقع قهر 

 کند.ها، بزرگی و انسانیت خود را حفظ میسختی

 بقیه نمادهای  شخصیتی در نمودار ذیل واضح گردیده است.

 تفسیر نمادین نماد

 دلپاک وکش، فداکار، انسان ساده رنج بابه خارکش

ط شر روح گرفتار در ناخودآگاه، انسان والا که توس       شاهزاده بیمار

 گرفتار شده

 موانع درونی یا بیرونی نماد شر،  دیو

نماد مادر سنتی، تدبیر در فقر، شریک زندگی در  همسر بابه

 هاسختی

ویژه دختر دختران )به

 کوچک(

نماد نسل جدید، میل به تغییر، هوشمندی، آغاز  

 رهایی

 ویننماد بازسازی اجتماعی، بازگشت به نظم و ساختار ن پسر شاه و وزیر

 هانمادهای اشیاء و خوراکی  -3-2

  (Thorn) خار

هایی مانند تیز است که از اندامشناسی، ساختاری سخت و نوکخار، از منظر گیاه

هایی مانند شود و نقش حفاظتی برای گیاهان دارد. گونهبرگ یا ساقه مشتق می

ی ساختار هایی از گیاهان خاردارند. اما در فراسو اقاقیا، کنگر و گل سرخ، نمونه

های ویژه در روایتهای مختلف، بهفیزیکی، خار واجد بار نمادین مهمی در فرهنگ

 .(131: 1392)کوپر، یی استعامیانه و اسطوره

در افسانۀ بابه خارکش نمونۀ پیوند میان نماد خار و تجربۀ زیستۀ انسان وجود 

آوری خار، از جمع دارد. در این روایت، بابه )پیرمرد خارکش(، با وجود رنج روزمرۀ
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این کار نه تنها شکایتی ندارد بلکه آن را با نوعی رضایت، تواضع و پذیرش همراه 

داند. خار در اینجا دیگر صرفاً ابزاری طبیعی یا نمادی از رنج نیست، بلکه می

شود؛ جایی که رنج به شکلی نوعی تبدیل به پلی میان انسان و امر متعالی میبه

یی برای تجربۀ معنا و حتی خلوص عمل تلقی دۀ روح، و وسیلهدهندرونی، پالایش

 .شودمی

در  –که نشانگر همزیستی زیبایی و رنج است  –ترکیب گل و خار در طبیعت 

یابد: شخصیتی ساده و فرودست که با طبیعت سخت، اما زندگی بابه نیز بازتاب می

بابه خارکش، خار را از یک ترتیب، افسانۀ اینباطنی آرام و معناگرا، مواجه است. به

دهد که در آن، رنجْ معنا، نشانۀ صرف فیزیکی، به نمادی فلسفی و عرفانی ارتقا می

 .شودتر زندگی تلقی میراهی برای درک ژرف یو سخت

 کلید

ست؛ نشانِ عبور از تاریکی به روشنایی، از نادانی به کلید، نماد کهنِ رمزگشایی»

ها نماد رمز و گاه که قفلآن .(314، 1392)کوپر، «دانایی، از محدودیت به رهایی

است:  ی فهم و فتح است. در دل هر کلید، نویدی نهفتهراز هستند، کلیدْ وعده

نویدِ ورود به جهانی دیگر، جهانی پنهان در پسِ درهایی بسته؛ جهانی که تنها با 

ست ییستعارهبلکه ا نیست، شود. کلید ابزار فیزیکیکلیدِ درک و شهود گشوده می

ها، از آگاهی، از کشفِ رازهای هستی، از رمزگشایی ذهن و روان. چه در اسطوره

ست که آمادگی ها و چه در درون انسان، کلید همیشه در دست کسیچه در آیین

رو شود. کلید، آغازِ گذر دارد؛ کسی که آماده است از مرز بگذرد و با حقیقتی نو روبه

 .گشودن است؛ آغازِ آگاهی

گشایی، آزادی یا در افسانۀ بابه خارکش، کلید معمولاً نمادی است از راز، راه

آگاهی. این داستان که ریشه در فرهنگ عامه مردم افغانستان دارد، مفاهیمی 

ها را در خود دارد. اگر مانند: رهایی از جهل، رسیدن به حقیقت و عبور از سختی

یی برای باز کردن  به عنوان وسیلهشود، معمولاًکلید در این افسانه ظاهر می

شود. این یی به دنیایی جدید یا دستیابی به دانایی و بینش بیشتر مطرح میدروازه

تواند نماد عبور از موانع و حل معماها باشد، به ویژه زمانی که شخصیت کلید می
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رو است. در این افسانه، کلید به نوعی کمک هایی روبهاصلی داستان با چالش

تر قدم گذاشته تر و روشنکند تا از دنیای محدود و سخت به دنیایی گستردهمی

 شود.

 اضح گردیده است.و هادر نمودار ذیل بقیه نمادهای اشیاء و خوراکی

 تفسیر نمادین نماد

 نماد رنج، مشقت، فقر خار

ن جها رمزگشایی از راز، دسترسی به ناخودآگاه یا                        کلید

 انپنه

 نماد ابزار مشارکت در لذت، قدرت پنهان دختران کفگیر و بشقاب

 ندگی بهترشده، میل به ز های سرکوبنماد  خواسته حلوا

گیری از نقش مرگ نمادین پدر، ترک مسئولیت سنتی، فاصله جانپوستین بی

 اقتداری

قفس و کبوتر 

 سفید

نماد روح، آزادی، راه نابودی شر، لطافت قدرت 

 خشبنجات

 نمادهای مکانی  -3-3

 کوه

یی، نمادی ژرف و چندوجهی های گوناگون فرهنگی، دینی و اسطورهکوه در سنت

یی از ارتباط میان زمین و آسمان، جسم و روح، محدودیت و رهایی. از است؛ نشانه

اش، نماد ثبات، شکوه و استواری است؛ تجسم یک سو، کوه با عظمت و پایداری

پذیر، باشکوه و سر به فلک کشیده است. از سوی دیگر، زمینی چیزی که تغییرنا

یی از مسیر دشوار و صعودی است که انسان برای رسیدن به قله کوه همواره نشانه

 .حقیقت و درک معنای هستی باید از آن عبور کند

است؛  (Axis Mundi) ها، کوه جایگاه مرکز جهان یا محور کیهانیدر اسطوره»

تواند از طریق آن به رسند، و انسان میین به هم مییی که آسمان و زمنقطه

هایی چون کوه های مختلف، با نامی برتر دست یابد. این کوه، در سنتهاناجه

شود. مرو در هند، کوه طور در یهودیت، البرز در ایران و المپ در یونان شناخته می
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ه مکاشفه اند، عارفان بهاست که پیامبران با خدا سخن گفتهدر این بلندی

بالا رفتن از کوه، در زبان نمادین، کنایه از  .اند، و حقیقت چهره گشوده استرسیده

 سلوک معنوی و عبور از مراحل تاریکی، تردید و آزمون است. هر گام صعود، گامی

یی است میان است به سوی آگاهی، پاکی و وحدت با حقیقت. کوه همچنین دروازه

کنیم، و جهانی فراتر که در پس حجاب ماده دگی میدو جهان: جهانی که در آن زن

کوه نه فقط یک پدیدۀ طبیعی، که نمادی از سفر درونی انسان  .پنهان شده است

گیرد و به سوی روشنایی، حضور الهی، و قلۀ معناست؛ جایی که زمین پایان می

 .(318: 1392)کوپر،« شودآسمان آغاز می

انسانی فروتن و صبور است که برای در افسانۀ بابه خارکش، بابه خارکش 

برد تا بفروشد. کوه در اینجا کند و به شهر میگذران زندگی، خار از کوه جمع می

پایان انسان برای زنده ماندن است. بابه نوعی نماد سختی، رنج و تلاش بیبه

کند، و به شهر رود، خارها را جمع میخارکش هر روز با سختی از کوه بالا می

 .بری باشدبدون اینکه شکایتی کند یا دنبال راه میان آید،می

ست که بابه خارکش با اما کوه در این افسانه تنها محل رنج نیست؛ جایی

تری چون قناعت، توکل، و پایداری طبیعت، با خودش، و در نهایت با مفاهیم عمیق

یی پیماههای داستان، این مسیر کو از بازنویسی شود. در بسیاریرو میروبه

ست شود؛ گویا که کوه جاییتدریج تبدیل به یک مسیر عرفانی و معنوی هم میبه

 .رسدکه انسان، در دل رنج، به تعالی می

 باغ

عنوان تواند بهعنوان نمادی از زندگی آرمانی، رهایی و رشد است. باغ میباغ به

طور و به فضایی طبیعی و روحانی در نظر گرفته شود که در آن همه چیز به آرامی

ها و موانع در کنار کند. در این فضا، آزاد بودن از محدودیتطبیعی رشد می

 .شودپایان برای پیشرفت و رشد در نظر گرفته میهای بیفرصت

در آن در  هاناها، باغ نماد بهشت است، جایی که انسدر بسیاری از فرهنگ

این مفهوم، رهایی از کنند. در هماهنگی با طبیعت و در حالت آرامش زندگی می

های زندگی روزمره و پیوستن به حالتی از رشد و تکامل در ارتباط مشکلات و چالش
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تواند نه چنین باغی می .شودعنوان هدفی عالی تلقی میبا محیط طبیعی خود، به

تنها یک مکان فیزیکی باشد، بلکه یک حالت ذهنی یا معنوی است که در آن فرد 

 .(52: 1392)کوپر، حکمت، و تعادل درونی دست یابدتواند به آرامش، می

عنوان نمادی از زندگی آرمانی، رهایی و رشد در افسانۀ بابه خارکش، باغ به

های خراسان و خاورمیانه شود. این افسانه که ریشه در فرهنگمعنوی معرفی می

و  های دنیای مادیطور نمادین به جستجوی حقیقت و رهایی از محدودیتدارد، به

 .جهل پرداخته است

در این داستان، بابه خارکش شخصیتی است که در تلاش است تا از بندهای 

مادی و دنیوی آزاد شود و به حقیقت و معرفت دست یابد. باغ در این روایت، نماد 

تنها تواند به کمال و شکوفایی برسد. این باغ نهفضایی است که در آن انسان می

عنوان فضایی معنوی و متافیزیکی نیز مطرح ی، بلکه بهجایی است برای رشد فیزیک

های دنیوی و رسیدن به تعالی و است که در آن فرد قادر به رهایی از دغدغه

 .حکمت خواهد بود

ی هاناقق آرمآل و مکان تحعنوان نماد دنیای ایدهدر بطن این داستان، باغ به

امش، توازن و رشد درونی دست رود، جایی که انسان در آن به آر شمار میانسانی به

عبارت دیگر، باغ در این افسانه نمایانگر فضایی است که انسان در آن یابد. بهمی

های زندگی روزمره، به کمال معنوی و ها و چالشدور از محدودیتتواند بهمی

 شکوفایی درونی دست یابد.

 جنگل

است. در بسیاری از جنگل نماد دنیایی رازآلود، ناشناخته و پر از رمز و راز 

ها، آرزوها، و نیروهای پنهان درون ها، جنگل جایی است که انسان با ترسفرهنگ

ای به تواند نماد تحول، دگرگونی و عبور از مرحلهشود. این فضا میرو میخود روبه

شدن و تواند مکانی برای گمزمان میای دیگر در زندگی باشد. جنگل هممرحله

باشد؛ جایی که مرز میان واقعیت و خیال، روشنایی و تاریکی،  یافتن دوبارۀ خود

 .(110: 1392)کوپر،  آمیزدآگاهی و ناآگاهی در هم می
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آوری خار نیست، بلکه نقش در افسانۀ بابه خارکش، جنگل تنها محل جمع

کند. بابه با ورود به اصلی را در سیر تحول شخصیت و معنای داستان بازی می

شود؛ جهانی که پر از اش میی متفاوت از زندگی روزمرهجنگل، وارد جهان

هایی است که شجاعت، صداقت و های دشوار و موقعیتموجودات جادویی، آزمون

ی یمعمول و تجربه افسانه، مرز میان زندگی سنجند. جنگل در اینتوانایی او را می

کند و او جدا می اشبه را از فقر و سادگی اولیهاین فضا، با تر از هستی است.عمیق

 .اش دگرگونی و رهایی استدهد که نتیجهرا در معرض آزمونی قرار می

تنها مکانی فیزیکی، بلکه قلمرو نمادین برای در واقع، جنگل در این داستان نه

تحول درونی است؛ جایی که انسان با عبور از آن، به درکی نو و قدرتی تازه دست 

ه قصه از حالت کبه خارکش، همان جایی است کند. جنگل در افسانۀ باپیدا می

 گردد.شود و معنا آغاز میمعمول خارج می

 ی مکانی در نمودار ذیل واضح گردیده است.هانماد

 تفسیر نمادین نماد

قلمرو طبیعت، آزمایش، فاصله از جامعه، مکان گذار از  کوه و جنگل

 سالیکودکی به بزرگ

قصر 

 زیرزمینی

ونی، محل کشف رازها و مواجهه با خود ناخودآگاه، دنیای در 

 حقیقی

اتاق 

 شدهقفل

شده، درد پنهان، بخش تاریک روان یا راز سرکوب

 شدهیی فراموشتاریخچه

 زندگی آرمانی، بهشت زمینی، پاداش رهایی و رشد باغ

 

 یینمادهای روایی و اسطوره -4-3

 تفسیر نمادین نماد

 قهرمان، پیروزی خیر بر شر نجات انسان والا توسط رهایی شاهزاده

اتحاد نمادین نیروهای مکمل، بازسازی نظم، پایان  ازدواج نهایی

 ییخوش اسطوره

بازگشت پدر و مادر 

 به قصر

های اولیه به جامعه نو، پیوست ترمیم خانواده، بازگشت ارزش

 دوباره سنت و تجدد
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   نتیجه

از عناصر تمثیلی و رمزآلود است از منظر نمادشناسانه سرشار « بابه خارکش»افسانۀ 

شناختی هستند. در این دهندۀ مفاهیم عمیق فرهنگی، اخلاقی و روانکه نشان

افسانه، شخصیت بابه خارکش نمادی از انسان صبور، تلاشگر و مظلوم جامعه 

رغم زحمت و مشقت فراوان، جایگاهش در جامعه سنتی است؛ کسی که علی

 .شودنادیده گرفته می

هایی که فرد در های زندگی و رنجعنوان نمایندۀ دشواریتواند بهمی« ارخ»نماد 

شود، تلقی شود. عمل خارکشی، حرکتی است مسیر رشد و آگاهی متحمل می

تنها بار ها. بابه خارکش در این مسیر، نهسوی پالایش درونی و عبور از سختیبه

همچنین،  .کشدیدوش مهای جمعی و شخصی را بر فیزیکی، بلکه بار نمادین رنج

توجهی به قشر زحمتکش و تواند نوعی نقد اجتماعی باشد بر بیاین افسانه می

فرودستان و مظلومان است  روستایی. در نگاه نمادشناسانه، بابه خارکش نمایندۀ

گاه آن شود، اما ریشه در خاک جامعه دارند و تکیهشان شنیده نمیکه صدای

تحلیل نمادشناسانه این افسانه ما را به درکی  در نهایت، .شوندمحسوب می

سازد و نشان سنتی رهنمون می تر از ساختارهای فرهنگی و اخلاقی جامعهعمیق

هایی ماندگار دربارۀ انسان، رنج، توانند حامل پیامها میدهد که چگونه افسانهمی

 .امید و عدالت باشند
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 .انتشارات صدا و سیما :تهران
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 .دولتی
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 .دولتی

انتشارات  . تهران:در قلمرو وجدان (.1369. )عبدالحسین ،زرین کوب -5

 .علمی و فرهنگی

ترجمۀ رقیه بهزادی،  .ی آیینیهافرهنگ نماد (.1392. )سی .کوپر، جی -6

 .تهران: نشر علمی

. رویکردهای عملی به اسطوره شناسی (.1389. )مهوش ،واحد دوست -7
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